
 حقيقت دنيا:  فصل اوّل

     معاني لغوي و اصطلاحي- ١

  . صلي االله عليه وآله، سأله عن الدنيا لم سميت الدنيا فيما سال يزيد بن سلام النبي

  براي چه دنيا را دنيا ناميدند؟ : يزيد بن سلام از پيامبرصلي االله عليه وآله پرسيد

  ) ١١...(قت مع الاخره، لم يفن اهلها آما لا يفني اهل الاخرهلان الدنيا دنيه خلقت من دونه الاخره، ولو خل: قال

  : گذاري دنيا فرمودند ي علت نام صلي االله عليه وآله درباره پيامبر اآرم

چنان آه اهل  شدند، هم شد، اهل آن فاني نمي چون دنيا پست است و به غير از آخرت خلق شده است و اگر با آخرت خلق مي

  . شود آخرت فاني نمي

  : عليه السلام نيز در اين باره فرمودند ضرت عليح

  ) ١٢.(انّما سميت الدنيا دنيا، لانها ادني من آل شي، و سميت الاخره، آخره لان فيها الجزاء و الثواب

  . شود تر از هر چيزي است و آخرت، آخرت ناميده شد؛ زيرا ثواب و عقاب در آخرت داده مي دنيا، دنيا ناميده شد؛ زيرا پست

به حساب آوريم به معني » دنو«تر و اگر از  بدانيم به معني پست» دنائت«و » دني«اگر آن را از . است» ادني«مونث » نياد«

 عذاب دنيا -و آن پيوسته وصف است و احتياج به موصوف دارد مثل حيات دنيا ) ١٣.(تر است و به معناي آمتر هم آمده است نزديك

  .  سعادت دنيا-

تر و ناچيزتر است و يا از آن رو آه اين زندگي از  گوييم يا از اين جهت آه نسبت به زندگي آخرت، پست دنيا ميو زندگي دنيا را 

  . تر است زندگي آخرت به ما نزديك

  . باشد؛ زيرا در آيات زيادي با آخرت مقابل آمده است مي» دنوّ«آيد آه معناي دوم مورد نظر است و اصل آن  از آيات شريفه بر مي

ها، صفات زندگي آنوني است مگر در چهار محل آه صفت آسمان و در آنار   بار تكرار شده و در تمام آن١١٥ي دنيا در قرآن،  هواژ

  ) ١٤.(بيابان آمده است

دنيا به دليل نزديك بودنش دنيا ناميده شده است و در قاموس و اقرب الموارد، دنيا را نقيض آخرت : گويد جوهري در صحاح مي

  ) ١٥.(دنيا اسم اين زندگي است آه آخرت از آن دور است: گويد  در نهايه نيز مي.داند مي

چنين . افكند آشد و به رسوب مي اند، اين باشد آه انسان را به لجن مي شايد حكمت اين آه دنيا را به معني پست گرفته

اي از  ي هستند از شكم و آيسهجنبش و خيزش و جهش؛ انبان اند؛ بي هايي به زمين چسبيده، خشك، سفت و سخت انسان

  . هايند طرفداران دنياي پست باز و اين امرياني طلاخوار و طلاپرست، و گوساله پرستاني، سكه. شهوت

هايي  بيند؛ چشم بين آن را مي آند و ديدگان نزديك ها آن را لمس مي معناي ديگر دنيا، نزديك است، يعني دم دست است، دست

  ) ١٦.(اند هاي والاي انساني، خود را محروم آرده ي دنياي سود و پروازگاه ارزش يات و پشت پردهآه از ديدن آفاق دوردست ح

  : گويد علامه مجلسي در اين باره مي

اگر آسي زندگاني دنيا و بقا و عمر را . يكي از آن معاني، زندگي دنيا است. شود بدان آه دنيا بر معاني گوناگوني اطلاق مي

 بخواهد، اين ناپسند و مذموم است و آسي آه بقا را براي طاعات و عبادات و آسب آمال و تحصيل سعادت براي منظورهاي ناروا

  ) ١٧.(خواستند به همين جهت، انبيا و اوصيا، طول عمر و بقاي در دنيا را مي. بخواهد، پسنديده و ممدوح و عين آخرت است

  : اند ي دنيا گفته و باز درباره



  ... دا باز دارد، دنياست خواه مال و فرزند باشد خواه مقام و تدريس و تأليف آتب وهرآن چه انسان را از خ

ها بنشيند، اين دنياست؛ زيرا  پندارد آه در مسير اللّه است و دوست دارد در جامعه مطرح شود سخنش در دل گاهي انسان مي

بنابراين هر ... . دم حرف او را بشنوند و سخن او را بپذيرندخوش دارد مر... شود، برد از ادبار مردم نگران مي از اقبال مردم لذت مي

تر  اگر آن چيز علم بود، دنيا بودن و حجاب بودن آن، غليظتر، ستبرتر و محكم. دارد، دنياست آن چه انسان را از اللّه باز مي

  ) ١٨.(است

ي  ن و زمين و اشجار و حيوانات است آه دربارهرود و منظور، آيهان، آهكشا ي دنيا به آار مي گاهي در گفت و گوي روزانه، آلمه

اين فضا ترآيبي است از محيط، جامعه، . آند آن اختلافي نيست، اما گاه منظور از دنيا، فضايي است آه انسان در آن زندگي مي

، »وزگارر«براي چنين معنايي، آلمه . ها تاريخ، خانواده، غرايز دروني، تأثيرات طبيعي و محتواي فكري و روحي انسان

ي نگرش او به همين  آن چه براي بشر اهميت دارد و سرنوشت ساز است، نحوه. شود و همانند آن آورده مي) ١٩(»دهر«

هاي گوناگون  ديدگاه) ٢٠.(هاي بعدي او هستند هاي انسان از دنيا با اين محتوا، بسيار مهم و زيربناي تصميم برداشت. فضاست

  . شود هاي آينده به تفصيل بحث مي شود آه در فصل شي ميي دنيا نيز از همين جا نا درباره

     ماهيت حيات دنيوي- ٢

مثل الدنيا آظلك، ان وقفت وقف و إن «دارم  آنم و از دنيا برحذر مي شما را به پرهيزآاري و پيروي خدا سفارش مي! بندگان خدا

اهل .  ساآن آن رونده و مقيم آن جدا شونده است.؛ زيرا دنيا سراي آوچ آردن و جاي آدورت و ناخوشي است)٢١(»طلبته بعد

اندازد مانند جنبانيدن آشتي آه بادهاي سخت در ميان دريا، آن را به حرآت و  آورد و در آشاآش مي خود را به جنبش مي

 وقت يعني تغيّرات دنيا هم چون حرآات آشتي در دريا است و حوادث روزگار مانند احوال آشتي در. (اضطراب درآورده باشد

  ). امواج و اضطرار

زنند و باد، آنان را از اين سو  ها دست و پا مي شوند و برخي رهايي يافته، به روي موج پس بعضي از مسافران غرق و هلاك مي

آن آه غرق شد، بازيافت او ممكن نيست و آن آه رهايي يافت، به سوي . سازد برد و به ترس و نگراني مبتلا مي به آن سو مي

اند و از ايشان خبري نيست و بعضي  خلاصه مردم در دنيا مانند آشتي شكستگان دريا بعضي از بين رفته(رود   ميتباه شده

  ) ٢٢).(آنند اند و در راه نابودي سير مي هاي نفس شده گرفتار خواهش

آن حاآم و انسان همواره در بر ) تغيّر(بنابراين دنيا ظاهري فريبنده دارد، ولي محتواي آن رنج و سختي است و حرآت و دگرگوني 

  : فرمايد ي ماهيت زندگي دنيا مي خداوند درباره. باشد معرض اين تغيّرات مي

مثل آن باراني است آه آافران از . بدانيد آه زندگي دنيا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر بين شما و تكاثر در اموال و اولاد است

دنيا . شوند در آن هنگام به زودي گراييده، خشك مي. ي رشد برسند ه منتهاي درجهروييدن گياهانش به شگفت در آيند و گياهان ب

ي خداست و زندگي دنيا چيزي جز  البته در آخرت عذاب شديدي است و هم مغفرت و رضواني از ناحيه. آافران نيز چنين است

  ) ٢٣.(گول زنكي فريبنده نيست

  ) ٢٤:(نويسد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

  : ي زير خالي نيست گانه زندگي دنيا عرضي است زايل و سرابي است باطل آه از يكي از خصال پنج

   لعب و بازي؛ - ١

  ؛ )دارد آه انسان را از آاري مهم و حياتي باز مي( لهو و سرگرم آننده - ٢

  ) ٢٥( زينت؛- ٣



  ؛ )مباهات آردن به حسب و نسب( تفاخر - ٤

  ). و فرزند بيشترفخرفروشي به مال ( تكاثر - ٥

  . ماند بندد؛ اموري خيالي و زايل آه براي انسان باقي نمي ها همان موضوعاتي است آه نفس آدمي بدان علقه مي و اين

بارد و گياهان و  مَثَل زندگي در بهجت و فريبندگي و سپس در زوال و از دست شدنش، مانند باراني است آه به موقع مي

آند تا ب حد نهايي رشد  چنان رشد مي شوند آن زراعت و گياه هم ها خوشحال مي شاورزان از روييدن آنروياند و آ ها را مي زراعت

شود آه بادها از هر سو به سوي ديگرش  سپس گياه خشكيده و شكسته مي. گذارد خود برسد و رفته رفته رو به زردي مي

  . برند مي

ترديد مقصود از حيات  گونه آيات، بي در اين. شود  دنيوي صحبت ميدر برخي آيات، وقتي سخن از دنيا و آخرت است، از حيات

  ) ٢٦.(گيرد دار قرار مي است آه در برابر حيات طيبه و حيات هدف» حيات طبيعي محض«دنيوي، 

تر و  خواهد بيش از پيش برخوردار گردد، حريص رود، مي ويژگي ديگر دنيا اين است آه هر اندازه انسان تشنه به سوي آن مي

  : شود و براي آسي آه از ديدگاه هدف بودن مورد توجه قرار دهد، در پايان آار جز ا ين نخواهد بود آه تر مي تشنه

    دنيا چون حباب است ولكن چه حباب

    نه بر سر آب بلكه بر روي سراب

    آن هم چه سرابي آه ببيند به خواب

  ) ٢٧(آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب

ي آن اشاره  به چند نمونه. هاي گوناگوني دارند ان بيني و شناخت خويش از دنيا و آخرت، زندگيمردم بر اساس جه

  ) ٢٨:(شود مي

  .  زندگي ناآگاهانه و بدون استقلال شخصيت و آزادي و اختيار- ١

  : معني از زندگي است آه از حقيقت و معناي حيات فقط دو چيز دارد اين زندگي، صورتي بي

  ... مثل و حرآت و توليد -

توانند از زندگي  فهمند و نه مي اينان نه معناي زندگي دنيوي را مي. گويند ها هم زنده مي  نام زندگي است آه به چنين انسان-

مردگان زنده (باشد  همه چيز براي آنان در همان حال آه نسبي هست، مطلق هم مي. معنوي و اخروي درآي داشته باشند

  ). نما

  . اي دنياي محض و به عبارت ديگر زندگي مادي براي زندگي مادي زندگي دنيوي بر- ٢

  ). ٢٩( زندگي معنوي براي بعد لطيف روح يا براي آخرت محض- ٣

  ). خواهند و هم آخرت را هم دنيا را مي(هاي جداگانه هستند  آه هر يك هدف) دنيوي و اخروي( زندگي دو عنصري - ٤

  .  زندگي معنوي نما براي زندگي مادي- ٥

هاي حيات  هاي تصنعي با واقعيت اند و با ناداني رسوا آننده و چهره اين زندگي براي آناني است آه از فهم حقيقت حيات ناتوان

شخصيتي و ضعف اراده، آنان را به اين زندگي آشانده  اند، ولي بي آنند و يا اين آه تا حدودي حقيقت حيات را فهميده مبارزه مي

  . است

  . شود ناميده مي» دار حيات هدف«در مسير حيات اخروي آه  زندگي دنيوي - ٦

گيري از قيامت به آار گرفته  در اين زندگي، دنيا براي بهره. آنند پيامبران اين نوع زندگي را براي بشريت عرضه و تبليغ مي

  . شود و بر اساس اين ديدگاه، هر فردي مسؤول عمل و دستاوردهاي خويش خواهد بود مي



  : فرمايد يه السلام حيات دنيا را چنين توصيف ميعل حضرت علي

  ) ٣٠.(ء الظّل بينا تراه سابغا حتي قلص و زائدا حتي نقص العقول آفي فانها عند ذوي

بيني، رو به جمع شدن و زوال است و  در همان هنگام آه آن را در حال گسترش مي. دنيا نزد خردمندان مانند برگشتن سايه است

  . گرايد بيني به نقصان و آاهش مي ن را رو به افزايش ميدر همان هنگام آه آ

شود و دنيا در گذر است و هيچ شيريني ندارد، مگر اين آه تلخي نيز به  تر مي دانند آه مرگ هر لحظه نزديك ي مردم مي همه

يا آسي را از طراوت خود اگر دن. آورد، مگر اين آه رنج و مشقتي در آن نهفته است دنبال دارد و هيچ آسايشي براي انسان نمي

ي آن  با اين حال آمتر آسي است آه از زندگي در اين دنيا و ادامه. نمايد هايش نيز خسته و درمانده مي نشاط بخشيد، از ناگواري

ي سطوح روحي آنان  هاي دنيا همه ها و خوشي آنند و زيبايي مردم دنيا معمولاً از فراق دنيا احساس وحشت مي. شادمان نباشد

  ) ٣١.(خرد  ميرا

جمع مال . در حلال آن، حساب است و در حرامش عذاب شديد. روزي آه گذشت و روزي آه در گذر است. روزگار دو روز است

ي دردسر و  هاي دنيا مايه ها و خوشي لذت. ماني آني تا وارثان از آن استفاده آنند در حالي آه تو در قبر تنها و يگانه مي مي

  ) ٣٢.(ي آسب چيزي نباشيد آه هدف اصلي نيستپس در پ. سختي عقلاست

  هاي دنيا   زينت- ٣

اما بعد فاني احذّرآم الدنيا فانها حلوه خضره، حفّت بالشهوات و تحبّبت بالعاجله و راقت بالقليل، و تحلّت بالامال و تزينت بالغرور 

  ) ٣٣.(قد تزينت الدنيا بغرورها و غرت بزينتها

) به آام دنياپرستان(دارم؛ زيرا دنيا  دنيا بر حذر مي) دل بستن به(مرصلي االله عليه وآله، شما را از پس از حمد خدا و درود بر پيغ

هاي زود از بين  ي متاع هاي بيهوده، پيچيده است و به وسيله ها و خواهش به شهوت. سبز و خرّم است) در نظر آنان(شيرين و 

جا  ي بي(نمايد و براي آرزوها به شگفتي آورده، شاد مي) مردم را(ي اندك، به زيورها. آند اظهار دوستي مي) با خواهان(رونده 

  ) ٣٤.(خويش را آرايش نموده است) نادانان(و فريب ) آه اطمينان به آن نيست

  : هاي دنيوي سبب بنابراين زينت

  جا   آرزوهاي بي- ١

  . باشد  فريب نفس آدمي مي- ٢

  : زينت در لغت

  .  به زيبايي محسوس- ١

  . زيبايي معقول - ٢

     جمال ربوبي- ٣

  . هم چنين در قرآن به معناي زيبايي محسوس هم آمده است. شود و در لغت اعم از جمال است گفته مي

  هاي جالب دنيا  ها و نمايش انسان در مقابل آرايش

توانند از  بازند و نمي ثروت خود را ميچنان آه در برابر امتيازهاي دنيوي مانند فرزندان، مقام، شهرت و  از آن رو آه بيشتر مردم هم

اين ضعف شخصيت از يك سو و . خود شوند ها نيز به سرعت از خود بي برداري مناسب آنند، در برابر نمود زيبايي آن امور بهره

مق ماهيت و شود آه انسان به ع ها از سوي ديگر مانع از آن مي ناآگاهي از ماهيت، و علل، لوازم و نتايج آن امتيازات و زيبايي



  ) ٣٥.(ها پي ببرد لوازم و نتايج آن

  . فريبد هاي دنيوي فريبنده است و با جمال و زيبايي خود، آدمي را مي بنابراين زينت

   اقبال و ادبار دنيا - ٤

  اند؛  به دنيا بنگريد مانند نگاه آساني آه از آن اعراض و دوري آرده

  ). ٣٦(انّك ان اقبلت علي الدنيا أدبرت

  . جويد  آه اگر به دنيا رو آوري از تو دوري ميبدرستي

زده و اندوهناك  جو را مصيبت مند و امنيت آند و نعمت دار، دولت اش را دور مي دنيا به روزي ساآن! زيرا به خدا سوگند

  ) ٣٧.(سازد مي

پس فراواني آن چه در . رسد خوشي آن به اندوه آميخته است و قوت و توانايي و جواني مردان آن به ضعف و ناتواني و پيري مي

  ) ٣٨.(ي شما در دنيا از آن چه به آن دسترسي داريد، آم است آيد، شما را فريب ندهد؛ زيرا بهره دنيا از آن خوشتان مي

  . نيش و قدرتي آه رو به ضعف نرود، در اين دنيا وجود ندارد نوش بي

    ألا انما الدنيا بلا و فتنه

  ) ٣٩(علي آل حال أقبلت أوتولت

. باشد؛ چه اقبال داشته باشد و چه ادبار داشته باشد و روي برگرداند ي آزمايش و فتنه مي همواره و در هر حال دنيا، بلا و مايه

  . بنابراين اقبال دنيا، اقتضاي شكر را دارد و ادبار دنيا، اقتضاي صبر را

  ) ٤٠.(ها في جناح أمن إلا اصبح علي قوادم خوفلاينال امروء من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نوائبها تعبا ولايمسي من

هاي آن رنج و سختي را دريابد، و در بال امن و آسودگي،  رسد مگر اين آه از مصايب و اندوه هيچ آس از خوشي آن به مراد نمي

  . هاي خوف و ترس پيش روي اوست شبي را به سر نبرد مگر اين آه بامداد، بال

  .  و خشنودي ذاتي است، بين شكوفايي و پژمردگي آن، يك به به و يك آه فاصله استبراي آساني آه دنيا مورد رغبت

بخشد، در مقابل، خستگي و فرسودگي روزگار پير را هم  ها مي اين دنيا جايگاهي است آه اگر طراوت دوران جواني را به انسان

  ) ٤١.(ي اين دنيا است مبدّل ساختن بهار به خزان، آار ديرينه. سازد اش مي نصيب

    چو دنيا رو آند با آس، دهد خوبيش از هر آس

  ) ٤٢(چه بر گردد، برد زيبايي و سازد و را چون خس

هاي اين دنيا نه تنها عميق نيست، بلكه از نظر مدت نيز آمتر  شايد در اين دنيا آمتر آسي باشد آه با اندك توجه نفهمد آه شادي

ها و  آند و اين امر به خاطر آن است آه مردم با غرق شدن در شادي  را احاطه ميهايي است آه در اين دنيا انسان از غم و غصه

  ) ٤٣.(لذايذ از هدف بسيار مهمي آه در پيش دارند، غافل نشوند

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

به او رو آورده است و از ) با غم و اندوه(ي گلوگير  هيچ مردي از متاع دنيا مسرور و شادمان نبوده مگر آن آه در پي آن، گريه

هيچ آس از دنيا به دلخواه شكمي سير نكرد و به (هايش به او زيان رسانده است  هايش رو نياورده، مگر اين آه از بدي خوشي

تر نساخت مگر اين آه  و دنيا او را باران فراخي و خوشبختي) آرزوي خود نرسيد مگر اين آه دنيا پشت آرد و نعمت از او باز گرفت

  ) ٤٤).(چون رفتار دنيا اين گونه است(ابر بلا پي در پي بر او باريد 



     دنيا سراي آزمايش- ٥

  : فرمايد گان مي مولاي پرواپيشه

  ) ٤٥(انتم مختبرون فيها، و محاسبون عليها

 -ق ايشان نيست  آه مواف-مَثَل آسي آه دنيا را با آزمايش شناخته است مانند مَثَل مسافراني است آه در جاي قحط و تنگي 

ي سبز و خرّمي را قصد آنند، و رنج راه و دوري يار و سختي سفر و ناگواري خوراك را بر خود هموار  جاي پر آب و گياه و گوشه

ي خويش  يابند و در صرف اندوخته ها، درد و آزادي نمي پس از آن سختي. شان برسند سازند تا به فراخي سراي خويش و جايگاه

  ) ٤٦.(شان نزديك آند مت و تاوان نبيند و نيست چيزي خوشايندتر نزد ايشان از آن چه آنان را به منزل و جايگاهدر آن راه، غرا

  رود از دست تو  هرچه آيد مي

  نشاند بودنش دلبست تو  مي

  : فرمايد ي آزمايش مردم در اين دنيا مي عليه السلام درباره حضرت علي

پس آن چه از دنيا براي دنيا ) شوند ها آزمايش مي مردم در اين فتنه(اند   گرفتار شدهمردم به دنيا به سبب امتحان و آزمايش

تهيه آنند، ) آخرت(طلبند و آن چه از دنيا براي غير دنيا  رود و در آخرت، حساب آن را از آنان مي شان مي فراهم آورند، از آف

  ) ٤٧.(هاست ماند و هميشه با آن برايشان مي

   مال دنيا - ٦

  ) ٤٨(متاع ال يوة الدنيا في الاخره الاقليلفما 

  . متاع زندگي دنيا در برابر آخرت، جز اندآي نيست

  ) ٤٩.(ان المال والبنين حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الاخرة و قد يجمعهما اللّه تعالي لاقوام

ست و گاهي خداوند هر دو را براي اقوامي مال و فرزندان آشتگاه دنيا است و عمل صالح، محصولي از آشتگاه دنيا براي آخرت ا

  . آورد فراهم مي

گاه بزرگ پاشيده  مال و فرزندان محصولاتي از آشتگاه اين دنيا هستند آه به نوبت خود به عنوان بذرهايي در اين زراعت

  . شوند مي

ي  در آره» دار زندگي هدف« و »حيات طيبه«پذير ساختن  وسيله براي امكان. هاست بعد ديگر مال و فرزندان، وسيله بودن آن

چنين علاقه به فرزندان  خاآي با اين بعد است آه اشتغال و فعاليت در راه توليد و تنظيم مواد معيشت و ديگر وسايل زندگي و هم

  ) ٥٠.(گيرد به خود مي» عبادت«ي  و تعليم و تربيت آنان، جنبه

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

  ) ٥١.(ك و تول عما تولّي عنك فان انت لم تفعل فاجمل في الطلبخذ من الدنيا ما اتا

نكني، ) اين آار(و اگر تو ) رسد دستت نمي(گرداند  آيدو رو بگردان از آن چه رو مي به سوي تو مي) از راه حلال(از دنيا بگير آن چه 

  . روي مكن پس در طلب و خواستن زياده

  : در طلب مال دنيا مردم سه گروهند

آشند و سرانجام آن  ول، آساني آه مال دنيا را از وجه حرام گرد آورند و هرچه دستشان رسد، به غضب و قهر به خود ميگروه ا

  . ايشان اهل عقابند و سزاوار عذاب. را نينديشند



مشيّت حق و اينان اهل حسابند و در . گروه دوم، آساني هستند آه دنيا را از راه حلال چون بازرگاني و آشاورزي به دست آرند

  . آار نيستند درگاه خداوندي گناه

  ) ٥٢.(ايشان را نه حساب است و نه عقاب. گروه سوم، آساني هستند آه از دنيا به سدّ جوع و ستر عورت قناعت آنند

  : گويد ي مال دنيا مي علامه مجلسي، درباره

  : دسته از مال دنيا ناپسند است آهدينار و درهم و اموال دنيا و آالاهاي آن، به آلي ناپسند نيست، بلكه آن 

  . ي اين دو شود  از حرام يا شبهه به دست آيد يا وسيله-

  .  از ياد خدا باز دارد-

  .  مانع عبادت خدا باشد-

  ) ٥٣.(ها دل بندد آه در حقوق واجب و مستحب، بذل و انفاق نكند  يا انسان چنان به آن-

    تمثيل دنيا به آب باران

  ) ٥٤(الدنيا آماء انزلناه من السماءانما مثل الحيوة 

  . همانا زندگاني دنيا مانند آبي است آه آن را از آسمان فرو فرستاديم

  : پيامبرصلي االله عليه وآله فر ود

راه نشويد؛ زيرا اين دنيا هم چون آب است و خداوند آن را به آب مثل  چون از خدا چيزي خواهيد، قدر آفايت خواهيد تا طاغي و بي

  . ي خويش درگذرد، باعث فساد و خرابي گردد آه چون آب به اندازه بُوَد، سبب صلاح و سعادت خلق باشد و چون از حد اندازهزد، 

همين گونه است مال آه چون به قدر آفايت و حاجت باشد، نعمت است، ولي چون از حد بگذرد سبب طغيان و آفران نعمت 

مال هم به همين منوال است، اگر انفاق شود و . ه است و چون راآد شود تغيير آندآب هم تا وقتي روان است، پاك و پاآيز. است

جريان يابد و در راه صحيح صرف گردد، صاحبش محمود و پسنديده است و اگر امساك شود و روي هم انبار گردد، صاحبش مذموم 

  . و ناپسنديده است

همين گونه . و پاآيزه آردن است و اگر ناپاك باشد، شايسته نباشدي آشاميدن  هرگاه آب پاك باشد، شايسته: اند چنان آه گفته

  ) ٥٥.(ي بهره مندي است و اگر نه، ناروا باشد مال، اگر از راه حلال به دست آيد، شايسته

وزان اند دهند آه مال اندوزي هشدار مي ي مال ها با سفارش به زهد و تقوا، همواره درباره عليه السلام در بيشتر خطبه امام علي

گزينند  آنند و در آن مسكن نمي خورند، با چه زحماتي بنا مي اندوزند و نمي مي) مال را(هايي  عاقبت خوبي ندارند و با چه مشقت

نظر به اين ندارند آه اين . سازند آنند و نه بنايي را با خود منتقل مي روند، نه مالي را با خود حمل مي و سپس به سوي خدا مي

  ) ٥٦.(ها باشد انسان معني دارد و داراي ارزش است آه براي رفع نيازمنديمال موقعي براي 

  ملكيت مال دنيا 

  ) ٥٧.(المال و البنون، زينةالحيوة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير املا

  . ه پاداش و بهتر است در آرزوهاي شايسته نزد پروردگار تو بهتر است ب مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست و بازمانده

دهنده و فناپذيرند و آدمي را از ياد پروردگار  هاي فريب  آه زخارف زندگي و زينت-اين آيه، حقيقت مالكيت آدمي را بر اموال و اولاد 

تي بلايي از به شهادت اين آه، وق. فهماند آه اين امور جز واهمه و خيال چيز ديگري نيست آند و مي  بيان مي-سازند  غافل مي

ماند و  اي آه بعد از بيداري از عالم رؤيا به ياد مي دهد و براي انسان جز خاطره ي خداوند سبحان آمد، همه را به باد فنا مي ناحيه

  . گذارد جز آرزوهايي آاذب، باقي نمي

ار انتفاع دارد و آرزوهايش بر محور آن مند است و به آن مشتاق و متمايل و از آن انتظ بنابراين هرچند آدمي به مال و فرزندان علاقه



آورند  ي آرزوهاي آدمي را بر نمي گردد، ولي زينتي زودگذر و فريبنده هستند آه آن منافع و خيرات مورد نظر را ندارند و همه مي

  ) ٥٨.(بلكه صد يك آن را نيز واجد نيستند

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

اسير و گرفتار . مهماني شايسته آند. خويشان را ياري دهد: عطا فرموده است، بايد با آن مالپس آسي آه خداوند ثروتي به او 

ها را براي  آمدها شكيبايي ورزد و تمامي اين بر اداي حقوق و دفع حوادث و پيش. به درويش و وام دار عطا آند. را رهايي بخشد

ها در دنيا، سبب بزرگي و خوش نام بودن و  دن به اين بخششپس پيروزمند ش. به دست آوردن ثواب و پاداش الهي انجام دهد

  ) ٥٩.(ي رسيدن به درجات عاليه است، اگر خدا بخواهد نيكي و در آخرت، وسيله

  . تواند با مال حلال، شرافت و بزرگي در دنيا و فضيلت و رستگاري روز قيامت را به دست آورد بنابراين انسان مي

    عهو ما المال والاهلون الا ودي

    ولابد يوما ان ترد الودائع

  ) ٦٠.(شوند ها و خانواده، امانتي بيش نيستند و امانتها به ناچار روزي برگردانده مي سرمايه

  ) آوچ( دنيا سراي گذر - ٧

  ) ٦١(الدنيا ظلّ زائل

  . ايست زايل شونده دنيا سايه

  : فرمايد مولاي متقيان مي

سازد، نه  آورد و زماني خشنود مي  آرده و به آن علاقه داريد و شما را گاه به خشم ميآگاه باشيد اين دنيا آه شما آن را آرزو

  ) ٦٢.(ايد سراي اقامت و باقي ماندن شما است و نه جايي آه براي آن آفريده شده و نه محلي آه به آن دعوت گشته

    فلا الدنيا بباقيه لحي

  ) ٦٣(ولاحي علي الدنيا بباق

  . ماند و نه انسان در دنيا قي مينه دنيا براي انساني با

  . نمايند ي بعدازظهر تشبيه مي امام باقرعليه السلام دنيا را به سايه

  ) ٦٤(ء الظلال لانها عند أهل اللّب والعلم باللّه آفيي

  . ي بعدازظهر است دنيا در نظر خردمندان و خداشناسان همانند سايه

  : فرمايند عليه السلام نيز مي حضرت علي

  ) ٦٥.(رع الساعات في اليوم، أسرع الايام في الشّهر، و أسرع الشهور في السنه و أسرع السنين في العمرما أس

ها در سال و چه  شود روزها در ماه و چه شتابنده است ماه ها در روزها و چه زود سپري مي گذرد ساعت چه بسيار به شتاب مي

  . ها در عمر گذرد سال با تندي مي

     مرگ و رجعتي استپس تو را هر لحظه

  ) ٦٦(دنيا ساعتي است: مصطفي فرمود

    خلاصه و جمع بندي

  معاني اصطلاحي و لغوي دنيا 

  . آيد تر مي تر، آم دنيا مؤنث ادني و به معاني نزديك، پست: لغوي



  .). ..خواه مال و فرزند باشد يا مقام و تدريس و(هرآن چه انسان را از ياد خدا باز دارد، دنياست : اصطلاحي

حرآت و . دنيا نزد خداوند همانند برگشتن سايه است. در برابر حيات طيبه است» حيات طبيعي محض« منظور از حيات دنيوي، -

) ظاهر و محتوايش يكسان نيست(ظاهري فريبنده دارد، ولي محتواي آن رنج و سختي است . تغيير و دگرگوني بر آن حاآم است

اگر به دنبالش بروي، از تو خواهد . در حلالش، حساب و در حرامش، عقاب است. ي استآغازش مشقت و پايانش فنا و نابود

لعب و بازي، سرگرمي، زينت، تفاخر و تكاثر ) حيات دنيا(از نظر قرآن . اگر اعتنايش نكني، مطيع تو خواهد گشت. گريخت

اقبال دنيا، اقتضاي شكر را دارد و ادبار دنيا، . استاقبال و ادبار دنيا همه بلا و آزمايش . هاي دنيا فريبنده است زينت. باشد مي

اند، رسيدگي  شوند و در آخرت به حساب آن چه در اين دنيا انجام داده ها آزمايش مي مردم در اين دنيا با فتنه. اقتضاي صبر را

مال . مندي است ي بهره  شايستهاگر مال از راه حلال به دست آيد،. مال دنيا و فرزندان، زينتي زودگذر و فريبنده هستند. شود مي

از : اموال و آالاهاي دنيا جايي حرام است آه. باشد پذير ساختن حيات طيبه مي اي براي امكان و فرزندان و ديگر امتيازها، وسيله

   .ي امر حرامي باشد، از ياد خدا باز دارد، مانع عبادت خدا باشد و انفاق و بذل و بخشش نكند حرام به دست آيد، وسيله

ي مصرف مال دنيا براي به دست آوردن ثواب و پاداش الهي آمك به خويشاوندان، مهمان آردن، رهايي بخشيدن اسير و  طريقه

  . دار و اداي حقوق گرفتار، عطا آردن به درويش و وام

  : هاي دنيا  ويژگي-

  . ي بعدازظهر است باشد و در نظر خردمندان همانند سايه دنيا سراي گذر و آوچ مي

، محل آزمايش و امتحان، زوال )مندي دنيا قانون(ي گناهان  ناپذيري، محل لغزش و خطا، قطعي بودن آيفر اعمال دنيا در زمينهف

، دنيا، محل تعيين سرنوشت جاودانه، سراي )همانند سايه(پذيري متاع دنيا، آوتاه بودن عمر دنيا نزد خردمندان، زودگذر بودن دنيا 

  . واگر و فريباآوچ و گذر و جذّاب و اغ

 

 ستايش و مدح دنيا:  فصل دوم

   تعريف از دنيا - ١

  ) ٦٧(لنعم دار من لم يرض بها دارا

  . دنيا خوب سرايي است براي آسي آه به آن دل نبسته است

  : عليه السلام فرمودند امام علي

است براي آسي آه فهميد و آن ) لهياز عذاب ا(سراي ايمني . آن را باور دارد) گفتار(دنيا سراي راستي است براي آسي آه 

سراي پند است براي ) پيرو خدا و رسول باشد(چه را آه خبر داد، دريافت سراي توانگري است براي آسي آه از آن توشه بردارد 

ي و جاي نمازگزاردن فرشتگان خدا و جاي فرودآمدن وح) پرهيزگاران(جاي عبادت و بندگي دوستان خدا . آسي آه از آن پند گيرد

  ) ٦٨.(به دست آورده و سودشان بهشت باشد) او را(خدا و جاي بازرگاني و تجارت دوستان خداست آه در آن رحمت و فضل 

  : ي انسان به دنيا همانند بنابراين علاقه

  ؛ )الدنيا مزرعة الاخره(ي زارع و آشاورز به زراعت خود   علاقه-

  ؛ )الدنيا متجر اولياءاللّه(ي تاجر به متجر   علاقه-

  ؛ ...)ألا و انّ اليوم المضمار و غدا السباق(ي مسابق به ميدان السابق   علاقه-



  . باشد مي) الدنيا مسجد احباء اللّه(ي عابد به مسجد   علاقه-

ي حضرت، دنيا دشمن انسان و ظلم آننده به او نيست، مگر اين آه انسان خودش به نفس خودش ستم آند و از دنيا  و به فرموده

  ) ٦٩.(نبردبهره 

    ي راستي تو دنيا نگر خانه

    بر آن آس آه جويد در آن راستي

    ي عافيت بهر آن بود خانه

    آه فهمد چه بازي آند اندر آن

  احباي حق راست پاآيزه مسجد 

  براي ملايك مصلي و معبد 

    بود مهبط وحي حق خدايش

    غش اوليايش تجارت گه بي

    در آن آسب رحمت نمايند و غفران

  ) ٧٠(وزان بهره گيرند مينوي رضوان

دنيا جايگاه، خانه و عالم بسيار خوبي است براي آسي آه هر دو بُعدش را ببيند، براي آسي آه دنيا را به عنوان رهگذر بداند، 

  ) ٧١.(جاي بسيار خوبي است

  : فرمايند در آتاب اربعين حديث مي) ره(امام خميني

آن چه ممدوح است، حصول در اين نشاه است آه دارالتربيه و دارالتحصيل . ح و يكي مذموماز براي انسان دو دنياست، يكي ممدو

دنيا . پذير نيست ي زندگاني سعادتمند ابدي است آه بدون ورود در اين جا امكان و محل تجارت مقامات و اآتساب آمالات و تهيه

  ) ٧٢.(ي نِعَم بهشتي و نِقَم جهنمي است ي همه ي آخرت و ماده مزرعه

     دنياي خوب پرهيزگاران- ٢

  ) ٧٣(الدنيا متجر أولياءاللّه

  . دنيا جاي بازرگاني دوستان خداست

  ) ٧٤(و انما ينظر المؤمن الي الدنيا بعين الاعتبار، و تقيات منها ببطن الاضطرار و يسمع فيها باذن المقت والابغاض

ي نيازمندي شكم از روي اضطرار و ناچاري، قوت و وزي به دست  نگرد و به اندازه و مؤمن به چشم عبرت و آگاهي به دنيا مي

  . شنود مي) ي دنيا را گفتار درباره(آورد و به گوش، خشم و دشمني  مي

  مؤمن به جهان زچشم عبرت نگرد 

  جز رفع ضرورتي از آن بر نبرد 

  آهنگ جهان گوش خراش است بر او 

  ) ٧٥(نه سور و نه آاسه و نه آش است بر او

چون راهبان از دنيا  از اين رو، نبايد هم. ي دنيا براي ما و مخصوص ماست و دنيا عزيز است و زيباست و در اختيار ماها نعمت

  . بگريزيم

ي حيات ما در آن جهان است و دنيا  ؛ زيرا آردار ما در اين جهان، مايه»الدنيا مزرعة الاخرة«: پيامبرصلي االله عليه وآله فرمودند



تا از اين جا مايه نگيريم و با نكوآاري در اين جهان براي خلود . ي آخرت و پل عبور ما به فراخناي ابديت است قلهپلكان صعود ما به 

  . ايم در آن جهان تلاش نكنيم، به بيهودگي و پوچي گراييده

سط عدل و آزادي اي باشد براي خدمت به مردم و ب دنيا به هنگامي عزيز، شريف و ارجمند و لايق دوست داشتن است آه وسيله

  ) ٧٦.(گامي و تربيت براي آمادگي زيست جاودانه در جهان ديگر هاي برابري و صلح و هم و تحكيم بنيان

  : فرمايد هاي پرهيزآاران در برخورد آنان با دنيا مي عليه السلام در بيان ويژگي حضرت علي

باشند مانند آسي آه اهل آن  پس در دنيا مي. ن نيستنداهل آ) در باطن(از اهل دنيا آه ) در ظاهر(پرهيزآاران گروهي هستند 

هاشان بين اهل  بدن. شتابند ترسند، مي بينند، و به دفع عذابي آه از آن مي مي) بعد از مرگ(عمل آنان در چيزي است آه . نيست

ي خود بيشتر  ي زندهها دهند و ايشان به مرگ دل بينند آه به مرگ جسدشان اهميت مي آخرت در گردش است؛ اهل دنيا را مي

  ) ٧٧.(دهند اهميت مي

شان  ي بصيرت ي ديده نگرند و سرمستي و غرور به دست آوردن چيزي، پرده تر مي بينانه در حقيقت اينان به امور جهان واقع

  ) ٧٨.(آند شود و از واقعيت جهان آنان را غافل نمي نمي

   منع از نكوهش دنيا - ٣

  ) ٧٩(انّ الدنيا دار صدق لمن صدقها

  . دنيا سراي راستي است براي آسي آه آن را باور دارد

آه به نيرنگ ! گر دنيا اي نكوهش: فرمود) در ستودن دنيا(آرد،  عليه السلام هنگامي آه شنيد مردي دنيا را نكوهش مي امام علي

نمايي؟ تو بر آن جرم و گناه   مياي و آن را نكوهش خوري، آيا به دنيا فريفته شده هايش گول مي اي و به ناراستي او فريفته شده

  نهد؟  نهي يا دنيا بر تو جرم مي مي

از آجا و چه وقت دنيا تو را سرگردان نمود يا آي فريبت داد؟ آيا به جاهاي بر خاك افتادن پدرانت و پوس ده شدن آنان يا به 

آگاه ساخت و ) ها از آن(به دوري خود ) امردم ر(آند در حالي آه  هاي مادرانت زير خاك؟ پس آيست دنيا را نكوهش مي خوابگاه

) آخرت(را به فنا و نيستي خبر داد، پس براي ايشان به گرفتاري خود، گرفتاري ) مردم(به جدايي خويش ندا داد، و خود و اهلش 

  آرزومند گردانيد؟ ) آخرت(را نشان داد و آنان را به شادي خويش، به شادي 

و ترس و بيم بر حذر بودن ) طاعت و آار آخرت(در سختي و اندوه براي ترغيب و خواستاري آند با تندرستي و بامداد آند  شب مي

آن را نكوهش ) بدآاران(، گروهي از مردم )گردد رستاخيز آه اعمال آشكار مي(پس در بامداد پشيماني ). از معصيت و نافرماني(

) آن را(شان آرده و آنان هم  يادآوري) آخرت را(آه دنيا ) وشنودنداز آن خ(، روز قيامت آن را بستانيد )نيكوآاران(آنند و ديگران  مي

  ) ٨٠).(و به سعادت جاويد رسيدند(ها هم پذيرفتند  ها را خبر داد و ايشان هم تصديق نمودند و آنان را پند داد و آن به ياد آورند و آن

    نمايد زدنيا نكوهش چه آس مي

    آه اعلام تفريق آرد است و آوچكش

    ده از مرگ خود با تبارشخبر دا

    چه دشمن شماري تو او را چه ياريش

  مجسم آند با بلايش بلا را 

  نمايد شما را  اش شاد مي به شادي

    نكوهش آنندش فردا آساني



    آه هستند نادم زغفلت پراني

    ستانيد او را ديگر مردماني

  ) ٨١(آه پندش پذيرفته با شادماني

    اي الهيه  ضرورت انتفاع از نعمت- ٤

  ) ٨٢(ان الدنيا دار غني لمن تزود منها

  . دنيا سراي توانگري است براي آسيكه از آن توشه بردارد

ي او شد، چون  عليه السلام هنگامي آه در بصره براي عيادت يكي از اصحاب خود به نام علاءبن زياد حارثي وارد خانه امام علي

  : فراخي خانه را ديد، فرمود

و أنت اليها في الاخره آنت احوج و بلي ان شئت بلغت بها الاخره تقري فيها الضيف، و . عه هذه الدار في الدنياما آنت تصنع بس

  . تصل فيها الرحم، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا انت قد بلغت بها الاخره

زيرا در اين خانه بيش از چند (ندتر هستي؟ با فراخ بودن اين خانه در دنيا چه آردي؟ و حال آن آه تو به فراخي آن در آخرت نيازم

در آن «ي آخرت را هم دريابي،  آري اگر بخواهي با فراخي اين خانه فراخي خانه) ماني و در آن خانه هميشه خواهي بود روز نمي

ي  سطهآه در اين صورت به وا» و حقوق شرعيه را از آن آشكار آن«، »با خويشاوندان پيوسته باش«، »پذيرايي ميهمان آن

  . اي ي آخرت را دريافته فراخي اين انه، فراخي خانه

براي چه؟ : آن بزرگوار فرمود. آنم از برادرم عاصم ابن زياد به تو شكايت مي! يا اميرالمؤمنين: علاء بن زياد به حضرت عرض آرد

  . او را به نزد من بياوريد: حضرت فرمود. گليمي پوشيده و از دنيا دوري گزيده است: گفت

  : ون آمده فرمودچ

يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث اما رحمت اهلك و ولدك؟ أتري اللّه احل لك الطيبات و هو يكره ان تاخذها؟ أنت اهون علي 

  . اللّه من ذلك

 آه به اين راهت وا داشته و آن را در نظرت آراسته(پليد ناپاك، خواسته تو را سرگردان آند ) شيطان(دشمنك خود ! اي عدي

خواهد  ها را حلال آرده و آراهت دارد و نمي ؟ آيا به زن و فرزندت رحم نكردي؟ آيا باورت اين است آه خداوند براي تو پاآيزه)است

قل من حرم زينةاالله التي اخرج لعباده و الطيبات من : فرمايد مند گردي؟ در صورتي آه قرآن آريم مي ها بهره آه تو از آن

  ) ٨٣.(الرزق

تري از اين آه  اي را آه خداوند براي بندگانش مقرر فرموده است؟ تو پست حرام آرده است آرايش و روزهاي پاآيزهبگو چه آسي 

  . گيري خداوند نعمتي را به تو حلال آند و نخواهد آه از آن بهره

     سراي عبرت آموزي و موعظه- ٥

  ) ٨٤(الدنيا دار موعظه لمن اتعظ بها

  . ي آه از آن پند پذيرددنيا خانه موعظه است براي آس

  ) ٨٥.(و من عبرها ان المرء يشرف علي امله، فيقتطعه حضور اجله، فلا أمل يدرك و لا مؤمل يترك

گرداند، پس نه  شود آه به آرزوي خود برسد، رسيدن مرگ نوميدش مي ها، آن است آه مردي نزديك مي از جمله اسباب عبرت



  . گردد ميشود و نه آن مرد رها  آرزويي دريافته مي

  : باشند آن امور دنيوي آه موجب عبرت مي

آشد، ولي همين آه  شود و وصول را انتظار مي ها زحمت و مشقت را متحمل مي گردد، يعني مدت انسان به آرزويش نزديك مي

اري از آرزويي آه هاي او را براي برخورد ها و دل خوشي تازد و بساط آمادگي به آرزويش نزديك شد، ناگهان پيك اجل بر سر او مي

چيند و بدون اينكه خيال و آرزو او را رها آند، از تحقق  سالياني متمادي در انتظار عملي شدن آن، چشم به راه دوخته بود، بر مي

  ) ٨٦.(شود يافتن آرزو محروم مي

  باشد  هر آه بيني هدف تير اجل مي

  باشد  بهر يغماي مصايب چه محل مي

     نيش نيستاي نوش نباشد آه در آن جرعه

  ) ٨٧(باشد اي نيست آه خالي زخلل مي لقمه

   فريب انسان از خود، نه از دنيا - ٦

  ) ٨٨(تي استهوتك أم متي غرتك

  . از آجا و چه وقت دنيا تو را سرگردان نمود

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

دنيا براي تو پندها هويدا ساخته و . اي به آن فريفته شدهدنيا تو را فريب نداده بلكه تو ) آه در واقع(گويم  و به حق و درستي مي

ات،  دهد، از قبيل رسيدن درد به اندامت و آم شدن توانايي هايي آه به تو مي تو را به عدل و برابري آگاه آرده است و به وعده

نمايي و بسا خبر  ن آه تو او را متهم ميراستگوتر و وفادارتر است از آن آه با تو دروغ گويد يا تو را بفريبد و بسا پنددهنده است آ

  . شماري راست، آن را آه دروغ مي

اي  هاي خالي بشناسي، آن را از راه اين آه تو را نيكو ياد آورنده و پند دهنده و اگر بخواهي دنيا را در شهرهاي ويران و خانه

از اين رو نبايد بگويي مرا بفريفت؛ زيرا (را به تباهي رساند يابي او را مانند يار مهربان بر خود آه بخل دارد، از اين آه تو  است، مي

  ) ٨٩).(ساخت هايش را از تو پنهان مي داد، عبرت اگر دنيا تو را فريب مي

محل اقامت هميشگي (و خوب سرايي است براي آسي آه به آن دل نبسته و خوب جايي است براي آسي آه آن را وطن 

  . گريزند ، آساني هستند آه امروز از دنيا مي)قيامت( اهل دنيا فرداي قرار نداده است و نيك بختان) خويش

ها مانند  فرمايد آه دنيا مغرور آننده و فريباست، ولي در برخي خطبه ها مي عليه السلام در بسياري از خطبه هرچند امام علي

دنيا . دنيا ابزاري بيش نيست. خورد ريب ميخرد است آه ف اين انسان بي. دهد دنيا هرگز فريب نمي: فرمايد ي ياد شده مي جمله

در حالي آه دنيا هم ظاهر زيبا و هم درون تلخ را نشان . هايش را بپوشاند دهد آه زير پوشش نيرنگ آن، تلخي وقتي فريب مي

  . تواند فريب آار باشد دهد و نمي دهد، هم آن بعد نشاط آور و هم بعد اندوهناك را، هر دو را نشان مي مي

  . ين دنيا ابزار فريب است نه عامل فريببنابرا

  زآي از تو دل برده دنياي زيبا 

  ) ٩٠(فريب تو آي داده است آن فريبا؟

گورستان و مرگ و . دهد  را نشان مي- هر دو -هايش  دهد و فراز و نشيب زيرا دنيا دو چهره دارد آه هر دو را با هم نشان مي

دهد، پيري و سالمندي، بيماري و نگراني را هم نشان   و تنومندي را نشان مياگر جواني. دهد بيمارستان را هم ارايه مي



  . دهد مي

  . ي خوبي باشد تازه مثل گذشته است اگر هم آينده. او زنگ خطر زد آه سن از چهل گذشت ديگر لذايذ هرچه بود تمام شد

  . دنيا وعيد داد و به وعيدش هم عمل آرد

  ). ي اندوه  صفحه- نشاط ي صفحه(من دو صفح دارم : دنيا گفت

  . دهد پرده نشان مي دنيا دوست و مشفقي است آه هرچه دارد، بي

شود و  بيند و به آن دلباخته مي شود؛ زيرا بُعد زيباي دنيا را مي عامل فريب نفس انسان است و باعث فريب انسان مي

ي او را زيبا  براين نفس انسان، دنياي مورد علاقهبنا. خورد بيند و فريب مي آن را به چشم هدف مي. بيند هايش را نمي زشتي

  . دهد هايش را زيبا جلوه مي دهد، حتي زشتي نشان مي

  ) ٩١.(بل سوّلت لكم انفسكم

  ... هاي شما بلكه آراست براي شما نفس

نسان را فريب ي نفس، ا ي فريب يعني وسوسه وقتي دنيا ابزار است، نقش فاعلي ندارد و فريبنده نيست، بلكه شيطان با حربه

ها را تحمل  امّا انساني آه فريب دنيا را نخورده، سختي. دهد آن گاه انسان فريب خورده هر آار و خلافي را انجام مي. دهد مي

  ) ٩٢.(گذارد به هدف و آيين الهي آسيب برسد آند و نمي مي

  . انساني آه فريب دنيا را خورده است، هر روز به يك سمت گرايش دارد

به . آند وقتي يك چيزي را دوست داشته باشي، محبت آن، تو را آر و آور مي: گويد ن ابي الحديد در توضيح اين امر ميدر شرح اب

  ) ٩٣.(خورد تواند عيوب خود را دريابد و فريب مي همين خاطر چون انسان نفس خود را دوست دارد، نمي

    خلاصه و جمع بندي

  ويژگي دنيا 

  .  سراي راستي است-

  . لامتي است دار س-

  .  جاي عبادت و بندگي دوستان خدا است-

  .  محل نمازگزاردن فرشتگان خدا است-

  .  محل فرود آمدن وحي الهي است-

  . آورند و سودشان بهشت است  سراي تجارت و بازرگاني دوستان خدا است آه در آن رحمت و فضل او را به دست مي-

  . تهاي معنوي اس ها و مقام  محل اآتساب آمال-

  . ي نعم بهشتي و نقم جهنمي است ي همه ي آخرت و ماده  مزرعه-

  . آورد ي نياز روزي به دست مي نگرد و به اندازه  مؤمن به چشم عبرت به آن مي-

  . آند ها را به صفات نيك و بدش هشدار داده و آگاه مي  انسان-

  .  مردم را از فاني بودن باخبر ساخته است-

  . موعظه است سراي عبرت آموزي و -

  . ي آسب آمال معنوي باشد، پسنديده و اگر خود، هدف و منظور واقع شود، ناپسند و مذموم است  اگر وسيله-

  . دهد هايش را با هم نشان مي ها و زيبايي دهد؛ زيرا زشتي  انسان را فريب نمي-

  .  عامل فريب نفس انسان است-



  . دهد ي نفس، انسان را فريب مي هشيطان با وسوس.  ابزار است و نقش فاعلي ندارد-

  ز آي از تو دل برده دنياي زيبا 

  فريب تو آي داده است آن فر با؟

  ) ١٣٤.(آه از زندگاني خوش و پاآيزه و پرمهر خبر ندارد

  : فرمايد عليه السلام در وصف دنيا مي امام علي

  ) ١٣٥.(ئه، ولا عقابا لأعدائهالدنيا تغرّ و تضرّ و تمرّ، انّ اللّه سبحانه لم يرضها ثواباً لأوليا

خداوند سبحان راضي نگشت آه آن را پاداش دوستان خود و آيفر دشمنانش . گذرد رساند و مي دهد و زيان مي دنيا فريب مي

  . قرار دهد

  هي الدنيا تقول بملاء فيها 

    جذار جذار من بطشي و فتكي

    ولا يغررآم طول ابتسامي

    فقولي مضحك و الفعل مبكي

  : گويد دنياست آه به گروهي آه در آن هستند ميآن 

طولاني بودن لبخند من شما را نفريبد؛ زيرا گفتار من، خنده آور و . گيري و بر وفق مراد بودن من برحذر باشيد و بپرهيزيد از سخت

 ) ١٣٦.(آور است آردار من، گريه

     دنياي فاني- ٧

  ) ١٣٧(غايَةُ الدُّنيا الفَناءُ

  . تغايت دنيا فناس

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

. گرداند ماند و به تندي رو بر مي خوشي آن باقي نمي. دنيا رو به فنا و نيستي نهاده و درگذشتش را اعلام آرده است! آگاه باشيد

ده تلخي مبدل ش به هاي آن شيريني. راند سوي مرگ مي آشاند و همسايگان را به ساآنان خود را به فنا و نيستي مي

  ) ١٣٨.(است تيره گرديده آن هاي وصافي

اي مانند  مانند ته مانده آب در مشك آوچك يا باقي نمانده از آن مگر جرعه) چند روزي(اي  از اين دنيا باقي نمانده مگر ته مانده

به دنيا دل بسته (ه را اگر بمكد آن ته ماند) ي دنيا آه مدت آمي از عمرش باقي مانده(، پس ت نه )١٣٩)(سنگريزه(ي مَقْلَة  جرعه

  ) ١٤٠).(اي آه در نظر دارد، به دست نياورد بهره(تشنگي او برطرف نشود ) از آخرت چشم پوشد

ي فناي حيات  پذير است، اصرار قرآن، احاديث و نهج البلاغه درباره دانند زندگي آدمي فاني و پايان ي مردم مي با وجود اين آه همه

ها قوي است  گفت قدرت تحرك حيات و شيريني آن و نيروي فرار از آلام و مرگ به قدري در انسانو زوال دنيا براي چيست؟ بايد 

بازد و قدرت و لذت بسيار نيرومند تحرك حيات علم به مرگ را به شك و ترديد نزديك  آه اعتقاد به مرگ در مقابل حيات رنگ مي

  . آند مي

  : يدفرما ي فناي دنيا مي عليه السلام درباره حضرت علي

از جمله اسباب فنا و نيستي آن است آه روزگار تيرش را به . هاست پس دنيا سراي نابود شدن و رنج و تغيير حالات و عبرت



اين تير، مرگ را به زنده، بيماري را به تندرست . شود هايش مداوا نمي رود و زخم ي آمان نهاده است؛ تيرهاي آن به خطا نمي چله

اي است آه عطشش فروآش  شود و نوشنده اي است آه سير نمي خورنده. اندازد ستگار ميو سختي و ناجوري را به ر

  ) ١٤١.(آند نمي

تر  مگر آنان آه پيش! تواند تكيه آند آه او را از فنا و نابودي نجات بدهد؟ به طول زندگاني؟ انسان در اين دنيا به چه چيزي مي

ه نيرومند بودند و فريب دنيا را خوردند و آنگاه تسليم مرگ شدند و راه سفري آمدند و رفتند، عمرهايي طولاني نداشتند؟ آناني آ

اي براي آن اندوخته بودند و نه مرآبي داشتند آه بر آن سوار شوند و آن سفر طولاني را سپري  را در پيش گرفتند آه نه توشه

  ) ١٤٢.(آنند

    خلاصه و جمع بندي

اگر در امور مشروع و در راه جلب رضايت پروردگار . ه پسنديده است و نه ناپسند دنيا به معناي اعم آن، به خودي خود ن- ١

ي آسب معنويات باشد، نيك، پسنديده و ممدوح و اگر در امور نامشروع و غيرمعقول به آار رود و  بلندمرتبه به آار رود و وسيله

  . خود، هدف و منظور واقع شود، زشت، ناپسند و مذموم خواهد بود

  . دارد ي از هواي نفس، آدمي را از راه حق باز مي پيرو- ٢

  . برد حساب، آخرت را از ياد مي  آرزوي بي-

  . ها، زهرآگين و اسباب آن، سست و ناپايدار است ها، تلخ، گوارا، ناگوار، طعام جا، شيريني ها، جابه  در اين دنيا قدرت- ٣

  . شود  دنيا سبب فراموشي مرگ مي- ٤

  . اش بيشتر شود تا او را بكشد آشامد، تشنگي اند آه هرچه شخص تشنه از آن مي ريا تشبيه آرده دنيا را به آب د- ٥

  . تر است اند آه از آن هم پست ي مرده تشبيه آرده  دنيا را ز نظر پستي، به بزغاله گوش بريده- ٦

  .  اهل دنيا را غم و اندوه فرا گرفته است- ٧

  .  آن نكوهيده است و آسودگي در آن يافت نشود به مكر و دغل شهرت يافته و خوشي در-

  .  اهلش آماج تيرهاي بلا هستند-

  . ي آن، شور و ناگوار و طعام آن زهرهايي است آشنده  شيريني آن، تلخ، آب پاآيزه-

  . آورد آه دوام و ثبات دارد فريبد و اين پندار را به وجود مي  آدميان را مي- ٨

  . ر ندارد تكيه گاهي است آه ثبات و قرا-

  .  هم چون مار است آه ظاهري نرم و اندروني زهرآلود و آشنده دارد- ٩

  .  عاقبت دنيا زوال و فنا است- ١٠

 

 )حب دنيا(دنيا پرستي و دنيا گرايي :  فصل چهارم

   مصاديق دوستي دنيا - ١

  ) ١٤٣.(و فرحوا بالحيوة الدنيا و ما الحيوة الدنيا في الاخره الاّ قليل

  : فرمايد ي حب دنيا مي عليه السلام درباره امام علي

اش  هرآه به چيزي عاشق شود، ديده. روي آوردند آه به خوردن آن رسوا گشتند و بر دوستي آن اتفاق نمودند) دنيا(به مرداري 



  ) ١٤٤.(شنود شنود، مي نگرد و به گوشي آه نمي بيند، مي را آور سازد و دلش را بيمار گرداند پس او به چشمي آه نمي

  ) ١٤٥.(ي خود ساخته است هاي بيهوده، عقل او را دريده و دنيا، دلش را ميرانده و شيفته خواهش

گردد و به هرجا آه رو آورد، به  به هر سو آه دنيا گرايد، مي. باشد ي هرآه چيزي از دنيا دستش مي ي دنياست و بنده پس او بنده

بيند  حال آن آه مي. پذيرد شود و پند نمي  آه از جانب خداوند است، متنبه نمياز منع آننده و پند دهنده. شود آن جا، متوجه مي

  . گير شدند آه بازگشتي براي آنان نيست ها چنان غافل آه گرفتار شده

به برايشان فرود آمد و جدايي از دنيا آه با آسودگي خاطر در آن بودند، به آنان رو آورد و ) مرگ(پنداشتند  چگونه آن چه را آه نمي

  ) ١٤٦.(آخرت آه به آنان وعده داده شده بود، وارد گشتند

  : مانند. آند حضرت در اين سخن، به مصاديقي از حب دنيا اشاره مي

   رو آوردن به دنيا؛ - ١

   اتفاق بر دوستي آن؛ - ٢

  ) ١٤٧(؛)صم بكم عمي فهم لايرجعون(شود   عشق به دنيا آه سبب آور باطني آنان مي- ٣

  هاي نفساني؛  واهش تمايل به خ- ٤

   بندگي و پذيرش اسارت دنيا؛ - ٥

  . ها و پندها  متنبه نشدن از موعظه- ٦

شنود، عقلش را تباه و دنيا، قلبش را ميرانده است و تنها در حال مرگ به واقعيات  بيند و نمي ي دنيا، نمي بنابراين عاشق دلباخته

  . برد پي مي

اگهان خطري ناآشنا بر سرشان تاختن گرفت و آنان را در مسيري قرار داد آه سرمست غرور بودند آه ن: فرمايد حضرت مي

زرق و برق دنيا، آنان را چنان سرمست و غافل ساخت آه يقين به زوال عمر و پايان حرآت و جنب و جوش را از . بازگشتي ندارد

  . ديدند و زندگي را فناناپذير خود را در دنيايي ابدي مي. مغزشان بيرون آرد

هاي مرگ، در اين  در حال تسليم به نفوذ تدريجي چنگال. آورد گ با سكراتش و دل گسستن از دنيا با حسراتش، تاختن ميمر

  ) ١٤٨(انديشه فرو رفته است آه روزگار عمر گرانبها را در آجا سپري آرده است؟

  هرآس تا بدان عاشق و دلباخته شد 

  ي غم در دل او ساخته شد  صد آوره

    ي قلبش رقصان  صفحهها همه در غم

    اندوه بر آرد نفسش در خفقان

    پرتاب شود چنان آه برّد دو رگش

  ) ١٤٩(از قلب برآيدش جان زلبش

    مظاهر دنيا دوستي

ي سعادت اخروي خود قرار دهد و از آالا  ي زندگي انسان در دنيا، تنها براي آن است آه آدمي آن را وسيله اين تقدير الهي درباره

در واقع چنين افرادي . ي استقلال آن را بنگرد و هدف را فراموش آند اي بردارد، نه آن آه به ديده ن، براي جهان ديگر توشهو سود آ

  . اند در عين آن آه خواه ناخواه به سوي پروردگارشان روانند، با فراموش آردن مقصود، راه را به جاي مقصد گرفته

بخشد، به اين جهت دنيايي آه با لذات براي آنان نعمت  نيازي مي  آنان را از خداوند، بيپندارند آه اين منفعت ناچيز، آدميان مي

شان گشته  ي حرمان و عذاب ي آاملي به چنگ آورند و با آن به تقرب الهي برسند، وسيله توانستند از آن بهره الهي بود و مي



  ) ١٥٠!!(است

  آيا علاقه به دنيا نكوهيده است؟ 

  : نويسد ي اين موضوع مي استاد مطهري درباره. و محبت به آاينات بد استبه طور آلي علاقه 

شمارد، علاقه به معني وابستگي، دلخوشي و قانع بودن و رضايت دادن به امور مادي و  البته آن چه قرآن، آن را مذموم مي

  . دنيوي است

هاي  شان همين خوشي داند آه هدف آساني مياسلام، اهل دنيا را . آل و آمال مطلوب است بنابراين سخن در هدف و ايده

  . اند اند و از آيات الهي غافل شده زندگي دنيوي است و به آن رضايت داده

ي مادي و  آن چه ناپسند است دلخوشي و رضايت و قناعت به علايق دنيوي است؛ زيرا نشأت وجود انسان منحصر به يك نشئه

  ) ١٥١.(داند آه غايت آمال و آرزوها باشد، براي بش قابل و لايق نميدنيايي نيست و قرآن، دنيا را به عنوان اين 

  : فرمايند نيز در آتاب اربعين حديث در اين باره مي) ره(امام خميني

عبارت از دنياي مذموم است و هرچه دل بستگي به آن زيادتر باشد، حجاب بين انسان و دار آرامت او و » تعلق قلب و محبّت دنيا«

شود و آن چه در بعضي احاديث شريفه است آه از براي خدا هفتاد هزار حجاب است از نور  لب و حق غليظتر ميي بين ق پرده

ها زيادتر است و  ها بيشتر باشد، حجاب هاي قلبي به دنيا باشد و هرقدر تعلق تواند همين تعلق هاي ظلماني مي ظلمت، حجاب

  ) ١٥٢.(تر است لهرچه تعلق شديدتر باشد، حجاب غليظتر و خرق آن مشك

     دليل دنيا دوستي- ٢

  ) ١٥٣.(ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخره

  ايد؟  آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا دل خوش آرده

ي همين عالم طبيعت است و مادر او همين دنياست و اولاد اين آب و خاك است، دوستي اين دنيا در قلبش  چون انسان زاييده

ي اين آه  شود و به واسطه دارتر مي تر شود، اين محبت در دل او ريشه سازد و هرچه بزرگ  را مغرور ميآند و او نشو و نما مي

خداوند به او قواي شهويه و آلات التذاذيه مرحمت فرمود، براي حفظ شخص و نوع محبت افزون شود و دل بستگي او رو به ازدياد 

داند، بنابراين حبّ وي به اين  ها مي پندارد و مردن را اسباب انقطاع از آن ود ميگذارد و چون اين عالم را محل التذاذها و تعيّنات خ

گرچه (پندارد  و مردن را فنا مي) و چون انسان به طور فطري حبّ بقا دارد و از فنا و زوال گريزان است(شود  عالم بسيار زياد مي

  ).  باقي و سرمدي استعقلش هم تصديق آند آه اين عالم دار فنا و گذرگاه است و آن عالم

ترين عوالم است و دار فنا و زوال و تغيّر است و عالم هلاك و نقص است، و عوالم  اگر قلوب آگاه شوند آه اين عالم دنيا، پست

ديگر آه بعد از موت است، هر يك باقي و ابدي و دار آمال و ثبات و حيات و بهجت و سرور است، به طور فطري حبّ آن عالم را 

  ) ١٥٤.(شوند آنند و از اين عالم گريزان مي يپيدا م

ورزد بلكه  بنابراين دليل پيوستگي بسياري از مردم به اين دنيا، نه بدان جهت است آه انسان واقعاً به خود اين دنيا عشق مي

دانند آه  ند و نميزن اي ديگر به جهت ترسي آه از مرگ و ماوراي آن دارند، دو دستي به زندگي چنگ مي البته عده. حب بقا دارد

  . »آل نفس ذائقة الموت«: هر اندازه از مرگ وحشت و خوف داشته باشند و از آن فرار آنند، سرانجام مرگ را مي چشند

  حبّ بقا 

از اين جهت است آه در آن بويي از بقا استشمام (گيرد و اگر تعلق بگيرد  شود، تعلق نمي دل آدمي به چيزي آه فاني مي

در هر چيزي هر قدر بقا ببيند به همان مقدار مجذوب . آند اش نسبت به بقا و زوال اشيا فكر مي آس به قدر فهمحال هر). آند مي



آورد، دلش بدان آرامش و  بيني آه وقتي دنيا به او روي مي بنابراين مي. آند شود و ديگر به فروض فنا و زوال آن توجه نمي آن مي

هواها يكي پس از . گردد شود و از غير آن يعني امور معنوي منقطع مي هاي آن مي  و زينتگيري از آن اطمينان يافته، سرگرم بهره

  . گردد آيد و آرزوهايش دور و دراز مي ديگري برايش پديد مي

آند و نه براي آن اسبابي آه به  هايي آه در دست دارد، زوالي احساس مي بيند و نه براي نعمت گويي نه براي خود فنايي مي

ي اميدي را  آند، به يأس و نوميدي دچار گشته، هر روزنه در جريان است، انقطاعي سراغ دارد و وقتي دنيا به او پشت ميآام او 

ها آن  ي اين و سبب همه) اين نيز هميشه و تا ابد هست. (پذيرد پندارد آه اين بدبختي و نكبتش زوال نمي بردو چنين مي از ياد مي

  ) ١٥٥.(مند باشد تا او را از اين راه آزمايش آند به وديعه نهاده آه نسبت به زينت دنيا علاقهفطرتي است آه خدا در نهاد او 

  هرآه شد شيفته بر اين دنيا 

  آي به خود آيد از غرور و از هوا 

  ها  جز به آژير نيش حادثه

  ) ١٥٦(آه فغانش آنند و ناله به پا

     دنياگرايي در ديدگاه مذاهب- ٣

  ) ١٥٧.(ياه ربحهمامن ابتاع آخرته بدن

  . هرآه بخرد آخرت خود را به دنياي خود سود آند در هر دو

  : شود هاي متفاوتي دارند آه به اختصار اشاره مي ي گرايش به دنيا ديدگاه مذاهب گوناگون درباره

. خوانند انزواطلبي فرا ميآنند و آدمي را به رياضت آشي، رهبانيت و   گروهي از اديان الهي و مكاتب مادي، دنيا را طرد مي-الف 

  )  مرتاضان هندي-مسيحيت تحريف شده (دانند  هاي مادي را پسنديده مي اين گروه، ترك لذت

اين گروه با غرق شدن در مظاهر مادي زندگي، انواع فساد و فحشا را پديد . اند ها نيز به دنيامداري روي آورده  برخي انديشه-ب 

هاي خويش از هيچ گونه جنايت  آنان در راه تأمين خواسته. اند ا به استعمار و استثمار آشاندهآورده و براي رفاه خويش، جهاني ر

  . آنند و تجاوز عليه مردم جهان ابا نمي

  . گيرد افزايش روزافزون آمار جرم، جنايت و فساد در جوامع غربي از همين تفكر ريشه مي

  . پندارند هدف و پوچ مي آنان آفرينش انسان را بي. دانند  مي گروهي نيز دنيا را بيهوده و زندگي را نوعي جنايت-ج 

آنان همه چيز را مسخره و . اند ها را به وجود آورده گويند آه چرا آن اينان زماني به دنيا و گاهي به پدر و مادر خود ناسزا مي

  ) ١٥٨.(يابد  به روز افزايش ميآنند، روز آمار خودآشي افرادي آه از اين انديشه تغذيه مي. آنند خودآشي را توصيه مي

  : آموزد آه داند و به ما مي ي ياد شده را انحرافي مي  فرهنگ اسلامي، هر سه انديشه-د 

  . »الدنيا مزرعةالاخره«.  دنيا را نبايد طرد آرد- ١

  ) ١٥٩.(»حب الدنيا رأس الفتن و اصل المحن« دنياگرا و دنياپرست هم نبايد شد؛ زيرا - ٢

  . هدف نيست، بلكه آفرينش هدف دارد و بايد با خودسازي در مسير آمال انساني گام برداشت  و بي دنيا پوچ- ٣

  ) ١٦٠.(ترين گناه است و عذاب الهي در انتظار آسي است آه خود را بكشد در اين تفكر، خودآشي بزرگ

  ) ١٦١.(أفحسبتم انّما خلقناآم عبثاً و انّكم الينا لاترجعون

  . گرديد  را بيهوده آفريديم و به سوي ما باز نميآيا پنداشتيد آه شما

  . داند دار مي خداوند آفرينش انسان را هدف



  : فرمايد ي ديگري مي همچنين در آيه

  ) ١٦٢.(و ما خلقنا السماء والارض و ما بينهما باطلاً

  . اساس نيست هدف و بي آفرينش جهان پوچ و بي

    آار من و تو بدين درازي

  ) ١٦٣(ت بازي؟آوتاه آنم آه نيس

     مفاسد دنياگرايي- ٤

  ) ١٦٤.(اعظم الخطايا حب الدنيا

  . بزرگترين خطاها دوستي دنياست

  ) ١٦٥.(و لو لم يكن فينا الاّ حبنا ما أبعض اللّه و رسوله و تعظيمنا ما صغراللّه و رسوله لكفي به شقاقاً للّه و محادّه عن أمراللّه

تي دنيايي آه خدا و رسول آن را دشمن داشته و بزرگ شمردن آن را آه خدا و رسول آوچك ها مگر دوس و اگر نبود در ما انسان

  . اند، همين مقدار براي سرآشي در برابر خدا و مخالفت با فرمان او بس بود شمرده

  آدام عمل نزد خداوند بلندمرتبه بهتر است؟ : از امام سجادعليه السلام پرسيدند

هاي بسياري  تر از بغض دنيا نيست و براي آن شعبه لندمرتبه و رسول او، هيچ عملي پسنديدهپس از معرفت خداوند ب: فرمود

آدم و » حرص«نافرماني ديگر . شيطان بود» تكبر«نخستين نافرماني در برابر خدا، . هاي بسياري دارد گناهان نيز شعبه. است

  . بود) قابيل(پسر آدم » حسد«حوا و پس از آن 

طلبي، دوستي سخن گفتن، دوستي سروري و ثروت اندوزي  ها، دوستي زنان دنيادوستي، حبّ رياست، راحت و از اين نافرماني

از اين رو، پيامبران و دانشمندان پس از شناخت اين مطلب . اند اين هفت ويژگي همگي در دوست دنيا گرد آمده. منشعب شد

  ). دوستي دنيا سرّ هر خطا و گناه است: (گفتند

  ) ١٦٦.(و دنياي ملعون) بلاغ(دنياي رساننده : استدنيا دو گونه 

رساند، به قدر آفاف ا ست و اين دنيا ممدوح و پسنديده  ؛ دنيايي آه انسان را به طاعت و قرب خدا مي)رساننده(دنياي بلاغ 

  . است

  . مت خداستي لعنت و دوري از رح دنياي ملعون، دنيايي است آه بيش از مقدار آفاف و زيادتر از احتياج و مايه

  : فرمايند عليه السلام مي علي

  ) ١٦٧.(حب الدنيا يفسد العقل و يصم القلب عن سماع الحكمه و يوجب أليم العقاب

  . آورد آند و عذاب دردناك مي دوستي دنيا، عقل را فاسد و دل را از شنيدن حكمت، ناشنوا مي

در شب معراج : صلي االله عليه وآله فرمود د آه رسول اآرمآن عليه السلام روايت مي ديلمي در ارشاد القلوب از حضرت علي

ي اهل آسمان و زمين را بگيرد، مانند ملايكه  اي، نماز اهل آسمان و زمين را بخواند، روزه اگر بنده! اي احمد: خداي تعالي فرمود

اشتهار و زينت آن را ببينم، با من در منزلم اي از حب دنيا يا رياست،  ي عابدان را بپوشد، آن گاه در قلب او، دزه طعام نخورد و جامه

آنم تا مرا فراموش آند و شيريني محبت خود را به  رانم و قلبش را تاريك مي آند و محبت خود را از قلب او بيرون مي مجاورت نمي

  ) ١٦٨.(چشانم او نمي

  : بنابراين محبت دنيا با محبت خدا جمع نشود

  هرآه بر دنيا بود اندوه بار 



  ) ١٦٩(ده بر قضاي روزگارخشم آر

  تمثيل دنيا به دريا 

  : فرمايد لقمان حكيم مي

    بني انّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها الاآثرون

  . همانا دنيا درياي عميقي است آه بيشتر مردم در آن غرق شدند: فرزندم

ي  ي آن بسيار، مهالك غريبه انورهاي عجيبههمين قدر بدان، دريا نهنگ دارد، ماهي دارد، ج. تفكر آن» بحر عميق«اندآي در لفظ 

اصل و ميدان اين . هاي سهمناآش چه بسيار مردمان را ناياب آرده است ي شيران را آب و آوه شمار، جزاير هولناآش زهره آن بي

  . گيرد دريا از ظلمات جهل ريشه مي

ها نهاده، مارهاي  ها از آشته  و غموش بسا پشتههاي عمر را بر باد داده، جبال هموم امواج آمال و آرزوهاي دنيا بسي آِشته

ي آن دريا چه آسان را فرو برده،  هاي اوصاف مذمومه ي آن چه بسيار اشخاص را به ستم خود هلاك آرده، نهنگ معاصي مهلكه

يبان نار جحيم هرآه در اين دريا غرق شد، در گر. نور ساخته است آب تلخ و شور محبت آن چه مردمان را آور و چه ديدگان را بي

  ) ١٧٠.(س برون خواهد آورد و در عذاب، جاودان خواهد ماند

توان حق و حقيقت را به درستي  هاي آاذب نمي آورد آه با آن علاقه هاي منفي بسياري را در انسان پديد مي دنيا گرايي علاقه

  . شناخت

  . شود آمدهاي دنياگرايي به اختصار بيان مي خطرها و پي

  دن به دنيا  فريفته ش-الف 

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  ) ١٧١.(أيّها النّاس، انّ الدنيا تغر المومل لها و المخلد اليها، ولاتنفس بمن نافس فيها، و تغلب من غلب عليها

 آه بر آن ورزد و به آسي به آسي آه به آن شيفته شده، بخل مي. فريبد دنيا آرزومند و اعتماد دارنده به خود را مي! اي مردم

  ). نابود خواهد آرد(غلبه خواهد يافت ) متاع آن را به دست آورد(تسلط يابد، 

  : فرمايند ي فريبندگي دنيا مي عليه السلام درباره امام علي

ت آلوده بودند به دنيايي آه از آن دس. رميدند بيرون رفتند از دنيايي آه در آن سكونت داشتند و جا گرفتند در گوري آه از آن مي

توانند  توانند برگردند و نه بر آار نيك مي نه از آار زشت مي. آشيدند و تباه ساختند آخرتي را آه به سوي آن منتقل گشتند

تباه شان (به آن اعتماد آردند، ولي دنيا آنان را به خاك انداخت . به دنيا انس گرفتند، ولي دنيا ايشان را فريب داد. بيافزايند

  ) ١٧٢).(ساخت

  : فرمايند تقيان ميمولاي م

  ) ١٧٣.(فسبحان االله ما اغر سرورها، و اظمأريها، و أضحي فيئها، لاجاءٍ يردّ و لا ماضٍ يرتدّ

اش موجب گرمي است؟ نه آينده  اش سبب تشنگي و سايه چيست آه سرور و خوشي آن فريبنده است و سيرابي! سبحان اللّه

  . گردد شود و نه گذشته باز مي رد مي

     مرگ ترس از-ب 

اين خوف آه از محبت دنيا و . يكي از مفاسد بزرگ دنياگرايي و وابستگي به آن، اين است آه انسان را از مردن هراسان آند

شود، بسيار  ي قلبي به آن پيدا مي اين خوف آه از محبت دنيا و علاقه. شود، بسيار ناپسند است ي قلبي به آن پيدا مي علاقه

همين فشار رفع تعلقات و خوف از خود . باشد، تفاوت دارد هاي مؤمنان مي وف از مرجع آه از ويژگياين خوف با خ. ناپسند است



  ) ١٧٤.(مرگ است

     از دست دادن آخرت-ج 

  : حضرت اميرعليه السلام فرمودند

  ) ١٧٥.(تري الدنيا لنفسك ثمنا، و ممّا لك عنداالله عوضا و لبئس المتجر أن

  . بهشتي آه خداوند آن را براي تو قرار داده، بفروشي و به بهاي آن، دنيا را بگيريو بد تجارتي است آه خود را و 

دهند تا چند صباحي در دنيا خوش  هاي ابدي را از دست مي فروشند و عظمت فرمايد آه آدميان خود را مي حضرت در اين جا مي

  . باشند

  : خود را فروختن يعني

    اساس  پندار و توهم بي به آار نبستن تعقل و انديشه و خريدن- ١

  . هاي تند بروني و دروني  پاي مال ساختن هوش و فهم عالي و قرار دادن ذهن در فشار ضربه- ٢

  . نماي آشتي وجود انساني است  شكستن وجدان آگاه آه قطب- ٣

هاي جاندار و  ر گروي بتناپذير و قرار دادن دل د ، سرگرم شدن به آرزوهاي تحقق)جايگاه تجلي رباني(توجهي به قلب   بي- ٤

  . جان بي

  ) ١٧٦.(دهد هاي انساني خويش را در برابر شؤون پست دنيا از دست مي بنابراين، انسان با رو آوردن به دنيا، عظمت

  اي اسيران رغبت دنيا 

  عاشقان مقام و سيم و طلا 

  به خود آييد باز و ايست آنيد 

  ) ١٧٧(پيش از آن آه خويش نيست آنيد

ترين چيز مورد پرستش قرار بگيرد، بدان جهت آه نخست عقل و قلب و سپس روح آدمي با پرستش  يباترين و باعظمتآنگاه آه ز

  ها  ي موجوديت خود را با آن همه سرمايه تر از اين آه انسان همه شود چه رسوايي وقيح آن شي تباه مي

  ) ١٧٨(ي قرباني نمايد؟ها آه خدا به او عنايت فرموده است، پيش پاي امتيازات دنيو و عظمت

     فقر و نيازمندي-د 

  : فرمايند عليه السلام مي امام علي

  ) ١٧٩.(حكم علي مكثريها بالفاقه، و أعين من غني عنها بالرّاحة... ايّها الناس متاع الدنيا حطام موبي

دنيا با حرص و آز بسيار، دارايي گرد براي آسي آه در ... ي تباه آننده است ي و با آورنده آالاي دنيا گياه خشك شده! اي مردم

از ) با قناعت(اي بردارد و آسي آه  چيزي اخروي مقرر شده است؛ زيرا در دنيا گرفتار بوده و نتوانسته است توشه آورد، فقر و بي

  . ياري شده است) در رستاخيز(، به آسودگي )جمع آوري نكرده(نياز مانده  دنيا بي

اين عينك سبز . بينيد ايد و دنيا را سبز و خرّم مي فرمايند آه شما به چشم خود عينك سبز زده جا ميعليه السلام در اين  امام علي

علاقه به دنيا يك عينك سبز است، در ) آاه، پاييز، زرد و خشك: حطام(را برداريد تا ببينيد دنيا سبز و خرّم نيست بلكه حطام است 

  . حالي آه دنيا همواره پاييز است

  :  جاي ديگر بچريد؛ زيرا- اين جا نچريد - وبادار است اين حطام هم

   سبز نيست زرد است؛ - ١

   مستحكم نيست، محطوم و خرد شده است؛ - ٢



  .  وباخيز است- ٣

  : پس ديوانه است آسي آه به دنيا دل ببندد؛ زيرا

  . تر ست حيواني پستپس اگر آسي به دنيا دل بسپارد، از هر . خواهد  هيچ حيواني چراگاه وباخيز را نمي- ١

  . بينيد اگر اندآي از دنيا آناره گيريد، زشتي آن را مي. ي شما بسته است  نزديكي با دنيا مانع درك زشتي آن است، چون شامه- ٢

  ) ١٨٠.( تا دنيا طلب هستيد، ذليل خواهيد بود- ٣

  : فرمايند عليه السلام مي امام صادق

ل اللّه الفقر بين عينيه و شتّت أمره و لم ينل من الدنيا إلاّ ما قسم له و من أصبح و من أصبح و أمسي و الدنيا أآبر همّه، جع

  ) ١٨١.(أمسي و الاخره أآبر همّه جعل اللّه الغني في قلبه و جمع له أمره

و را درهم دهد و آار ا ترين همّ او باشد، خداوند، فقر را بين ديدگانش قرار مي هرآه صبح و شام آند، در حالي آه دنيا بزرگ

شود مگر آن چه براي او قسمت شده است و آسي آه صبح و شام آند، در حالي آه آخرت  از دنيا برخوردار نمي. آند مي

  . آورد دهد و براي او آار گرد مي نيازي را در قلب او جاي مي ترين همّ او باشد، خداوند، بي بزرگ

  : در توضيح اين مطلب بايد گفت

وي دنيا را گذرگاه و . شود  آخرت باشد، امور دنيا و آارهاي صعب آن در نظرش حقير و سهل مي آسي آه قلبش متوجه- ١

نياز و افتخارش به امور دنيا و مردم آن آم . آند هاي آن اعتنا نمي ها و خوشي داند و به هيچ يك از سختي گاه خود مي پرورش

  . آورد شود و غناي ذاتي و قلبي به دست مي ارش تنظيم ميپس امورش جمع و آ. نياز شود رسد آه بي شود و به جايي مي مي

مند شود، به ميزان دنيا دوستي تو، نيازت افزون  ات به آن علاقه ي عظمت و محبت در اين عالم بنگري و قلب  هرچه به ديده- ٢

شود و آارت به  راسان ميناك و ه امورت درهم آشفته و قلبت متزلزل، غم. شود گردد و فقر باطني و ظاهري در تو نمايان مي

  ) ١٨٢.(گردد آرزو و حرصت روزافزون، غم و حسرت بر تو چيره و يأس و حيرت در دلت جايگزين مي. گيرد دلخواه انجام نمي

     پستي و خواري-ه 

  : فرمايند عليه السلام مي امام علي

  ) ١٨٣(ن العز خلفاً؟افّ لكم لقد سئمت عتابكم أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره عوضاً و بالذل م

آيا در عوض ). ام رنجيده گشته(ام  از خطاب و توبيخ بر شما خسته شده) باشم من از شما دلتنگ مي! (اف بر شما اي مردم

به پذيرش ذلت به جاي (زندگاني هميشگي به زندگي ناپايدار دنيا خشنود هستيد و به جاي عزت تن به ذلت و خواري داديد؟ 

  ). ايد عزت دلخوش آرده

انگيز  مگر از سرنوشت عبرت. ها تن در دهد اساس دل بندد، بايد به ذلت و پستي هاي بي فرمايند آسي آه به خوشي ايشان مي

اقوام و ملل گذشته اطلاعي نداريد آه چند صباحي با نخوت بر زمين گام نهادند و گوهر گران بهاي وجود خويش را در بازار فريباي 

  ) ١٨٤.( آالايي جز خسارت نياندوختنداين دنيا از دست دادند و

اي جز  ي دنيا، بينايي و شنوايي را از آار انداخت و دنياپرستي، قلب را تباه ساخت، نتيجه هنگامي آه بيماري عشق به جيفه

به يك معنا بايد گفت در اين هنگام، آدمي شخصيت روحي خود را از دست داده است و اين . حقارت و پستي نخواهد داشت

  . ودي شخصيت، به دليل در افتادن در چاه تاريك دنياپرستي است آه در آمدن از آن ممكن نيستناب

    در چهي افتادن آان را غَور نيست

    آن گناه اوست جبر و جور نيست

    در چَهي افكنده او خود را آه من



    يابم رسن در خور قعرش نمي

  : دفرماي ي دنياپرستي مي عليه السلام درباره حضرت علي

  ) ١٨٥.(شان را دنياگرايي تباه ساخته است خواران را شهوت و قلب عقل اين لاشه

ي  عقل، گوش ناشنوا و ديده نور، مغز بي ترين شاهد تاريخي در اين زمينه است؛ زيرا جان بي داستان اسارت مردم اندلس روشن(

  . نابينا به يقين گرفتار چاه خواهد شد

     آلودگي به گناهان-و 

  : فرمايند عليه السلام مي عليامام 

رسد و ساختماني را  چه بسا آسي اميد دارد به چيزي آه به آن نمي) به دنيا و آالاي آن دل مبنديد(از خدا بترسيد ! اي مردم

 و از آند و شايد آن را از راه نادرستي گرد آورده اندوزد آه به زودي آن را رها مي شود و ثروتي مي سازد آه در آن ساآن نمي مي

پس در قيامت با بارِ گران آن . از راه حرام به آن رسيده و به سبب آن زير بار گناهان رفته است) يعني(حق جلوگيري آرده است 

  : چنين آسي چنان آه در قرآن آريم آمده است. آيد با حسرت و اندوه مي) هنگام حساب(گردد و در پيشگاه پروردگارش  باز مي

  ) ١٨٦.(باشد ر است و زيان او زياني است آه بر همه آشكار ميبا در دنيا و آخرت زيان

  : فرمايند عليه السلام نيز مي امام صادق

، دستش »ريا و خودنمايي«، زبانش »طمع«اش  ، گوش»حرص و آز«اش  ، چشم»آبر«دنيا به سان اندامي است آه سر آن 

. است» زوال«اش  و ثمره) بودنش فنا و نيستي (»فنا«، تمام وجودش »خبري عظمت و بي«، قلبش »عجب«، پايش »شهوت«

دنيا طلب را به . شود هرآس آن را زيبا پندارد، حريص مي. دهد به او دست مي» آبر و خودبيني«پس هرآس آن را دوست دارد، 

شود  مي» خودبين«هرآس آه مقصدش دنيا باشد، . بر تن آند» ريا«ي  ستايد، جامه دارد و آن آس آه دنيا را مي وا مي» طمع«

آند و آن آس آه  مي» نابود«آن آس را ك از متاع دنيا خوشحال شود، . گردد نصيبش مي» غفلت«و آن آس آه به دنيا دل بندد، 

  ) ١٨٧.(گرداند است، باز مي» آتش«اش آه همانا  قرارگاه اصلي دنيا را جمع آند و بخل ورزد، به

  : دنيا به سان اندامي است آه

  آبر : سرش

  رص و آز ح: اش چشم

    طمع: اش گوش

  ريا : زبانش

    شهوت: دستش

    عجب: پايش

    غفلت: قلبش

  فنا : وجودش

  . باشد زوال مي: اش ثمره

  : صلي االله عليه وآله فرموده است پيامبراآرم

  ) ١٨٨(حبّ الدنيا اصل آل معصيه و اول آلّ ذنب

  . تمحبت و عشق به دنيا، ريشه و اصل هر معصيت و ابتداي هر گناهي اس

  هرآه بر دل حب دنيا نقش آرد 



  بر دل خود اين بلاها پخش آرد 

  همّ دائم، حرص لازم، آرزو 

  ) ١٨٩(آه نيايد هرگز اندر دست او

     اندوه فراوان-ز 

  : فرمايند عليه السلام پيشواي متقيان مي علي

ها، دل او را از اضطراب و نگراني انباشته  وهآند آه آن اند ي خود سازد، خاطرش را پر از اندوه مي آسي آه دوستي دنيا را پيشه

سازد و اراده و قصدي او را اندوهگين، و هم چنان پيوسته در آشاآش اندوه و  اراده و قصدي او را مشغول و گرفتار مي. سازد مي

در ) ن به خاك سپارنددر گورستا(پس او را به صحرا اندازند ). بميرد(گرفته شود ) گلويش(ها است تا آن آه راه نفس او  گرفتاري

) به گورستان(است و براي خدا نابودي او و براي برادران و يارانش افكندن وي ) هلاك گشته(حالي آه دو رگ دل او قطع شده 

  ) ١٩٠.(باشد سهل و آسان مي

    تلخ آامي اندر اين دنياي زشت

    هست شيرين آاميت اندر بهشت

    ور تو شيرين آام از اين دنيا شدي

  ) ١٩١(م عالم عقبي شديتلخ آا

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

  ) ١٩٢.(من آانت الدنيا همّته اشتدّت حسرته عند فراقها

  . آسي آه تمام همتش دنيا باشد، به هنگام جدايي از آن حسرت و اندوهش بيشتر خواهد بود

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

  ) ١٩٣.(ث خصال هم لايفني و امل لايدرك، و رجاء لاينالمن تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه ثلا

پايان، آرزويي آه به آن نرسد و اميدي  اندوهي بي: آسي آه دلش به دنيا تعلق داشته باشد، قلبش به سه چيز تعلق پيدا آند

  . آه بدان نايل نشود

  : فرمايد عليه السلام مي و باز در همين باره امام صادق

  ) ١٩٤.(نيا آان لحسرته عند فراقهامن آثر اشتباآه بالد

  . دنيا بياندازد، به هنگام جدايي از آن، حسرت و اندوهش بيشتر خواهد بود) تعلق به(آسي آه خود را بيشتر در شبكه و دام 

     هلاآت و نابودي-ح 

  . سازد هاي باطني و ظاهري آدمي است و او را به هلاآت رهنمون مي ها و ناراستي محبت دنيا منشأ گرفتاري

ها  ي شما هم آن صلي االله عليه وآله روايت شده است آه درهم و دينار، پيشينيان شما را آشتند و آشنده از رسول اآرم

  ) ١٩٥.(است

     ترس و هراس-ط 

  : عليه السلام فرمودند امام علي

خصته عنه الي محذور، أو الي ايناس أزالته و آن ا نس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فانّ صاحبها آلما اطمأنّ فيها الي سرور أش

  ) ١٩٦.(عنه الي ايحاش

تر باش؛ زيرا دنيا دوست به آن دل بست و شاد شد، دنيا او را از آن حال به  هرگاه انس تو به دنيا بيشتر است از آن هراسان



  . آند آشاند و هرگاه به دنيا مطمئن گرديد، او را به ترس و هراس گرفتار مي سختي مي

     آوردلي-ي 

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

  ) ١٩٧.(فارفض الدنيا فان حبّ الدنيا يعمي و يصمّ و يبكم و يذل الرقاب

  . آند پس دنيا را رها آن؛ زيرا دنيادوستي انسان را آور و آر و لال و ذليل مي

  : فرمايند ا گردد، از ديدن حقايق چشم خواهد پوشيد، ميي دني ي تأثير حب دنيا و اين آه اگر انسان فريفته عليه السلام درباره امام

  ) ١٩٨.(و من راقه زبرجها أعقبت ناظريه آمها

مانند اين آه نشاني از بينايي (او را به شگفتي آورده، آور مادرزاد ساخته است ) دنيا(دنيا، ديدگان آسي را آه زينت و آرايش آن 

  ). در او نيست

     سستي اراده-ك 

ي طبيعت را قوت  دارد و جنبه ها و مناسك شرعي باز مي  مفاسد بزرگ دنيا دوستي آن است آه انسان را از عبادتيكي ديگر از

  ) ١٩٩.(آند پذيرد و عزم انساني را سست و اراده را ضعيف مي آند و انقياد آن را نمي دهد، طبيعت از اطاعت روح خودداري مي مي

  : فرمايد يعليه السلام در اين باره م سرانجام، علي

  ) ٢٠٠.(حب الدنيا رأس الفتن و اصل المحن

  . هاست ي دردها و رنج ي همه ها و ريشه دوستي دنيا، رأس فتنه

  : شماريم عليه السلام در نهج البلاغه، برخي ديگر از مفاسد دنياپرستي را بر مي با توجه به سخنان حضرت علي

     از خود بيگانگي-

   غفلت از ياد خدا -

    ي و دين فروشي خودفروش-

     آشفتگي و افسردگي-

     فساد سياسي و اجتماعي-

    ريزي  جنگ و خون-

     انحطاط فرهنگي-

     محروميت از آزادانديشي-

     جهاد گريزي-

     تباهي و خسران-

  : دهيم صلي االله عليه وآله در اين باره پايان مي بحث را با سخن پيامبر اآرم

  . نيادوستي استترين گناهان آبيره، د بزرگ

     تأثير دنيادوستي بر قلب انسان- ٥

  ) ٢٠٢.(احذر الدنيا فانها شبكه الشيطان و مفسدة الايمان

  . حذر آن از دنيا پس بدرستيكه آن دام شيطان است و جايگاه فساد ايمان

  : انسان دنياپرست از فضايل معنوي به دور است



معارف الهي، توحيد در اسما و . شود  نفساني است با حب دنيا جمع نميشجاعت، عفت، سخاوت، عدالت آه مبدأ تمام فضايل

  . بيني با حب دنيا متضادند جويي و حق صفات و افعال و ذات و حق

اعتنايي به دنياست، چنانچه فقر، ذلت، طمع، حرص، بندگي و  غناي قلب، بزرگواري، عزت نفس، حريت و آزادمردي از لوازم بي

  . نياستچاپلوسي از لوازم حب د

  . عطوفت، رحمت، مواصلت، مودّت و محبت با حب دنيا ناسازگار است

  . است) حب دنيا(الامراض  ي اين ام بغض، آينه، جور، قطع رحم و نفاق و ديگر اخلاق فاسد زاييده

ند، حبّ دنيا و شود انسان در نماز حضور قلب پيدا نك از عواملي آه سبب مي. حبّ دنيا مانع از حضور قلب انسان در نماز است

هاي باطني است آه خار طريق اهل سلوك و  ي بيماري تعلق خاطر به امور دنيوي است آه سر منشأ گناهان بزرگ و ريشه

بند دنيا و زيورهاي ماده است، اصلاح باطن ناممكن و رستگاري اخروي دست  ي مصايب است و تا وقتي آه دل پاي سرچشمه

  . نايافتني است

ون با حب دنيا آميخته شده و مقصد و مقصودي جز تعمير آن ندارد، ناچار اين حب دنيا، مانع از فراغت قلب و بنابراين دل ما چ

  ) ٢٠٣.(شود و علاج اين مرض مهلك و فساد خانمان سوز با علم و عمل نافع است حضور آن در محضر قدس مي

مردن آه براي او آشف شود آه حق تعالي او را از اگر محبت دنيا صورت قلب انسان گردد و انس به آن شديد شود، در وقت 

  ) ٢٠٤.(رود اندازد، با بغض از دنيا مي آند و ما بين او و مطلوباتش افتراق مي محبوبش جدا مي

 گذارند، من هاي اعتباري و اين آه به من احترام مي مقام. اند ها دنيا نيستند، بلكه آيات الهي اين. البته، دنيا زمين و آسمان نيست

  . اين پندارها دنياست... ي مقبول مردم هستم و اين قدر مال دارم، من چهره

ي اسلامي برآورده  آند تا نياز جامعه بندد و در آن آشاورزي و توليد مي وگرنه زمين آه دنيا نيست، آسي آه به زمين دل مي

بنابراين . هاي پليد دنياست اين وسوسه... هستم وشود، اين آخرت است، اما اين پندار آه اين از آنِ من است، من از فلاني بهتر 

  . هاي اعتباري، دام شيطان است و او، هم قوي است و هم غوّي و اهل ضلالت است همين عنوان. دنيا يك امر عدم نيست

  : بنابراين بايد گفت

  ) ٢٠٥.(اعوذ باالله القوي من الشيطان الغوي

  . بريم ناه ميمند پ از فريب شيطان رانده شده به خداوند قدرت

     سيماي دنياپرستان- ٦

  . ان الذين لايرجون لقاء نا ورضوا بالحيوة الدنيا

  ) ٢٠٦(اولئِكَ مأوبهمُ النّار. و اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون

... آيات ما غافلند،اند و آساني آه از  آساني آه اميد به ديدار ما ندارند و به زندگي دنيا دل خوش آرده و بدان اطمينان يافته

  . جايگاهشان آتش است

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  ) ٢٠٧.(اهل الدنيا آرآب يساربهم و هم نيام

  ). در خواب غفلت هستند(برند در حالي آه خوابند  اهل دنيا مانند آارواني هستند آه ايشان را مي

    مردمان در خواب و روز عمر رو در آوتهي

  ) ٢٠٨(غرور خويش يابند آگهيچون بميرند از 



  : فرمايد آند و مي عليه السلام اهل دنيا را به چهار گروه تقسيم مي حضرت علي

  : مردم بر چهار صنف هستند

  . آند مگر بيچارگي و آندي شمشير و آمي مال او  آسي است آه او را از فتنه و فساد منع نمي- ١

ي خويش را گرد آورده، براي فتنه و   را آشكار ساخته است؛ سواره و پياده آسي است آه شمشير از غلاف آشيده و شر خود- ٢

اش را تباه آرده است، براي متاعي آه به غنيمت بربايد يا براي سواراني آه پيشرو خود قرار دهد،  فساد، خويشتن را آماده و دين

  ) آنند از هيچ فسادي آوتاهي نمي(يا براي منبري آه بر آن بر آيد 

. دهد خود را با وقار و طمأنينه نشان مي. طلبد و آخرت را به عمل دنيا خواهان نيست است آه دنيا را به عمل آخرت مي آسي - ٣

خود را . رود اش را جمع آرده، با شتاب راه مي دامن جامه) دارد آهسته، آهسته قدم بر مي(گام خويش را نزديك به هم گذارده 

ي معصيت قرار داده است  را وسيله) راه دين و شريعت(ي خداوند  آرايد و پرده تن ميبراي امين قرار دادن و مورد وثوق گش

  ) اهل دنيايند اما در سيماي اهل آخرت. گرگاني در لباس گوسفند و جو فروشاني هستند گندم نما(

نشين گرديده  ام، خانهاي آه به مقام رياست برسد، از خواستن آن مق  آسي است آه بر اثر حقارت و پستي و نداشتن وسيله- ٤

است و چون به آرزوهاي خود دسترسي ندارد، به همان حالي آه مانده، خويش را قانع نشان داده است و به لباس اهل زهد و 

. برد، اهل تقوا نيست گيرد و نه در بيرون خود آه روز به سر مي و حال آن آه نه د اندرون خود آه شب آرام مي. دهد تقوا زينت مي

  ) ٢٠٩.(آيد فس او را خانه نشين آرده است و براي اين آه روي اين حقارت نفس، پرده بكشد، به لباس اهل زهد در ميحقارت ن

  . هايي اسير و برده هستند اند و انسان داند؛ زيرا آنان در چنگال ماديات دنيا گرفتار شده حضرت اين چهار گروه را اهل دنيا مي

  : ايدفرم خداوند متعال در قرآن آريم مي

  ) ٢١٠.(الاخره و يصدون عن سبيل االله و يبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحيوه الدنيا علي

خواهند، در  آنند و آن را منحرف مي دهند و از راه خدا جلوگيري مي همان آساني آه زندگي اين دنيا را بر جهان ديگر ترجيح مي

  . ضلالتي دورند

  : كي از اين دو راه را برگزينندها بايد ي پس انسان

  . ي آن پنداشتن  اختيار آخرت بر دنيا؛ يعني آخرت را هدف دنيا و دنيا را مقدمه- ١

  .  اختيار دنيا بر آخرت؛ يعني دنيا را هدف دانستن و آخرت را به آلي انكار آردن- ٢

  ) ٢١١:(شود حيات انسان با در نظر گرفتن مرگ به دو بخش تقسيم مي

    وقت پيش از مرگزندگي م

    زندگي دايمي پس از مرگ

وي تنها با انتخاب آخرت و ترجيح آن بر دنيا خواهد . اي داشته باشد مندانه آدمي به طور فطري علاقه دارد زندگاني سعادت

  . توانست به اين مقصود نايل شود

  : فرمايد در ترسيم وضعيت مردم دنيازده مي) ره(علامه طباطبايي

آنند آه هوا و  دهند به اين معنا آه آارهايي مي دنيازده است آه همواره آراي متناقض از خود نشان مياين وضع مردم 

آنان هم چنان به رأي هوا و هوس خود اعتماد دارند و همين . آند شان، تكذيب مي شان، آن را تصديق و عقل و فطرت هوس

  ) ٢١٢.(دارد ز ميآند، با اعتماد، آنان را از التفات به آن چه عقل اقتضا مي

  : در تفسير آشف الاسرار سيماي اهل دنيا چنين ترسيم شده است

ي دنيا خسبد و بر  هرآس روي در دنيا داشت، پشت بر خداي دارد و پشت بر خداي داشتن آن است آه پيوسته به انديشه



  ... اوقات وي بدان مشغول بود. ي دنيا خيزد انديشه

اگر زاد افزون از آن گيرد، آشتي غرق شود و باعث هلاك او . آشتي نشسته و دنيازادِ اوستدنيادار به سان مسافري باشد در 

  . گردد

هرآه دنيا را دوست دارد، از خدا خبر ندارد و هرآه چنين است هرگز آرزوي مرگ نكند و زندگي همين داند، آه زندگي دنيا است و 

  ) ٢١٣.(اند غافلان است آه در تاريكيو اين حيات . خبر از حيات طيب آه زندگي دوستان است بي

  : بار دنياپرستان در آلام حضرت امير اين چنين به تصوير آشيده شده است سرانجام ن بت

  ) ٢١٤(والدنيا دار مني لها الفناء و لأهلها منها الجلاء و هي حلوه خضراء و قد عجلت للطالب، و التبست بقلب الناظر

گوار و  خوش) در نظر اهلش(دنيا . نيستي و براي اهلش، رخت بربستن مقدر گرديده استدنيا سرايي است آه براي آن فنا و 

ي خود  آيد و محبت و علاقه شتابان به سراغ خواهان و طالبش مي) سبب گول زدن وغافل نمودن آن اين آه(سبز و خرّم است و 

  . آند را به قلب نظر آننده وارد مي

  : فرمايد  دنياداران ميبار ي فرجام ذلت همچنين حضرت درباره

إجتمعت عليهم سكرة الموت و حسره الفوت ففترت لها أطرافهم و تغيرت لها ألوانهم ثمّ ازداد الموت : فغير موصوف ما نزل بهم

  ) ٢١٥(فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم و بين منطقه

دوه آن چه از دست رفته، عنان را فرا سختي جان دادن و غم و ان. آيد هايي آه به ايشان رو آورد به وصف در نمي پس سختي

پس از آن آثار مرگ در آنها زياد شد تا اين آه ميان هريك با گفتارش . هايشان تغيير آرد گفت و دست و پايشان سست شد و رنگ

  . حايل گرديد

 آوردن اموال و اعتبار هاي دنيا، دنياپرستان را به خود مشغول داشته است و اينان جان خويش را در راه به دست زيبايي و زينت

ي  هايي آه بر سر لاشه هاي آشنده و چه حسادت ؛ چه رقابت)فروشند خويشتن را به بهايي اندك مي(آنند  مادي، تقديم دنيا مي

  . دنيا به راه انداختند و با خوردنش رسوا گشتند

براي او نخواهد داشت، بلكه آغاز آيفرهايي بيند آه دير شده است و اين بيداري، نه تنها سودي  حال آه پرده برداشته شده، مي

  . ها را بچشد است آه براي او مقرر شده است و او بايد طعم آن

ي خود را آه  ترين سرمايه ترين و پرارزش به راستي آيفري است بسيار تلخ آه آدمي هنگامي آه بيدار شود، بفهمد با عظمت

تر بودن از  ي پست  بيش از مقدار ضروري به اميال مادي، نشانهي علاقه. شخصيت اوست، قرباني اميال دنيوي آرده است

هيچ حيواني بيش از حدّ ضروري به خوردني و آشاميدني و مسكن علاقه ندارد؛ زيرا در اين صورت مزاحم زندگي . حيوانات است

  ) ٢١٦.(شود ديگر حيوانات مي

  رايت الدهر مختلفا يدور 

  فلا حزن يدوم و لا سرور 

  لوك به قصورا و قد نبت الم

  ) ٢١٧(فما بقي الملوك و القصور

چه بسا پادشاهان در آن قصرهايي . هاي گوناگون در گردش است، نه حزنش دوام دارد و نه سرور و شادمانيش روزگار به صورت

  . بنا آردند آه نه پادشاهان باقي ماندند و نه قصرهايش ن

    هاي دنياپرستان در حديث معراج ويژگي

دنيا لا يشرآون عند الرخاء و لا يصبرون عندالبلاء ان عيب اهل الدنيا آثير، فيهم الجهل و الحمق، لا يتواضعون لمن و ان اهل ال



  ) ٢١٨...(يتعلمون منه و هم عند انفسهم عقلاً و عند العارفين حمقاء

 و آزمايش الهي، صبر و تحمل آورند و هنگام بلا به درستي آه اهل دنيا هنگام خوشي و گشايش، شكر پروردگار را به جا نمي

همانا عيب اهل دنيا زياد است؛ آنان جاهل و احمق هستند، نسبت به آسي آه علمي به آنان ياد داده است، تواضع و . آنند نمي

  . دانند در حالي آه نزد مردم آگاه، احمق و نادان هستند فروتني ندارند، آنان خودشان را عاقل مي

    بندي خلاصه و جمع

  » رستي و دنياگراييدنياپ«

  . گرداند  از مصاديق حب دنيا عشق به دنياست آه چشم را نابينا و دل را بيمار مي- ١

    حب دنيا يعني دل خوشي و رضايت و قناعت به علايق دنيوي

  : هاي گوناگون مفاهيم متفاوتي دارد  دنيا در ديدگاه مكتب- ٢

  . آورند  گروهي با طرد آردن دنيا، به رياضت روي مي-الف 

  . شوند  گروهي با برگزيدن دنيادوستي، در مظاهر و لذايذ زندگي غرق مي-ب 

  . اي به پوچي دنيا اعتقاد دارند و براي زندگي هدفي قايل نيستند  عده-ج 

  : داند؛ زيرا  اسلام هر سه انديشه را انحرافي مي-د 

  ). الدنيا مزرعة الاخره( دنيا را نبايد طرد آرد -الف 

  . حب الدنيا راس آل خطيئه: گرا و دنياپرست هم نبايد شد چون دنيا-ب 

افحسبتم انما خلقناآم عبثا و انكم الينالا ترجعون؛ آيا «: هدف نيست و آفرينش هدف دارد  خلقت جهان هستي، پوچ و بي-ج 

  . گرديد پنداشتيد آه شما را بيهوده آفريديم و به سوي ما باز نمي

    آار من و تو بدين درازي

  وتاه آنم آه نيست بازي؟ آ

     خطرات و مفاسد دنياگرايي و دنياپرستي- ٣

هاي ابدي را از دست  فروشند و عظمت خود را مي(، ترس از مرگ، از دست دادن آخرت )فريفته شدن به دنيا(فريبندگي دنيا 

 هلاآت و نابودي، درازي آرزو، ، فقر و نيازمندي، پستي و خواري، آلودگي به گناهان،)دهند تا چند صباحي زنده باشند مي

فروشي، آشفتگي و  آوردلي، اندوه فراوان، ترس و هراس، از خودبيگانگي، سستي اراده، غفلت از ياد خدا، خودفروشي و دين

ريزي، انحطاط فرهنگي، اسارت و بردگي، جهادگريزي، محروميت از  افسردگي، فساد سياسي و اجتماعي، جنگ و خون

  .  خسرانآزادانديشي، تباهي و

     تأثير حب دنيا بر قلب انسان- ٤

  . برد هاي انسا ي را از بين مي  صفات خوب و فضيلت-

  . آورد  به جاي صفات خوب، بغض، آينه، نفاق و ديگر اخلاق فاسد را در انسان پديد مي-

  . دارد  انسان را از حضور قلب در نماز باز مي-

  :  سيماي دنياپرستان- ٥

  . شان را تباه آرده و به اسارت دنيا درآورده است  شهوت، و قلب دنياگرايي و-الف 

  . آنند آورند و هنگام بلا و آزمايش، صبر و تحمل نمي  هنگام خوشي و گشايش، شكر پروردگار را به جا نمي-ب 

 



  هاي مقابله با دنيازدگي راه:  فصل پنجم

   ياد خدا - ١

  ) ٢١٩(الا بذآر اللّه تطمئن القلوب

  . يابد آه با ياد خدا دلها آرامش ميآگاه باش 

) ناداني(شنوند و بعد از تاريكي،  ها قرار داد آه به سبب آن، بعد از آري، مي بخش دل خداوند سبحان ذآر و ياد خود را روشنايي

   )٢٢٠).(آورند رضايت و خوشنودي او را به دست مي(گردند  بينند و بعد از دشمني و ستيزگي، فرمانبر و مطيع مي مي

  : ها است، عبارت است از نتايج ذآر آه روشنايي بخش دل

     شنوايي بعد از آري-الف 

     بازيافتن بينش و بينايي-ب 

   پيروي از امر پروردگار -ج 

  : صلي االله عليه وآله فرمود حضرت رسول اآرم

ها در درجات شما و بهتر چيزي آه طلوع آرده  آنترين  ها و رفيع ترين آن بدانيد بهترين اعمال شما نزد پروردگار بلندمرتبه و پاآيزه

نشين آسي هستم آه مرا  من هم: پس فرمود. آفتاب بر او، ذآر خداوند سبحان است؛ زيرا خداي تعالي از خودش خبر داده است

  ) ٢٢١.(ياد آند

  و اذا مرضت من الذنوب فداوها 

  ) ٢٢٢(بالذّآر ان الذآر خير دواء

گر  ا، دلت را بيمار ساخت، با ياد خداوند سبحان، آن را درمان آن؛ زيرا ذآر خدا بهترين درمانه هنگامي آه گناهان و معصيت

  . امراض توست

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

هيچ مجلسي نيست آه در آن نيكان و بدان مجتمع شوند، بي ذآر خدا پس برخيزند مگر آن آه حسرت شود براي آنان در روز 

  ) ٢٢٣(قيامت

لوم است، انسان پس از آن آه در قيامت، نتايج بزرگ ذآر خدا بر او منكشف شد و خود را از آن محروم ديد و فهميد آه چه مع

  ) ٢٢٤.(آورد هايي از دستش رفته است و ديگر قابل جبران نيست، حسرت و ندامت بر وي روي مي ها و بهجت نعمت

  : فرمايد ي ياد خدا مي شهيد مطهري درباره

ن گاه آه خود را دارد و از دست نداده آه خدا را داشته باشد و از خدا غافل نباشد خدا را فراموش آردن ملازم است با انسان آ

  ) ٢٢٥.(خود فرا وشي

    گرايي  ياد مرگ و آخرت- ٢

  ) ٢٢٦.(اوصيكم بذآر الموت و اقلال الغفله عنه و آيف غفلتكم عما ليس يغفلكم

توانيد از مرگ غافل باشيد در حالي آه او شما را فراموش  آنم، چگونه مي  ياد مرگ سفارش مياز مرگ غافل نباشيد، شما را به

  . آند نمي



  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

  ) ٢٢٧(قد أسمع داعيه و أعجل حاديه) الموت(فانه واللّه الجد لا اللعب و الحق لا الكذب و ما هو الا 

حقيقت است و درست، نه بازي و شوخي و راست است نه دروغ و نيست اين مطلب . تسوگند به خدا، مطلب بسيار مهمي اس

  . آه هرآه را خواند، شنوانيد و هرآه را راند، با شتاب است» مرگ«مهم، مگر 

  : شود آنيم فرياد هشدار شنيده مي از همه در و ديوار جهاني آه در آن زندگي مي

    مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

  ها  دارد آه بربنديد محمل جرس فرياد بر مي

گذرد و حتي يك لحظه از توقف باز  دهند آه مرگ نزديك است و جويبار زندگي با شتاب مي جا هشدار مي حضرت در اين

  . ايستد نمي

 عاطفي، هاي هاي دنيوي و هيجان ناپذير است و به تدريج با گذشت ساليان عمر، لذت ي عمر، بازگشت هاي سپري شده لحظه

آند، خيالي  گرايد و آن حالت ثبات و سكوني آه روان آدمي در اين زندگي احساس مي همه و همه به خاموشي و نابودي مي

  . بيش نيست

    بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

  ) ٢٢٨(آاين اشارت ز جهان گذرا ما را بس

  : ايندفرم عليه السلام در سختي بسيار زيبا و تكان دهنده مي امام علي

  ) ٢٢٩(فسبحان اللّه، ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، و ابعد الميت من الحي لانقطاعه

چه بسيار نزديك است زنده به مرده براي ملحق شدن به او و چه بسيار دور است مرده از زنده براي جدايي ! سبحان اللّه

  . هميشگي از او

    اي ساقي بر لب بحر فنا منتظريم

  ) ٢٣٠(ه ز لب تا به دهان اين همه نيستفرصتي دان آ

    يادآوري مرگ در قرآن و نهج البلاغه

  : اند آه البلاغه و ديگر احاديث به اين دليل، هميشه بر يادآوري مرگ اصرار ورزيده قرآن آريم، نهج

  . مه را به زير خاك خواهد بردرود و ه ي آنان مي گيرد و به سراغ همه ي فرزندان آدم را مي  مرگ واقعيتي است آه گريبان همه- ١

داند  گردد؛ زيرا با اعتقاد يقيني به مرگ مي پرستي نمي طلبي و مقام اندوزي، جاه  آدمي با احساس فناي زندگي، اسير ثروت- ٢

  . آورد، سرانجام از او سلب خواهد گشت آه نصيب او از مال و منال دنيا محدود است و جاه و مقامي آه به د ت مي

آيد آه از امكانات خود براي آار و تلاش مفيد استفاده  آگاه و خردمند با توجه جدي به زوال دنيا و زندگي، در صدد بر مي شخص - ٣

ها، عمر خود  ناپذير است، با مسامحه و از دست دادن فرصت آند؛ زيرا وقتي انسان بداند مدت زندگي در اين دنيا محدود و برگشت

  ) ٢٣١.(راندگذ آاري و بطالت نمي را در بي

    القاي ترس از مرگ

هاي فرهنگ  هاي مادي دنيا، بخشي از ارزش هاي دنيايي و اصالت دادن به جلوه فراموش آردن مرگ، در آنار ظاهرسازي

  : توانند آنان با اين آار مي. شود هاي گوناگون در ديگر جوامع تبليغ مي گراي غرب است آه به دلايل و روش مادي

  . ايانه و مصرفي را براي فروش محصولات سودآور خود، گسترش دهندگر  زندگي تجمل- ١

  . را پديد آورند) آشته يا شهيد شدن(ها سرگرم سازند و در عوض، ترس و دلهره از مرگ   مردم را به ظاهر فريب- ٢



بار را بر جوامع   مرگها جلوگيري آنند با القاي ترس از مرگ و تبليغ اصالت دنيا، سكوت  اجتماعي ملت- از تحرك سياسي - ٣

  . حاآم سازند

اي محبوب و  ها پديد آورند تا محتواي مادي دنيا را به گونه هاي ذهني فراواني براي ملت آوشند مشغله به همين دليل مي

  . انگيز و اصيل جلوه دهند آه آسي واقعيت آن را جست و جو نكند دل

هاي روزانه از خود بپرسد آه چه بايد  ها و توهم هاي تجمل ار زدن پردهاي از ياد مرگ غفلت نورزد و با آن انسان بايستي لحظه

تواند براي سعادت جهان ديگر همه چيز را به آار گيرد و هدايت  هاي اين دنيا بصيرت يابد، مي آرد؟ اگر انسان بتواند به واقعيت

  ) ٢٣٢.(يابد

  : فرمايد مولاي موحدان و دنياگريزان مي

  ) ٢٣٣(ت و منغضّ الشهوات، و قاطع الامنيّات عند المساورة للاعمال القبيحهالا فاذآرواهادم اللّذا

ها را به  آند و عيش ها را ويران مي ها و خوشي به هنگام شتاب در انجام آارهاي زشت، مرگ را به ياد آوريد؛ زيرا لذت! آگاه باشيد

  . آند زند و آرزوها را قطع مي هم مي

  آند  ي غفلت را بر مي ياد مرگ ريشه

اش را از قساوت به لطافت  آورد و روح آند، وي را از حالت غفلت بيرون مي هاي الهي محكم مي ياد مرگ، قلب انسان را با وعده

  ). شود قلب انسان رقيق مي(دهد  سوق مي

يابد آه  در ميآند؛ زيرا  شكند، آتش حرص را خاموش و دنيا را در پيش ديدگان آدمي آوچك مي هاي هوس را مي ياد مرگ، نشانه

  . اين دنيا گذرا است

  . شود آدمي راه تكامل را زودتر بپيمايد؛ زيرا توجه وي ز دنيا منقطع شده و متوجه عالم بالا است ياد مرگ سبب مي

  : فرمايد صلي االله عليه وآله مي پيامبر اآرم

  . ها را صيقل دهيد با ياد مرگ و تلاوت قرآن، دل

    آثار ياد مرگ

  . آند نسان را پاك مي گناهان ا- ١

  . آاهد ي مفرط به دنيا مي  از علاقه- ٢

  . شويد دستي و فقر، به ياد مرگ باشيد، به همان مقدارِ آم، راضي و خشنود مي  اگر در حال تنگ- ٣

    آموزي از سرگذشت دنياداران  پندپذيري و عبرت- ٣

  ) ٢٣٤(ما اآثر العبر و ما أقل الاعتبار

  . و پندها و چه آم است پند پذيرفتنچه بسيار است عبرتها 

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

پس به عزت و ارجمندي دنيا و فخر آردن در آن دل نبنديد و به زيور و نعمت آن فريفته و شادمان نشويد و از سختي و رنج آن فغان 

گردد، سختي و رنج آن تمام  ور و نعمت آن فاني ميرود، زي و زاري نكنيد؛ زيرا ارجمندي در دنيا و فخر آردن به آن از ميان مي

  ) ٢٣٥.(اي در آن نابود خواهد شد شود و هر مدت زماني در آن پايان خواهد يافت و هر زنده مي

  : سپس فرمودند

ه آنيد؟ آيا آيا در آثار پيشينيان چيزي نيست آه شما را باز دارد و آيا در گذشتن پدران شما، عبرت و پندي نيست، اگر تعقل و انديش



  ) ٢٣٦.(مانند گردند و جانشينانشان آه زنده هستند، باقي نمي نديديد آه گذشتگان از شما باز نمي

    آاخ جهان پر است ز ذآر گذشتگاه

  ) ٢٣٧(ليكن آسي آه گوش آند اين ندا آم است

  ندگان آافي نيست؟ هاي عبرت و تجربه از آثار گذشتگان براي ساختن حياتي معقول براي آي آيا اين همه نشانه

تواند  پيوندد، براي آسي آه در اين دنيا، از ارزش حيات خود آگاه است، مي ي هستي به وقوع مي بي ترديد آن چه در صفحه

ي  تواند مايه اما براي آسي آه بر اهميت حيات خويش آگاه نيست، هيچ عاملي نمي. ي حيات باشد سطري از آتاب آموزنده

  . پندآموزي باشد

هاي سازنده  ترين حقيقت توانند براي بيداران ما عيني گذرند، مي ها آه از برابر ديدگان ما مي هاي گوناگون زندگي انسان پرده

  ) ٢٣٨.(باشد

  : فرمايد ي ديگري مي عليه السلام در خطبه امام علي

شان؟  و فرزندان) دشاهان مصرپا(شان؟ آجايند فراعنه  آجايند عمالقه و فرزندان. شما را در روزگارهاي گذشته عبرتي است

خداوند نيز . رس نام چاه بزرگي بود آه مردم در آنار آن گرد آمدند و درخت صنوبر را پرستش نمودند(آجايند مردم شهرهاي رس 

 آشان را زنده هاي گردن  و شيوه-آه پيامبران را آشتند و احك م فرستادگان خدا را خاموش آردند ) آنان را هلاك و نابود ساخت

  ) ٢٣٩.(شان آنده شد حد آه بنيان آردند؟ و عمالقه گروهي بودند با دولت بي

تر، آرزوهايشان بيشتر،  آيا در جايگاه آنان آه پيش از شما بودند، نيستيد، حال آن آه عمر ايشان، درازتر، آثارشان پاينده

  تر بود؟  تر و لشكرهاشان انبوه شان آماده جمعيت

دنيا را با آساني آه به آن نزديك شدند، آن را برگزيدند و به آن اعتماد آردند تا اين آه براي ) دشمني (پس ديديد تغيير و ناآشنايي

  ؟ )ديگر بازگشتي براي آنان نيست(هميشه از آن جدا گشته و آوچ آردند 

نان جز پشيماني، ، نوري به ايشان داد؟ يا در پي آ)قبر(، جايي و جز تاريكي )گور(اي و جز تنگي  آيا جز گرسنگي، توشه

  ) ٢٤٠(هاشان را تدارك آرد؟ سختي

    انديشي در امور دنيوي  شناخت حقيقت دنيا و ژرف- ٤

  ) ٢٤١(من عرف الدنيا لم يحزن علي ما أصابه

  . هرآه بشناسد دنيا را اندوهناك نگردد بر آنچه به او برسد

  : فرمايند عليه السلام مي مولاي متقيان

پند گيريد از احوال . تر باشد افتد آوچك اي آه از مقراض مي ريزه ي برگ درخت سلم و از خرده از تفالهپس بايد دنيا در نظر شما 

پيشينيان، پيش از آن آه، آيندگان از حال شما پند گيرند، و رها آنيد دنيا را آه مذموم و ناپسنديده است؛ زيرا دنيا به آسي آه 

  ) ٢٤٢.(نكرده استپيش از شما به آن علاقه و دوستي داشته، وفا 

  . هاي آن را، تيره و آلوده ببينيم هاي اين دنيا را تلخ و صافي بايد ديدگان واقع بين باشد تا شيرين

هاي خوشايند دنيا باشد و حيات را در آن خلاصه آند، چنين شيريني آه حيات را به  ي شيريني حيات آن انساني آه اسير و برده

  ) ٢٤٣.(بب از بين رفتن شيريني و عظمت خود حيات گشته استآشاند، تلخ است؛ زيرا س پوچي مي

  : فرمايند چنين مي عليه السلام هم حضرت علي

  آنند؟  بيند آه روز را به شب رسانده، شب را سحر مي آيا اهل دنيا را بر حالات گوناگون نمي



) و به درد(ي است بر روي زمين افتاده دهند، و ديگري بيمار گريند، و ديگري را تسليت مي پس يكي مرده است آه بر او مي

رود و ديگري در حال جان دادن است، و يكي خواهان دنيا است و مرگ در پي او است، و  گرفتار، و ديگري به عيادت بيمار مي

 بدرود چنان آه پيشينيان دنيا را(گذرد  خبر است و خدا از او غافل نيست، و بر اثر گذشته باقي مانده هم مي ديگري غافل و بي

  ) ٢٤٤.(ميرند گفتند ديگران هم مي

  : فرمايد در تاب آداب الصلوة مي) ره(امام خميني

اش به آن بيشتر  اي است آه هرچه آن را بيشتر تعقيب آند و در صدد تحصيل آن بيشتر باشد، علاقه بايد انسان بداند آه دنيا گونه

آند طالب فلان  طالب چيزي است آه به دست او نيست، گمان ميگويي انسان . اش از فقدان آن روز افزون گردد شود و تأسف

همين آه آن حد . اندازد آند و خود را به مهالك مي آند و در راه آن تحمل مشاق مي تا آن را ندارد، از آن تعقيب مي. حد از دنياست

 به چيز ديگري آه بالاتر از آن است و شود اش مربوط مي شود و عشق و علاقه از دنيا را به دست آورد، براي او يك امر عادي مي

اش  اش فرو ننشيند بلكه هردم روزافزون شود و زحمت و تعب گاه عشق اندازد و هيچ خود را براي آن به زحمت و مشقت مي

  ) ٢٤٥.(بيشتر گردد

    جهان را هر گلي بر نوك خاري است

    خزاني در پي هر نوبهاري است

    خار جفا نيست وصال غنچه بي

    لاله بي باد فنا نيستچراغ 

    جهان گر گنج دارد مار با اوست

  ) ٢٤٦(وگر خرما نمايد خار با اوست

   اصالت ندادن به دنيا - ٥

  ) ٢٤٧(ان جدّ الدنيا هزل و عزّهاذلّ و علوها سفل

  . به درستي آه جدّ دنيا بازي است و عزّت آن خواري است و بلند آن پست است

  : يدفرما امام رضاعليه السلام مي

  : قال عيسي بن مريم صلوات اللّه عليه للحواريين

  ) ٢٤٨(يا بني اسرائيل لا تأسوا علي ما فاتكم من الدنيا آما لا يأسي أهل الدنيا علي ما فاتهم من دينهم اذا أصابوا دنياهم

  : عيسي بن مريم صلوات اللّه عليه به حواريين گفت

ا رفت، افسوس مخوريد، چنان آه اهل دنيا چون به دنياي خود رسند، بر اين از بر آن چه از دنيا از دست شم! اسرائيل اي بني

  . ي خود افسوس نخورند دست داده

  . تكيه بر دنيا ناشي از پندار ثبات و دوام آن است

  تكيه بر اختر شبگرد مكن آاين عيار 

  ) ٢٤٩(تاج آاووس ربود و آمر آيخسرو

  : عليه السلام اين بود آه هاي خداي عز و جل با موسي اتاز مناج: فرمود عليه السلام مي امام صادق

! اي موسي. به دنيا تكيه مكن، مانند تكيه آردن ستمگران و تكيه آردن آسي آه آن را پدر و مادر خود دانسته است! اي موسي



 خير با اهلش مسابقه گذار و در آار! اي موسي. اگر تو را به خودت وا گذارم آه به آن بنگري، محبت و رونق دنيا بر تو چيره شود

  ) ٢٥٠.(است و آن چه از دنيا را آه بدان احتياج نداري، رها آن) نيكو و پسنديده(بر آنان پيشي گير؛ زيرا آار خير مانند اسمش 

     خودآگاهي- ٦

  ) ٢٥١(عجبت لمن عرف نفسه آيف يأنس بدار الفناء

  ! گيرد بسوي سراي فنا؟ تعجب دارم از آسي آه بشناسد نفس خود را چگونه انس مي

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت اميرالمؤمنين

  ) ٢٥٢.(لو راي العبد الاجل و مسيره لأبغض الامل و غروره

از (بنگرد، آرزو و فريب آن را دشمن دارد ) آشاند آه او را به فنا و نيستي مي(، مدت عمر و رفتار آن را )به چشم بصيرت(اگر بنده 

  ). گرداند اش را به آن مشغول نمي  انديشهآند و آن دوري مي

    اي آاش بدانمي آه من آيستمي

    ي وجود برچيستمي در دايره

    ي غفلتم نبودي در گوش گر پنبه

  ) ٢٥٣(بر خود به هزار ديده بگريستمي

ه وجود آورده است، آگاه اگر آسي بخواهد در اين دنيا در سفر و حرآت آگاهانه به مقصد اعلا باشد، بايد از آن اصلي آه او را ب

  . شود و همين آه از آن ارتباط آگاه گشت، حرآت و سفر او معنا و هدف قانع آننده خواهد داشت

    دگر گفتي مسافر آيست در راه

    آسي آاو شد ز اصل خويش آگاه

ه جان، روان و روح خود گزا و ناگوار است، قطعي است آ حال اگر آسي متوجه باشد آه تلخي دست برداشتن از لذايذ چقدر جان

  . سازد را در تحصيل عوامل آن لذايذ و اشباع آن شهوات، تباه نمي

    آه باشم من؟ مرا از من خبر آن

    چه معني دارد اندر خود سفر آن

ند دا آيا شما آسي را آه نمي. ادعاي علم را از آسي آه آگاهي به خود ندارد و به اندازه و ارزش خود جاهل است، باور مكنيد

  ) ٢٥٤(آنيد؟ رود، عالم تلقي مي براي چه آاري به اين دنيا آمده و به آجا مي

    چون سر و ماهيت جان مخبر است

    تر است تر، با جان هرآه او آگاه

    اقتضاي جان چو اي دل آگهي است

    اش قوي است تر بود جان هرآه آگاه

    چون جهان جان سراسر آگهيست

  ) ٢٥٥(هي استجان است از دانش ت هرآه بي

  . هاي حيات خويش آگاه بود بنابراين بايستي از هويت و اصول و ارزش

  نقش عبادت در بازيابي خود 

سازد، عبادت انسان را  آند و با خود بيگانه مي به همان نسبت آه وابستگي و غرق شدن در ماديات، انسان را از خويش جدا مي



  . ي اوست ي انسان و بيدار آننده ندهعبادت به هوش آور. گرداند به خويشتن باز مي

در عبادت . آند ها بيرون مي عبادت، انسان غرق شده و محو شده در اشياي مادي را مانند نجات غريق از اعماق درياي غفلت

 .نگرد برد، از بالا به هستي و حيات و زمان و مكان مي بيند، به نقص خود پي مي چنان آه هست مي است آه انسان خود را آن

خواهد خود را به قلب هستي  برد و مي انسان در پرتو عبادت، به حقارت و پستي آمال و آرزوهاي محدود مادي پي مي

  ) ٢٥٦.(برساند

    چيست دين؟ برخاستن از روي خاك

  ) ٢٥٧(تا ز خود آگاه گردد جان پاك

     رهايي از هواي نفس- ٧

  ) ٢٥٨(انّك لن تخلق للدنيا، فازهد فيها و أعرض عنها

  . رغبت باش در آن و رو بگردان از آن شوي از براي دنيا پس بي بدرستي آه تو آفريده نمي

    ي شريح قاضي تنظيم سند براي خانه

اي را به  در زمان خلافت آن حضرت خانه. عليه السلام قاضي بود روايت شده است آه شريح ابن حارث از جانب اميرالمؤمنين

  :  به امام رسيد، او را طلبيد و فرمودوقتي اين خبر. هشتاد دينار خريد

اي؟ شريح  اي را به هشتاد دينار خريده و براي آن قباله نوشته و در آن چندتن را گواه گرفته به من خبر رسيده است آه تو خانه

به نزد تو بدان آه بزودي ! اي شريح:حضرت با خشم به او نگاه آرد، سپس فرمود. چنين بوده است! يا اميرالمؤمنين: عرض آرد

چيز  ات را نگاه نكند و از گواهت نپرسد تا اينكه تو را از آن خانه چشم بازمانده بيرون برد و از همه آه قباله) ملك الموت(بيايد آسي 

  . جدا، به گورت بسپارد

 در اين صورت زيان دنيا و بنگر مبادا اين خانه را از مال غير خريده باشي يا بهاي آن را از غير حلال داده باشي؛ زيرا! پس اي شريح

  . اي آخرت برده

نوشتم آه به خريد اين خانه به يك درهم  اي مانند اين قباله مي اگر هنگام خريد خانه پيش من آمده بودي، براي تو قباله! آگاه باش

  : آردي و قباله اين است هم رغبت نمي

اي را در سراي  از او خانه). ي آخرت به خانه(ن شده براي آوچ اي آه بيرو ي خوار و پست از مرده اي است آه خريد بنده اين خانه

  :  حد و گوشه دارد٤ي تباه گشتگان است خريده است و اين خانه  آه جاي نيست شوندگان و نشانه) دنيا(فريب 

  . شود منتهي مي) خرابي، بيماري، دزدي، گرفتاري(به پيشامدهاي ناگوار : حد اول

  . شود منتهي مي) ها ها و سرمايه مرگ عزيزان، از دست رفتن خواسته (ها به موجبات اندوه: حد دوم

  . شود به خواهش و آرزوي تباه آننده، منتهي مي: حد سوم

  . شود به شيطان گمراه آننده منتهي مي: حد چهارم

  ) ٢٥٩.(شود و درب اين خانه از حد چهارم باز مي

ز اين فرد بيرون شده براي مرگ، به بهاي خارج شدن از ارجمندي قناعت و اي را ا اين شخص فريفته به خواهش و آرزو، چنين خانه

هايي در بر دارد آه  ها و سختي نيازي، گرفتاري زيرا از دست دادن قناعت و بي. (داخل شدن در ستي درخواست و خواري خريد

وج از عزّ و قناعت، شرافت و آبرو و اي آه محل احتياج و نياز نبوده، خر پس در حقيقت، بهاي خانه. اسباب ذلت و خواري است

  ). دخول در ذلت خواهش، سختي و گرفتاري است



هاي پادشاهان  ي نفس تباه سازنده) ملك الموت آه(و بدي و زياني را آه از فروشنده به اين خريدار در آن چه خريده برسد، پس بر 

نند آسري و قيصر و تبع و حمير و آساني آه دارايي بر ها ما آشان و از بين برنده پادشاهي فرعون هاي گردن ي جان و گيرنده

بنا آرده و برافراشته و زينت داده و بياراسته و ذخيره گردانيده و خانه و ) ها ساختمان(دارايي افزوده و آن را بسيار آرده و آنان آه 

نان را به محل بازپرسي و رسيدگي به ي آ اند، است، آه همه باغ و اثاثيه جمع آرده و به گمان خود براي فرزند در نظر گرفته

  . برند آاران زيان حساب و جايگاه پاداش و آيفر بفرستند نهاني آه فرمان قطعي صادر شود و در آن جا تباه

  : گيرد سپس عقل را به گواهي مي

  ) ٢٦٠.(شهد علي ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوي، و سلم من علائق الدنيا

  . اين قباله گواه است) درستي(هاي دنيا سالم ماند، بر  رها باشد و از وابستگي) نفس امّاره(عقلي آه از گرفتاري خواهش 

  هاي عملي مقابله با حبّ دنيا   راه- ٨

  ) ٢٦١(ألفرح بالدنيا حمق

  . شادماني به دنيا و روآوردن آن آم خردي است

  ) ٢٦٢.(ها في الاديان آما نسأله المعاناه في الابدانفحمده علي ما آان، و نستعينه من امرنا علي ما يكون و نساء له المعنا

از بيماري ناداني و (طلبيم و سلامتي  هايي آه عطا فرموده، سپاس گزاريم و در آارهاي خود از او ياري مي خداوند را بر نعمت

  . خواهيم ها را از او مي بدن) ها از بيماري(آنيم، چنان آه سلامتي  در دين و عقايد را از او درخواست مي) گمراهي و نافرماني

  : است اين خطبه دراين)سوز خانمان مرض اين(دنيا حبّ درمان عليه السلام براي علي رهنمودامام

   شكر و سپاس از خداوند سبحان؛ - ١

   ياري طلبيدن از پروردگار متعال؛ - ٢

  ها و مفاسد گوناگون؛   طلب سلامتي روح و روان از بيماري- ٣

  . ه خداوند متعال در تمام امور پناه بردن ب- ٤

  . هاي دنيا دل خوش نكنيد ها و نعمت به زينت: فرمايند امام در ادامه مي

ي  ها و عزت و افتخارهاي زودگذ آه بيشتر بر پايه آميز است آه آدميان براي به دست آوردن تجمّل به راستي بسيار حماقت

  .  و زودگذر دنيا وادار آنندهاي مادي، بي پايه و اساس پروري و افتخارجويي تجمل

شگفتا اين انساني آه ادعاي تكاملش به قولي، گوش فلك را آر آرده است، به پنهان آردن و مشوّه ساختن جمال والاي خود در 

  . ي عجيبي دارد گيرد، علاقه لاي زيورها و رنگ و بوي ظاهري آه با چند قطره آب، راه فنا را در پيش مي لابه

  : فرمايند يگر از خطبه ميامام در قسمتي د

  ) ٢٦٣.(رو نكند هاي دنيا شما را با شكست قطعي روبه ها و سختي ناگواري

  : فرمايند در آتاب اداب الصلوة مي) ره(امام خميني

پس اگر به مال و منال علاقه دارد، با بسط اليد و صدقات واجبه و . هاي علاج آن، اين است آه معامله به ضد آند يكي از راه

مستحب است آه انسان چيزي را . (ي آن را از دل بكند و يكي از نكات صدقات همين آم شدن علاقه به دنيا است تحبه ريشهمس

  ). اش هست صدقه بدهد دارد و مورد علاقه آه دوست مي

  ) ٢٦٤(لَن تنالوا البر حتي تنفقوا ممّا تحبون

ل ضد آن را بكند تا اصلاح شود و دماغ نفس اماره را به خاك بمالد، تا اگر به فخر و تقدم و رياست و استطالت آن علاقه دارد، اعما



  . اصلاح شود

  ) ٢٦٥.(اش به آن بيشتر شود انسان بايد بداند دنيا طوري است آه هرچه آن را بيشتر تعقيب آند و در صدد تحصيل آن باشد، علاقه

  جا تكيه نكند  به آرزوهاي بي

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

براي آوچ آردن از اين سرا آه براي اهلش، زوال و نيستي مقدّر شده، آماده شويد و آرزو بر شما غالب نشود ! پس اي بندگان خدا

جا تكيه نكنيد و از مرگ غافل نباشيد؛ زيرا به ناگاه شما را  به آرزوهاي بي(و مدت زندگاني در آن به نظر شما طولاني نيايد 

  ) ٢٦٦).(دريابد

  : نويسد اي به سلمان فارسي مي امهاما در ن

  : بنابراين. داستان دنيا مانند مار است آه مالش آن نرم و زهرش آشنده است

  . ماند براي آن آه از آالاي آن، اندآي با تو همراه مي) گرداند چه تو را در دنيا شاد مي دوري آن از آن (- ١

  ) ٢٦٧.(به جدايي از آن و تغيير احوالش باور داريبراي آن آه ) هاي آن را از خود دور ساز و اندوه (- ٢

    بندي خلاصه و جمع

    هاي مقابله با دنياگرايي راه

  . »گيرد ها با ياد خدا آرام مي ألا بذآراللّه تطمئن القلوب؛ دل« ياد خدا؛ زيرا - ١

ها را به هم  سازد، عيش  را ويران ميها ها و خوشي به هنگام شتاب در آارهاي زشت، ياد مرگ، لذت« ياد مرگ و آخرت گرايي - ٢

  آند  زند و آرزوها را قطع مي مي

  . آموزي از سرگذشت دنياداران  پندپذيري و عبرت- ٣

  : انديشي در امور دنيوي  شناخت حقيقت دنيا و ژرف- ٤

    من عرف الدنيا لم يحزن علي ما أصابه

  . شود ن نميهاي دنيا محزون و اندوهگي آسي آه دنيا را بشناسد به مصيبت

  : »چون تكيه بر دنيا ناشي از پندار ثبات و دوام آن است« اصالت ندادن به دنيا؛ - ٥

  تكيه بر اختر شبگرد مكن آاين عيار 

  ) ٢٦٨(تاج آاووس ربود و آمر آيخسرو

     خودآگاهي- ٦

     رهايي از هواي نفس- ٧

  : آارهاي عملي مقابله با دنيا دوستي  راه- ٨

  جا  آرزوهاي بي تكيه نكرد به -

     غافل نشدن از مرگ-

     ياري طلبيدن از درگاه پروردگار متعال-

     طلب سلامتي روح و روان از خداوند تبارك و تعالي-

   پناه بردن به خداوند متعال در تمام امور -

    هاي دنيوي  دل خوش نكردن به زينت-

    ي شادي است چه در دنيا مايه  دوري آردن از آن-



  هاي دنيا از خود  ساختن اندوه دور -

  ). ي آن را از دل بكند اگر علاقه به مال و منال دارد، با صدقات واجبه و مستحبه، ريشه( معامله به ضد آردن -

 

  رابطه دنيا و آخرت:  فصل ششم

   آباداني آخرت با تلاش دنيا - ١

  ) ٢٦٩(آما تزرع تحصد

  . دروي آاري مي آنچنان آه مي

  : فرمايند باداني دنيا ميي آ حضرت درباره

  ) ٢٧٠(آن لدنياك آأنّك تعيش أبداً و آن لآخرتك آأنّك تموت غدا

  . ميري براي دنيايت چنان باش آه گويي جاويدان خواهي ماند و براي آخرت چنان باش آه گويي فردا مي

  : فرمايند ايشان نسبت دنيا به آخرت را مانند نسبت پاييز به بهار دانسته و مي

هاي معطر و آذوقه و  اگر پاييز نباشد، از بهار و طراوت آن، اشجار و درختان سرسبز، رياحين و گل. ي بهار است  مقدمهپاييز

  . هاي مورد نياز خبري نخواهد بود ميوه

  : اند رو گفته از اين. به طور آلي هر فصلي مقدمه و زيربناي فصل ديگر است

  ) ٢٧١.(الدّنيا مزرعة الاخرة

  . ا و آخرت لازم و ملزوم يكديگرندبنابراين دني

  : فرمايند صلي االله عليه وآله مي رسول اللّه

از دنيايش براي آخرت، از زندگيش براي دوران مرگ و از دوران جواني براي دوران پيري و ) مؤمن به پروردگار و آخرت(بنده 

  ) ٢٧٢.(ايد  شما براي آخرت خلق شدهبه درستي آه دنيا براي شما آفريده شده است و. دارد گرفتاري، توشه بر مي

بنابراين اگر زندگي دنيا را با آخرت قايسه آنيم و رو به روي هم قرار دهيم، وقتي حق است آه به نظر آلي و مقدمي لحاظ شود 

 اما اگر برعكس منظور از آن، خود آن، باشد و به نظر. ي زندگي آن سراي باشد و منظور از آن، آسب توشه آخرت و وسيله

رود، آسي از آن  استقلالي لحاظ شود، خود يكي از مصاديق باطل خواهد بود، آه چون آف سيل پس از خشكيدن از بين مي

  ) ٢٧٣.(گيرد اي نمي بهره

  . ي نيل به سعادت انسان در آخرت است، در صورتي آه انسان آن را هدف نداند و از آزمايش الهي سربلند بيرون آيد دنيا وسيله

  : صلي االله عليه وآله لّهقال رسول ال

  ) ٢٧٤(اصلحوا دنياآم و آونوا آخرتكم آانكم تموتون غدا

  . ميريد چنان باشيد آه گويا فردا مي دنياي خويش را سامان دهيد و براي آخرت خويش آن

    ابعاد حيات

  : حيات انسان دو جنبه دارد

  ). حيات دنيا( مادي - ١

  ). حيات آخرت( روحي - ٢



اين حيات به رشد گياهان و از بين رفتن آنها شباهت دارد و نيز . رود ي حيات انسان در نهايت رو به فنا و زوال ميي مادّ  جنبه- ١

او . آند پندارد، وجودش فقط اين حيات مادي است و حيات آخرت را آه همان حيات باقي است، انكار مي حيات انسان آافر آه مي

  . شود نتفي شده است و راهش به سوي آتش جهنم ختم مييابد آه حياتش م هنگامي آخرت را در مي

اش را  آند تا در آخرت نتايج جا آشف مي در اين. آند آند، اما براي آخرت تلاش مي  انسان مومن در اين دنيا زندگي مي- ٢

  ) ٢٧٥.(ببيند

     دنيا، دار عمل و آخرت، سراي حساب- ٢

  ) ٢٧٦(الاعمال في الدنيا تجارة الاخرة

  .  در دنيا بازرگاني آخرت استآردارها

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

  ) ٢٧٧.(إنّ اليوم عمل و لا حساب، و غداً حساب و لا عمل

  . امروز، روزگار عمل است و حساب و بازخواستي ندارد، و فردا، روز حساب و بازخواست است و موقع عمل وآار نيست

  . آخرت نيز عالم نتيجه، هدف، بررسي و حساب.  استپس دنيا، عالم حرآت، تكامل، آوشش و عمل

  . ي آخرت و عالم آسب است دار تكليف و مزرعه: دنيا

  . دار جزا و سزا و ثواب و عقاب است: آخرت

  . تعالي نيست دنيا دار ثواب و عقاب و حق

  ) ٢٧٨(أن اللّه لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن و لا عقوبه لكافر... 

  . ا ثواب از براي مؤمن و عقاب براي آافر قرار نداده استخداوند تعالي دنيا ر

عالم دنيا به دليل نقص و قصور و ضعفي آه در آن است، نه دار آرامت و جاي ثواب حق تعالي است و نه محل ع اب و عقاب؛ زيرا 

 به رنج و تعب هاي آن خالص است و با نقمت درهم آميخته نيست وراحت آن مشوبّ دار آرامت حق، عالمي است آه نعمت

  . در اين عالم چنين نعمتي امكان ندارد؛ زيرا دار تزاحم است و با هر نعمتي، انواع رنج و زحمت و نقمت، اختلاط دارد. نيست

شود، آن است آه خداي تعالي اين دنيا را ثواب براي مؤمنان و عقاب و  يعني دليل اين آه مومن در اين عالم، به بلاها مبتلا مي

  . آافران قرار نداده استسزا براي 

است نه دار بروز نتايج اعمال و » ظهور فعليات«و امتياز شقي از سعيد و مطيع از عاصي است و عالم » امتحان«اينجا دار 

  ) ٢٧٩.(ملكات

     محدوديت دنيا در مقايسه با آخرت- ٣

  ) ٢٨٠.(قليل الدنيا يذهب بكثير الاخرة

  .  رابرد بسياري از آخرت اندآي از دنيا مي

  . و ما هذه الحيوة الدنيا إلّا لهو و لعب و إنّ الدار الاخره لهي الحيوان لو آانوا يعلمون

  ) ٢٨١.(ي آخرت است اگر بدانند زندگاني دنيا جز سرگرمي و بازي نيست و همانا زندگاني، خانه

مصاديق لهو، زندگي مادي دنيا است؛ چون يكي از . اي است آه انسان را به خود مشغول سازد لهو به معناي هرچيز و آار بيهوده



  . آند دارد و به خود مشغول و سرگرم مي آدمي را با زرق و برق و آرايش فاني و اغواگر خود، از زندگي دايمي و باقي باز مي

، به اعتبار اين گو نه آه به اعتباري لهو است زندگي دنيا همان. فايده و بازي با قاعده است لعب نيز به معني آارهاي بيهوده و بي

  . اند گونه ها اين چنان آه بازي آه براي خود قواعدي دارد، لعب نيز هست چون فاني و زودگذر است، هم

چه دارد  آن. آند بر خلاف دنيا، انسان در عالم آخرت با آمالات واقعي آه خود با ايمان و عمل صالح آسب آرده است، زندگي مي

. دارد، چون غير از آن آمالات واقعي، واقعيت ديگري نيست آن، آدمي را از منافعي باز نميبه وهم و خيال نيست و اشتغال به 

لذتي است آه با ألم آميخته . بقايي است آه فنايي با آن نيست. سرگرمي به آن جدّي است و لعب و لهو و تأثيم در آن راه ندارد

  ) ٢٨٢.( واقعي و به حقيقت معناي آلمهپس آخرت حياتي است. سعادتي است آه شقاوتي در پي ندارد. نيست

  . ها است تر از شنيدن آن هاست و ديدن امتيازات آخرت بهتر و با عظمت تر از ديدن آن گويند شنيدن امتيازات دنيوي بهتر و با عظمت

 بيافزايد بهتر از آن ا ت هاي دنيا آوتاه شود تا بر تأمين حيات اخروي خود اگر در زندگاني دنيا، دست انسان از برخي امتيازها و لذت

  ) ٢٨٣.(آه از آيفيت حيات اخروي خود بكاهد و بر مزاياي زندگي دنيوي خود بيافزايد

     زندگي دنيوي و زندگي اخروي- ٤

  ) ٢٨٤(طلاق الدنيا مهر الجنة

  . طلاق دنيا آابين بهشت است

    هاي زندگي دنيوي ويژگي

  .  دنيا رو به زوال و فنا است- ١

عليه السلام اين همه به آن  ن توهم پيش بيايد آه مگر آسي در فنا و زوال دنيا ترديد دارد آه اميرالمؤمنين عليممكن است اي

آري، انسان به جهت تخذيرپذيري از عوامل لذّت در اين دنيا، اصلاً به دنيا و قوانين . پاسخ اين توهم روشن است. ورزند اصرار مي

  . آن را در نظر بگيردآند، تا زوال و فناي  آن توجهي نمي

سوزتري  رسد آه از احساس زوال و فناي دنيا به جاي انديشه در ما بعد آن، حماقت و جنون خانمان حتي گاهي آار به جايي مي

  . حال آه چنين است پس دم را غنيمت بشمار و سرخوش باش: گويد گيرد و مي به خود مي

  . هاي آن اصرار دارد  ويژگياز اين رو مولاي متقيان اين همه بر معرفي دنيا و

  .  دنيا جايگاه رنج و مشقت است- ٢

  . هاست  دنيا جايگاه دگرگوني- ٣

  . هاست  دنيا جايگاه پندآموزي- ٤

  . هاي اين دنيا اندك و سيراب شدنش تشنه آننده است  شادي- ٥

  . شود تر مي تر و تشنه صخواهد بيش از پيش برخوردار گردد و حري رود، مي  انسان هراندازه به سوي آن مي- ٦

تواند مراجعت  تواند برگردد و نه از آن در ديگري آه بيرون رفته است، مي  آاروان اين دنيا نه از آن دري آه وارد شده است، مي- ٧

  . آند

وشيده ور آند، ولي آن آس آه چشم از اين دنيا پ تر مي آورد، او را به ديار خاموشي نزديك هر نفسي آه يك انسان زنده بر مي

  . فته است، هيچ احتمالي براي برگشتن او وجود ندارد

  . هاست تر از ديدن آن  شنيدن امتيازات دنيا، بهتر و با عظمت- ٨

  ) ٢٨٥.(ي امروز، فردا جبران شود ناپذير است، ولي ممكن است روزي فوت شده  گذشت روزگار عمر برگشت ندارد و جبران- ٩



  : دن به آمال و خوشبختي چند گروهندها در رسي در اين دنيا، انسان

  . گزينند اي معنويت را برمي روند و عده اي به سوي ماديت مي عده

  . آنند آوري و افزوني آن آوشش مي اي رمز زندگي را در مال و ثروت دانسته و براي جمع  عده- ١

شمارند و ماديات را راه هلاآت  از ماديات مياي ديگر رمز آمال و خوشبختي انسان را، آمال روح و تقويت آن و جدايي   عده- ٢

  . دانند مي

داند و تا جايي پيش  ها مادي و آزادي شهوات را اساس تكامل مي آند و فراهم آوردن خواست تمدن جديد در مسير اول حرآت مي

  . رفته آه ماديات، فكر بشر را تحت تأثير قرار داده است

تنها راه رسيدن به آمال . آنند، يكي در ماديات و ديگري در معنويات مكتب تندروي مياما حقيقت روشن آن است آه پيروان هر دو 

روي به هر دو  هاي مادي و معنوي را در نظر گيرد و از زياده بدين معني آه خوبي. و خوشبختي انسان، پيمودن راه ميانه است

  . صورت بپرهيزد

نيازي و استقلال ذاتي، پيوستن به خداوند متعال و   تكامل و رسيدن به بيتنها راه. آورد تكيه بر ماديات، خوشبختي و سعادت نمي

  . جدا شدن از غير اوست

ترين هدف، زندگاني جاويدان و  همانا عالي. دهد دارد و با پوشش پرهيزگاري زينت مي پيوستن به خدا، انسان را از گناهان باز مي

در اين صورت انسان از طريق عبوديت در دنيا به سعادت . تهميشگي است آه خداوند براي بندگانش فراهم ساخته اس

  ) ٢٨٦.(رسد مي

  ها   ديدگاه- ٥

  ) ٢٨٧(من آان يريد حرث الاخرة نزدله في حرثه و من آان يريد حَرث الدنيا نؤته منها و ما له في الاخرة من نصيب

شخصيت انساني، انسان را مساوي «دانند،  هاي فلسفي جديد آه آزادي را رآن اساسي شخصيت انساني مي در مكتب

و هر تقيد و انقياد و تسليمي را بر ضد شخصيت واقعي » آشي و عصيان و رهايي از هرچه رنگ تعلق پذيرد دانند با گردن مي

  ). تو آزاد مطلق هستي: گويند مي. (شمارند اش مي واقعي» خود«انسان و موجب بيگانه شدن او با 

خواهد شخصيت انسان را احيا آند،  اسلام مي. نسان واقعي است آه فاقد تمكين و تسليم باشدگاه ا ها، انسان آن به نظر اين

  . خواهد در حقيقت اسلام، رهايي از دنيا را براي پابند شدن به آخرت مي. بايستي از هر پرستشي و از هر پايبندي جلوگيري آند

آند؛ زيرا آزادي نسبي است و آزادي از هر چيز براي يك  ا نميهاي اومانيسمي، آزادي عرفاني درد بشر را دو در ديدگاه فلسفه

اما در اسلام به اين مكاتب ايراد . اسارت بالاخره، اسارت است و وابستگي، وابستگي است عامل آن هرچه باشد. چيز است

  . تعهدي و نفي هرگونه مسؤوليت است ي اين فلسفه، هرج و مرج اخلاقي و بي اند آه لازمه گرفته

بندگي خدا عين آزادي است؛ زيرا او آمال هر موجودي است، مقصد و مقصود . آند ي خدا با هر خواستن ديگر فرق ميبندگ

  . ي موجودات است فطري همه

  ) ٢٨٨.(ي خدا بودن عين آزادي است و آن إلي ربّك المنتهي؛ بنابراين بنده

  . نند درختي آه خشك شودشود، ما انسان بعد از مرگ نابود مي: گويد يك انسان مارآسيست مي

  . اش از قفس تن پرواز آند ميرد مثل آن است آه مرغ جان انسان آه مي: گويد يك انسان الهي مي

. بايد اين قفس را رها آند و به جهان ابدي پر بكشد. ي طبيعت و دنيا به عنوان رهرو اسير است انسان در قفس تن و در محدوده

انسان .  و هدف جاي ديگري است، در اين صورت دنيا، بسيار جاي خوبي است، چون راه استاگر بفهمد اين جا راه است نه هدف



  ) ٢٨٩.(اي نيست آه بايد روي بستر قدم بگذارد اگر بخواهد به هدف برسد بايد بستر مسير را طي آند و چاره

  : در آتاب اربعين حديث از قول يكي از محققان نقل شده است آه

است از دو حالت از حالات قلب تو، آن چه نزديك است و قبل از مردن، نامش دنياست و آن چه بعد از اين دنيا و آخرت تو عبارت 

پس هرچه براي تو در آن حظّ و نصيب و شهوت و لذّت است، قبل از موت، آن . آيد و پس از مردن است آه نامش آخرت است مي

  ) ٢٩٠.(دنياست در حق تو

     جمع بين دنيا و آخرت- ٦

  ) ٢٩١(ة الدّنيا حلاوة الاخرة و حلاوة الدّنيا مرارة الاخرةمرار

  . رنج و سختي دنيا، راحتي و شيريني آخرت است و راحتي دنيا، سختي آخرت است

  : فرمايند عليه السلام مي حضرت علي

 دل بست، آخرت را پس آسي آه دنيا را دوست داشت و به آن. گون و متفاوت و دو راه جدا هستند دنيا و آخرت دو دشمن ناهم

ها هرچه به يكي نزديك شود، از  ي بين آن باشند آه رونده دو مانند خاور و باختر مي آن. دشمن داشته و با آن دشمني آرده است

  ) ٢٩٢.(ماند آه يك شوهر داشته باشند شان به دو زن مي ها بعد از اين اختلاف ديگري دور گردد و آن

  : فرمايد يصلي االله عليه وآله م رسول اللّه

المال و «: إنّ في طلب الدنيا اضراراً بالاخره و في طلب الاخره اضراراً بالدنيا فاضروا بالدنيا، فانها أحقّ بالاضرار و قال اللّه تعالي

  ) ٢٩٣(»النبون زينة الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير املاً

پس به دنيا ضرر برسانيد؛ زيرا دنيا سزاوار . رساند رساند و طلب آخرت به دنيا ضرر مي  ميهمانا طلب آردن دنيا به آخرت ضرر

مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست و باقيات صالحات و شايسته نزد : است به ضرر زدن و خداوند تبارك و تعالي فرموده است

  ) ٢٩٤.(پروردگار تو است به پاداش و بهتر است در آرزو

  : فرمايد باره مي عليه السلام در اين حضرت علي

پس بسا آم . و بدانيد آن چيزي آه از دنيا آاسته و بر آخرت افزوده بهتر است از چي ي آه از آخرت ناقص شود و زايد شود بر دنيا

  ) ٢٩٥.(اي است آه باعث رنج و منفعت است و بسيار زياده است آه باعث ضرر و خسارت است شده

به همين ترتيب . شود، زايل شدني و فاني است چه زايد بر دنيا مي ايد شود بر آخرت، باقي و ماندني است و آنبنابراين، آن چه ز

شود،  چه بر آخرت زياد مي و آن) شود طولاني مي(شود  آند، حساب و عقاب طويل مي در زيادتي دنيا، هرچه دنيا زيادت پيدا مي

  . شود فوز و رستگاري و ثواب زياد مي

پس بين اين دو امر . رو دور آردن محبت دنيا از قلب و فريب نخوردن آن به آرزوهاي دنيوي، مستلزم توجّه به آخرت استاز اين 

ي آخرت و به اعتبار ديگر توجه به آخرت باعث تكذيب آمال و  ملازمت هست آه تكذيب آرزوهاي دنيوي سببي است براي ملاحظه

  ) ٢٩٦.(شود آرزوهاي دنيوي مي

فرمايد بايد بين دنيا و آخرت ملازمت و هماهنگي  آند، بلكه مي عليه السلام در اين سخنان به ترك دنيا دعوت نمي  عليالبته امام

  . داند عليه السلام استغراق در دنيا را آه سبب غفلت از آخرت گردد، ناپسند مي امام علي. پديد آورد

د آه از آخرت باز ماند و شخصيت انساني او به بيهودگي و پوچي انسان چنان خود را با دنيا مشغول نكن: فرمايند ايشان مي

  ) ٢٩٧.(بگرايد

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي



. آخرتش باز داشته است) آار(آند آه او را دنيا گرفتار ساخته و از  يكي در دنيا براي دنيا آار مي: اند مردم در دنيا دو دسته

پس زندگي خود را در سود . دستي خود ايمن و آسوده گشته است چار شوند و از تنگدستي د ترسد بازماندگانش به تنگ مي

رسد،  است، از دنيا مي) مقدر(چه براي او  آند و بي آن آه آار آند آن وي آي در دنيا براي آخرت آار مي. رساند ديگري به سر مي

 با آبرو گشته و از او حاجتي نخواهد آه روا پس هردو بهره را جمع آرده و هردو سرا را به دست آورده است و نزد خدا

  ) ٢٩٨.(نسازد

گرايي است و مستلزم محروميت از آخرت است، اما آخرت گرايي متبوع گرايي است و  دنياگرايي تابع. دنيا و آخرت تابع و متبوعند

  ) ٢٩٩.(آشد خود به خود دنيا را به دنبال خود مي

  آل بودن و هدف اعلي چه ناممكن است جمع ميان آن دو از نظر ايده آن. ن ممكن استجمع ميان دنيا و آخرت از نظر برخوردار شد

چه مستلزم محروميت از آخرت است، سلسله گناهان  آن. برخورداري از دنيا مستلزم محروميت از آخرت نيست. قرار گرفتن است

  . هاي پاآيزه و حلال خدا برانداز است نه برخورداري از يك زندگي سالم و مرفه و تنعم به نعمت خانمان

    ي انسان با دنيا و آخرت رابطه

  .  رابطه ميان برخورداري از دنيا و برخورداري از آخرت- ١

  .  رابطه ميان هدف قرار گرفتن دنيا و هدف قرار گرفتن آخرت- ٢

  .  رابطه ميان هدف قرار گرفتن يكي از اين دو با برخورداري از ديگري- ٣

ميان ). هطرف تضاد يك(طرفه است  ي يك ي سوم رابطه رابطه. ي دوم از نوع تضاد است رابطه.  تضاد نيستي اول از نوع رابطه

  ) ٣٠٠).(آخرت وبرخورداري ازدنيا تضادنيست ولي ميان هدف قرارگرفتن(هدف قرار گرفتن دنيا و برخورداري از آخرت تضاد هست

  : بنابراين

  .  هنگامي آه عمل در دنيا براي دنيا باشد، عمل دنيا دشمني آخرت است- ١

  . يكو و پسنديده استآخرت باشد، دراين صورت عمل دنيا ن  اگر عمل دردنيا براي- ٢

  ): اند ها سه گونه انسان(آند  انسان در اين دنيا سه مسير را طي مي

  ). رساند دنيا به آخرت ضرر مي(آنند  آنند و براي آخرت عمل نمي  برخي براي دنيا عمل مي- ١

  ). رساند دنيا به آخرت ضرر مي(آنند  شان دنياست اما براي اخرت هم آار مي  برخي همّ- ٢

دنيا ياري آننده و در مسير آخرت است وآن دنيايي است آه خدا و رسول (دانند و آخرت را هدف   برخي دنيا را وسيله مي- ٣

  ) ٣٠١).(اند خداصلي االله عليه وآله براي ما پسنديده

  : فرمايند عليه السلام مي امام آاظم

  ) ٣٠٢(ليس منّا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لديناه

  . ي دين و يا دين خويش را به خاطر دنيا رها آند، از ما نيست بهانه را به ي خويشآه دنيا آن

    بندي خلاصه و جمع

    ي دنيا و آخرت رابطه

  . »الدنيا مزرعة الاخرة«:  آباداني آخرت با تلاش دنيا- ١

  . »ان اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل«:  دنيا؛ دار عمل و آخرت؛ سراي حساب- ٢

  .  دنيا در مقايسه با آخرت محدود و زودگذر است- ٣

  : هاي زندگي دنيوي و اخروي  شاخصه- ٤



  . هاي اين دنيا اندك و سيراب شدنش تشنه آننده است  شادي-الف 

  . ناپذير است  گذشت روزگار عمر برگشت ندارد و جبران-ب 

  . رسدتواند به سعادت در آخرت ب  انسان فقط با عبوديت در دنيا مي-ج 

  : هاي مختلف در اين زمينه بررسي ديدگاه

  .  اگر عمل در دنيا براي دنيا باشد، دنيا دشمن آخرت است-الف 

  .  اگر عمل در دنيا براي آخرت باشد، عمل دنيا نيكو و پسنديده است-ب 

     جمع بين دنيا و آخرت- ٥

  : آنند گونه عمل مي ها در اين دنيا سه انسان

  . رساند شان ضرر مي دنيا به آخرت. آنند آنند و براي آخرت ع ل نمي يا عمل مي برخي براي دن-الف 

  . رساند شان ضرر مي در اين حالت نيز دنيا به آخرت. آنند شان دنياست، اما براي آخرت هم آار مي  برخي همّ-ب 

اش  ت و آن دنيايي است آه خدا و رسولدنيا ياري آننده و در مسير آخرت اس. دانند و آخرت را هدف  برخي دنيا را وسيله مي-ج 

  . اند براي ما پسنديده

 

 چگونگي برخورد انسان با دنيا:  فصل هفتم

  ي انسان و دنيا   رابطه- ١

  ) ٣٠٣(آونوا ممن عرف فناء الدنيا فزهد فيها و علم بقاء الاخرة فعمل لها

اند از  اند پاينده بودن آخرت را، پس عمل آرده در آن، و دانستهاند  رغبت گشته اند فاني شدن دنيا را پس بي باشيد از آنانكه شناخته

  . براي آن

  : عليه السلام فرمودند حضرت علي

ألا و إنّ الاخره قد أقبلت، و لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الاخره و لا تكونوا من أبناء الدنيا فان آل ولد سيلحق بأمّه يوم 

  ) ٣٠٤(القيمة

پس شما از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا . نزديك است و براي هريك از دنيا و آخرت فرزنداني استآگاه باشيد آه آخرت 

  . نباشيد؛ زيرا به زودي در قيامت هر فرزندي به مادرش ملحق خواهد شد

  ..). .خور و خواب و خشم و شهوت و طرب و عيش و عشرت و توليد مثل و(بينند  فرزندان دنيا ظاهر دنيا را مي

  ) ٣٠٥.(اند و اينان فرزندان آخرتند شود آه زندگي ابدي را پذيرفته شناخت منطقي و معرفت به دنيا براي آساني حاصل مي

  به دنيا تكيه نكنيد 

ترين و  ي محبت و عشق بنگرد و آن را هدف والا و اعلا براي زندگي خود پندارد، دنيا پست به يقين هرآس به اين دنيا به ديده

بهاترين گوهر دنيا را با هزاران تلاش و آوشش به دست  درست مانند اين آه گران. رين چهره را به او نشان خواهد دادت زشت

العاده پست و  وقتي آه از مستي به خود آمديد، آن ليوان براي شما فوق. بياوريد، سپس آن را در برابر يك ليوان از دست بدهيد

  . زشت خواهد بود

  ) ٣٠٦.(ي آن بر حذر باشيد كنيد و آن را متهم سازيد و همواره از حوادث آوبندهپس به دنيا تكيه ن



  ) ٣٠٧(رجل باع نفسه فاوبقها و رجل اتباع نفسه فاعتقها:  و الناس فيها رجلان-الدنيا دار ممر ولادار مقر 

 پس خويش را هلاك -فروشند اي خود را در آن ب دسته: اند دنياي سراي گذشت است نه سراي ماندن و مردم در آن دو دسته

  . بره نند) از عذاب رستاخيز(بخرند، پس خود را ) به طاعت و بندگي(اي خود را  گردانند و دسته

    گذرگاهي است اين دنياي چرخان

    به سوي پايگاهي آش نه پايان

  بشر در آن دو آس باشند ممتاز 

    ز همديگر جدا در عيش و سامان

  د يكي از خودفروشي گشته نابو

  ) ٣٠٨(يكي خود را خريد و شد خرامان

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

  ) ٣٠٩.(ألا فاعملوا في الرغبه آما تعملون في الرهبة

  . آنيد هشيار باشيد و به هنگام خوشي و رغبت چنان عمل آنيد آه در موقع ترس وحشت عمل مي

  : گويد ر شرح خود ميعليه السلام د الحديد در تفسير فرمايش امام علي ابن ابي

شكي نيست آه وقتي يكي از شما دچار مصيبتي مانند بيماري يا ترس و اضطراب از دشمني قاهر و توانا شديد، همانا در نهايت 

  . ترسد از غرق شدن در آشتي آه در ميان امواج متلاطم است باشيد و اين حال آسي است آه مي اخلاص و عبادت مي

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  ) ٣١٠.(آند در ايامي آه خوف و ترسي ندارد با همان اخلاص و عمل مكلّف عمل مي

  . تو چه زاهدي هستي: الرشيد به فضيل بن عياض گفت آنند آه هارون نقل مي

  ) ٣١١.(ورزي آنم و تو از آخرت زهد مي تو از من زاهدتر هستي؛ زيرا من از دنياي فاني اعراض مي! اي هارون:او گفت

  : گذرد، ولي اين تفكر خطا و غلط است ايم و زمان از آنار ما مي آنيم آه به تماشا ايستاده خبر از حقيقت، گمان مي ما بي

    رويم نيك بنگر ما نشسته مي

  ) ٣١٢(بيني قاصد جاي نويم مي

  ) ٣١٣.(ا او آاري نداردچه خسارتي بالاتر از اين آه آدمي به تماشاي گذشت زمان قناعت ورزد و پندارد آه گذشت زمان ب

    رابطه با جهان هستي

ام و از بين خواهم رفت، بلكه بايد  اي ناچيز از زمان اين منطق از نظر اسلام پذيرفتني نيست آه من يك موجود ناچيز در برهه

  . آار بسيار جدي دارد) انسان(دانست جهان به اين عظمت با من 

    در جهان هستي) من انساني(وظايف انسان 

  . ترين حدّ ممكن  شناخت اين جهان تا عالي- ١

  .  جدي گرفتن قوانين جاري در جهان هستي و برخورداري از آن- ٢

آند و  هدفي در زندگي نجات پيدا مي گويي، لهو و لعب و بي  احساس ملكوت اين جهان انسان با اين احساس از بيهوده- ٣

  ) ٣١٤.(آيد احساس تعهد در درون آدمي به جوشش در مي

  : ي  ي زنداني و زندان و چاه و در چاه افتادن نيست، بلكه از نوع رابطه اين رابطه از نوع رابطه: فرمايد شهيد مطهري مي

  ). الدنيا مزرعة الاخره: ( آشاورز با مزرعه- ١



  ) ٣١٥).(ألا و إنّ اليو المضمار و غدا السباق: ( اسب دونده با ميدان مسابقه- ٢

  ) ٣١٦...)(متجر اولياءا... الدنيا: ( تجارت سوداگر با بازار- ٣

  ) ٣١٧...)(مسجد احباء ا...الدنيا: ( عابد با معبد است- ٤

  : و آدمي با برگزيدن) ٣١٨(گاه و جايگاه تكامل انسان است دنيا از نظر اسلام مد رسه، پرورش

   آمادگي براي آوچ؛ - ١

  گيري مناسب؛   توشه- ٢

  ورزي؛   قناعت- ٣

  . دار ف زندگي هد- ٤

  . تواند به سعادت جاوداني در دنيا و آخرت برسد مي

  انديشي در شناخت دنيا   پرهيز از ساده- ٢

  ) ٣١٩.(من عرف الدنيا تزهّد

  . رغبت گردد در آن هرآه بشناسد دنيا را ترك آند آن را و بي

  : فرمايد گان مي امام پرواپيش

اگر شما را به خود فريب داده، از بدي خويش هم . ما در آن باقي خواهيد ماندماند و نه ش آگاه باشيد نه دنيا براي شما باقي مي

به نقش و نگار (پس رها آنيد گول زدنش را به برحذر داشتنش و دور آنيد به طمع آوردنش را به ترسانيدنش . بر حذر داشته است

كديگر پيشي گيريد به سرايي آه به سوي آن خوانده و از ي) هاي آن را به نظر بياوريد دروغي فريب نخوريد و انواع بلاها و سختي

  ) ٣٢٠.(هاي خويش را از آن دور آنيد ايد و دل شده

ها،  بنابراين، بايستي به هيچ يك از آن داده شده. ي متضاد باشيد تا فريبش را نخوريد انگيز در انتظار دو چهره از اين دنياي شگفت

  ) ٣٢١.( شخصيت و منطقه روح خود شكستي و شكاف احساس نكنيمدل نبنديم تا هنگام تبديل به اضداد، در آاخ

  ) ٣٢٢(عباداالله اوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التارآه لكم و إن لم تحبّوا ترآها و المبلّية لاجسامكم و إن آنتم تحبون تجديدها

ايد و آالبدهاي شما را  آن ميل نداشتهآند و اگرچه به ترك  آنم به ترك اين دنيا آه شما را رها مي بندگان خدا شما را سفارش مي

داستان شما و دنيا هم چون داستان مسافراني است آه به راهي . پوشاند، اگرچه شما دوست داريد تازه بماند آهنه آرده مي

شما در اين دنيا تند گذشتن عمر (اند  اي را منظور خويش قرار داده و به آن رسيده اند و نشانه روند و گويا راه را به پايان رسانده مي

  .) ايد به قسمي است آه گويا به منزل آخر آه مرگ است رسيده

   پرهيز از حرص به دنيا - ٣

  ) ٣٢٣(حبّ الدنيا يوجب الطمع

  . سازد طمع را دوستي دنيا واجب مي

  : فرمايند امام متقيان مي

چه به شما رسيده است،  نطلبيد از آن زيادتر از آنپس آوچ آنيد از آن و از بهترين متاع خود توشه برداريد و در آن بيش از حاجت 

  ) ٣٢٤.(نخواهيد



  : نمايند طلبي منع مي آنند و انسان را از زياده عليه السلام در اينجا به قناعت توصيه مي امام علي

  به خود باش و روزي بخواه از خدا 

  ) ٣٢٥(اي بينوا آه طمّاع چون بنده

  : فرمايند امام باقرعليه السلام مي

كايت شخص حريص به دنيا، حكايت آرم ابريشم است آه هرچه بيشتر بر خود تَنَد، راه بيرون آمدنش دورتر شود تا آن آه از ح

  ) ٣٢٦.(غصه بميرد

  : فرمايند پيشگي و دوري از حرص و طمع مي عليه السلام در ترغيب به قناعت امام علي

  ) ٣٢٧.(ه متعفراً علي خدّهو إنّما حظّ أحدآم من الارض ذات الطول و العرض قيد قد

  . ي درازي و پهناي قامت اوست با رخسار خاك آلوده ي هريك از شما از زمين به اندازه بهره

    و ذوالقتاعه راض عن معيشه

    و صاحب الحرص يثري و هو غضبان

  . شمگين و ناراضي استگري باشد، خ باشد و آزمند و حريص با آن آه در ثروت و توان قناعت پيشه، از زندگي خود راضي مي

   زهد - ٤

  ) ٣٢٨(إنّ من أعون الاخلاق علي الدّين الزّهد في الدنيا

  . گر اخلاق ديني زهد در دنياست بدرستيكه بهترين ياري

  : فرمايند امام زاهدان مي

  ) ٣٢٩(أيّها الناس، الزّهاده قصر الأمل، و الشّكر عند النّعم و الورع عند المحارم

  . هاست ها و اجتناب و دوري از حرام  نبستن به دنيا، آم آردن آرزوها و سپاسگري از نعمتزهد و دل! اي مردم

يكي از ابعاد زهد، آم آردن : فرمايند حضرت مي. گيري صحيح و معقولي بين دنيا و آخرت است در توصيف حضرت از زهد، جهت

در آن هنگام است . دارد او را به پيروي از هوا و هوس وا ميبرد و غفلت از آخرت  آرزوهاست؛ زيرا بسياري آرزو آخرت را از ياد مي

  ) ٣٣٠.(تواند مهار آند طلبي او را چيزي نمي ي سرآشي و روح افزون شود آه غريزه آه انسان به حيواني اجتماعي تبديل مي

  : فرمايند عليه السلام مي امام صادق

  ) ٣٣١(نياحرام علي قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان حتي تزهّد في الد

  . رغبت شود هاي شما حرام است تا به دنيا بي شيريني ايمان بر دل) درك(شناختن 

  : ميلي دوگونه است اعراض و بي. ميلي و اعراض و بي) آشش و ميل(زهد يعني ترك دنيا در مقابل رغبت 

  . مار آه به غذا ميل نداردانسان به طور طبيعي نسبت به چيزي تمايل نداشته باشد، مانند طبع انسان بي:  طبيعي- ١

اشيايي آه مورد تمايل و رغبت طبع آدمي است، از نظر انديشه و آرزوي انساني آه در جستجوي ): قلبي و عقلي( روحي - ٢

  . سعادت و آمال مطلوب است، هدف و مقصود نباشد

گذر آرده است و متوجه چيز ديگري زاهد يعني آس آه توجه وي از ماديات دنيا به عنوان آمال مطلوب و بالاترين خواسته، 

  ) ٣٣٢.(باشد

    مصيبت دنيا براي زاهد آسان است

  ) ٣٣٣.(من زهد في الدنيا استعان بالمصيبات



  . اگر آسي زاهد بود هر مصيبتي براي او آسان است

را از محبت دنيا دهد، ولي زهد، انسان  راز اين آه مصيبت دنيايي سخت است، اين است آه انسان محبوب مادي را از دست مي

  . آند دور مي

  : گويد عليه السلام اين است آه مي تبيين زهد حضرت علي

. آند مهر است و تو را رسوا مي اي آه نسبت به تو بي تو اگر به چيزي از متاع دنيا دل بستي در حقيقت به چيزي علاقه پيدا آرده

  ) ٣٣٤.(راند بندي آه با تمام نيرو تو را از خود مي پس چرا دل به چيزي مي

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

خدا به تو آار تو (خبر نباش آه از تو غافل نيستند  هاي آن بينا سازد و از آار خويش بي رغبت باش تا خدا تو را به زشتي در دنيا بي

  ) ٣٣٥)(نگرد مي

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

  : رغبت باشد آسي آه به دنيا زاهد و بي

   خدا حكمت را در قلبش برجا دارد؛ - ١

   زبانش را به آن گويا سازد؛ - ٢

  هاي دنيا و درد و دوايش بينا گرداند؛   او را به عيب- ٣

   او را از دنيا سالم بيرون آند؛ - ٤

  ) ٣٣٦.( به بهشت دارالسلام درآورد- ٥

ي پاداش  ترين درجه از ماسواي خداوند سبحان است و عاليي ترك دنيا همان رهايي  ترين مرتبه مهم. البته ترك دنيا مراتبي دارد

  ) ٣٣٧.(، همان لقاي خداوند خواهد بود)اين زهد(

  : اند از حسن بصري نقل آرده

  ) ٣٣٨.(شوي خاطر دنيا از دست نده؛ زيرا به خسران دچار مي دنيايت را به آخرت خود بفروش و آخرت را به! آدم اي بني

   پرهيز از ترك دنيا - ٥

  ) ٣٣٩(رهبانيّة في الاسلاملا

  : فرمايند صلي االله عليه وآله مي پيامبر اآرم

  ) ٣٤٠.(إنّ االله تبارك و تعالي لم يكتب علينا الرهبانية إنّما رهبانيّة امتي الجهاد في سبيل اللّه

  . هاد استرهبانيت پيروان من تنها در ج. گاه رهبانيت را بر ما مقرر نداشته است خداوند تبارك و تعالي هيچ

ها و  اسلام مانند برخي مكتب. ي هستي و خلقت ناسازگار است بيني اسلام درباره رهبانيت و اعراض از زندگي با جهان

نگرد و لقت را به دو بخش زيبا و زشت، روشنايي و تاريكي، حق و باطل تقسيم  ها با بدبيني به هستي و خلقت نمي فلسفه

  . آند نمي

بر اساس اين انديشه آه آار دنيا و آخرت از يكديگر جداست، بايد يكي را . و رو آوردن به عبادت استرهبانيت بريدن از مردم 

  . انتخاب آرد، يا بايد به عبادت و رياضت پرداخت و يا بايد متوجه زندگي و معاش بود

اما زهد اسلامي غير از رهبانيت گيري از مردم و سلب هرگونه مسؤوليت و تعهد از خود است،  اين انديشه رهبانيت مستلزم آناره

گرايي  ي پرهيز از تنعم و تجمل و لذّت تكلف است، و بر پايه زهد اسلامي در عين اين آه مستلزم انتخاب زندگي ساده و بي. است



  ) ٣٤١.(بنا نهاده شده است، در متن زندگي و بطن روابط اجتماعي قرار دارد

چيز اعراض نموده و به عزلت و عبادت روي  ز صحابه به زندگي پشت آرده و از همهپيامبر اآرم هنگامي آه خبردار شدند گروهي ا

  ) ٣٤٢.(»من آه پيامبر شما هستم، چنين نيستم«: اند، آنان را سخت مورد عتاب قرار داد و فرمود آورده

  : فرمايد خداوند تبارك و تعالي در قرآن آريم مي

  ) ٣٤٣.(س نصيبك من الدنياو ابتغ فيما اتاك اللّه الدار الاخرة و لا تن

  . ي آخرت را بطلب و نصيب خود را از دنيا فراموش مكن چه خداوند به تو داده است، خانه در آن

     تقوا و بردباري- ٦

  : عليه السلام فرموده است امام علي

  ) ٣٤٤(ملاك التقي رفض الدنيا

  . ملاك پرهيزگاري ترك دنياست

ها و  شهوت(ي روز قيامت و سبب آزادي از هر بندگي  و اندوخته) دنيا و آخرت(ت و رستگاري پرهيزآاري و ترس از خدا، آليد هداي

) از عذاب و سختي(گردد و گريزان  با تقوا حاجت درخواست آننده روا مي. و رهايي از هر تباهي است) هاي نفس خواهش

  ) ٣٤٥.(شود دريافت مي) تعالي از جانب حق(هاي بسيار  يابد و عطاها و بخشش رهايي مي

رسند و براي هر امري از  بست نمي وقت به بن پرهيزآاران در زندگي دنيا براي هر مشكلي راه حل صحيح و معقول دارند و هيچ

  . امور، هرچند سخت و دشوار باشد، گريزگاه و راه نجاتي دارند

ي فاني و حيات گذرا نقش مهم و اساسي دارد ناپذير در موفقيت انسان در اين سرا ي خلل داشتن عزم استوار و رأي ثابت و اراده

  ) ٣٤٦.(يابد ها در پرتو تقوا تحقق مي ي اين و همه

  : عليه السلام فرمودند عليه السلام و حسين عليه السلام در وصيت به امام حسن امام علي

  ) ٣٤٧.(ماء منها زوي عنك اوصيكما بتقوي االله و أن لا تبغيا الدنيا، و إن بغتكما، و لا تاسفا علي شي

آنم و اين آه دنيا را نخواهيد، و هرچند شما را بجويد و اندوهناك نشويد برچيزي از دنيا  شما ر به تقوا و ترس از خدا سفارش مي

جستجو و طلب مكنيد دنيا را و به او دل مبنديد، اگرچه از هر جهت براي شما آماده باشد و شما را . باشد شده آه از شما گرفته

  . طلب آند

  ردباري در حيات دنيا ب

  : فرمايند امام صابران مي

اين آردار، . را دريابند) پايان بهشت نعمت بي(را به شكيبايي به سر رسانند و در پس آن آسايش هميشگي ) دنيا(چند روز آوتاه 

) يش خود را به آنان جلوه دادآالا و آرا. (دنيا به آنان رو آورد. تجارتي است پرفايده آه پروردگارشان براي آنان فراهم ساخته است

  ) ٣٤٨.(شان را فدا آردند و خود را از بند آن رهاندند ها جان روي گردانيدند و آنان را اسير و گرفتار نمود، آن ايشان از آن

يف عليه السلام در اين فراز به يك اصل مهم توجه فرموده است و آن اين آه ساعات و روزهاي دنيا را آوتاه مدت توص امام علي

آه در  علاوه بر آن. ها ها و مرارت اي باشد براي تحمل تلخي داند تا اين تقابل انگيزه ي صبر را طولاني و درازمدت مي آند و نتيجه مي

ها و ساعت و روزهاي دنيا، بسيار طولاني و  حقيقت آن راحتي آه عبارت است از تنعم در بهشت جاويدان در مقابله با لحظه

  . درازمدت است

  ) ٣٤٩(توان اين دو را با هم مقايسه آرد؟ پذيرد و بهشت دايمي است؛ پس چگونه مي دنيا پايان ميعمر 



  : فرمايند عليه السلام در توصيه به صبر و بردباري مي امام

  ... و استتمّوا نعم اللّه عليكم بالصبر علي طاعته، و المجانبه لمعصيته... 

  ) ٣٥٠.(هاي او را بر خودتان تمام گردانيد اش، نعمت ت و نافرمانيو با شكيبايي بر طاعت خدا و دوري از معصي

     ابعاد منفي و مثبت زندگي انسان- ٧

  ) ٣٥١.(و نفس و ما سوّيها فالهمها فجورها و تقويها قد أفلح من زآيها و قد خاب من دسيّها

    ابعاد مثبت

  . ها را جزيي از خود بداند ي انسان اشد آه همهتواند از ظرافت و لطافت برخوردار ب  حيات انساني به قدري مي- ١

تواند حتي  بيند آه با آن مي يابد قدرتي در خود مي وقتي آه عشق در دل او راه مي(آشم از براي تو   قال و مقال عالمي مي- ٢

  ). در برابر جهان هستي مقاومت آند

  . بيند غ الهي مي حيات انساني وقتي با نور معرفت منوّر گشت، جهان را پر از فرو- ٣

  . ورز  ي جانداران محبت مي  انسان اگر معناي محبت را درك آرد و آن را در جان خود به عنوان عنصر فعال درآورد، به همه- ٤

  . آه احساس سنگيني آند يابد، بدون اين اي از مغز خود درمي  حيات انساني اگر استقلال پيدا آرد، جهان هستي را در گوشه- ٥

  . رود آه به جز خدا نبيند جا پيش مي انساني تا آن حيات - ٦

    ابعاد منفي

  . بيند ي خصومت روياروي عالم هستي مي گرايد آه خود را با چهره  حيات انساني به قدري به خشونت مي- ١

  . بند ي جهان را تاريك مي  حيات انساني وقتي در ظلمات جهان فرو رفت، همه- ٢

آشامي است آه نابود آردن  عداوت را درجان خود به عنوان عنصر فعال درآورد، گويي جلاد خون اگر حيات انساني بغض و - ٣

  . داند ي حتمي خود مي ي جانداران را وظيفه همه

  . شود  حيات انساني هرگز از به دست آوردن امتيازهاي مادي سير نمي- ٤

  ) ٣٥٢.(بيند جز خود چيز ديگري را نميگردد آه در اين جهان به  جا به عقب بر مي  حيات انساني تا آن- ٥

  : پس

  نهايت؛  ابعاد مثبت يعني صعود تا بي

  نهايت؛  ابعاد منفي يعني سقوط تا بي

     دنيا و مواهب مادي- ٨

  ) ٣٥٣(والعصر إنّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

   :فرمايد امام زهدورزان مي

  ) ٣٥٤.(فيالها حسره علي ذي غفله أن يكون عمره عليه حجه و أن تودّيه أيّامه إلي شقوه

  . پس حسرت و اندوه بر آن غافلي باد آه عمرش بر او حجت و دليل باشد و ايام زندگيش او را به بدبختي رساند

  : چنين موعظه آرد لقمان پسرش را اين: عليه السلام فرمودند امام صادق

  : شوي بدان آه چون فرداي قيامت در برابر خداي عزوجل بايستي، از چهارچيز پرسش ميو ... «



   جوانيت را در چه راه پير آردي؟ - ١

   عمرت را در چه راه به سر آردي؟ - ٢

   مالت را از چه راه به دست آوردي؟ - ٣

   و در چه راه خرج آردي؟ - ٤

  ) ٣٥٥.(»اش را تهيه آن ي اين مقام باش و پاسخ پس آماده

  استعانت از پروردگار 

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  ) ٣٥٦(و استعينوا االله علي أداء واجب حقّه ومالا يحصي من أعداد نعمه و إحسانه

  . هايش آه به شمار در نيايد ها و احسان و نيكويي و از خدا ياري طلبيد براي به جا آوردن حقّ واجبات او و بسياري نعمت

    حقّ خدا بر گردنتآمترين 

  ) ٣٥٧(ترك صرف نعمتش در معصيت

     خودسازي و آمادگي براي آخرت- ٩

  ) ٣٥٨(من تذآّر بعد السفر استعدّ

  . آند هرآه دوري سفر را در نظر داشته باشد، خود را آماده مي

  : فرمايد امام تهذيب آنندگان مي

؟ آيا نيست آسي آه پيش از رسيدن روز بدبختي خود، براي آيا نيست آسي آه پيش از رسيدن مرگش از گناه خود توبه آند

پس آسي آه در روزگار آرزو . شما در ايام اميد و آرزو هستيد آه از پي آن مرگ است! اي بجويد؟ آگاه باشيد نجات خويشتن چاره

  . و پيش از آن آه اجلش فرا رسد، عمل آند، عمل براي او سودمند خواهد بود

  ) ٣٥٩.(باشد و در خواب فرو رود) جهنم(ام مانند آسي را آه جوياي بهشت باشد و بخوابد، و گريزان از آتش  من نديده! آگاه باشيد

  تا رسد دستت، به خود شو آارگر 

  ) ٣٦٠(چون فتي از آار خواهي زد به سر

ز آن آوچ خواهند آرد و آنند آه ا آنم از قومي آه براي جايي آار مي تعجب مي: گفت از عمربن عبدالعزيز نقل شده است آه مي

  ) ٣٦١.(آنند جايي آه به سوي آن آوچ مي آنند براي آن آار نمي

  : فرمايد عليه السلام مي حضرت علي

ها  باشيد آه نامه در جايي مي. توان به دست آورد تعالي را از روي فراغت مي شما در سرايي هستيد آه رضا و خوشنودي حق

ها گويا است و توبه و بازگشت پذيرفته، و آردارها قبول  صحيح و سالم است و زبانها  ها در آار و بدن باز است و قلم

  ) ٣٦٢.(شود مي

. ايد اآنون شما در اين دنيا آه جايگاه عمل است، در ميداني باز و هموار براي تكاپو و سبقت در خيرات و آمالات قرار گرفته هم

ي اعمال بسته نشده و  پرونده. انديشد گويد و مغز مي ود، زبان ميشن بيند، گوش مي ي حرآت است، چشم مي مرآب بدن آماده

درِ بازگشت به سوي خدا باز است و خداوند ارحم الراحمين، . اند آنند، آنار گذاشته نشده هايي آه اعمال شما را ثبت مي قلم

  ) ٣٦٣.(پذيرد اعمال شما را مي

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي



  ) ٣٦٤.(»لتزّودوا منها الاعمال إلي دارالقرار«لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازاً فان الدنيا لم تخلق 

توشه ) آخرت(تان را براي قرارگاه هميشگي  دنيا براي اقامت و باقي ماندن شما خلق نشده، بلكه گذرگاه است تا از آن، اعمال

  . برداريد

    هرآه دارد سفري دور به پيش

  ) ٣٦٥(يشساز و برگي آند اندر خور خو

  دارد  بصير از دنيا توشه بر مي

  ) ٣٦٦(البصير منها متزوّر و الأعمي لها متزوّد

  . آند دارد و آور براي دنيا توشه جمع مي بصير از دنيا توشه بر مي

    تزوّد من الدنيا فانّك راحل

    و با در فان الموت لا شك نازل

    ألا إنّما الدنيا آمنزل راآب

. شك مرگ به سراغت خواهد آمد از دنيا زاد و توشه فراهم آن آه مسافري و بي> br) ٣٦٧(لصبح راحلأراح عشيا و هو في ا

  . آني پردازي و صبح حرآت مي دنيا مانند چاپارخانه است؛ شب به استراحت مي

    بندي خلاصه و جمع

  : ي ي انسان با دنيا از نوع رابطه  رابطه- ١

  ). مزرعة الاخرةالدنيا : ( آشاورز است با مزرعه-الف 

  ). متجر اولياء االله... الدنيا: ( سوداگر است با بازار تجارت-ب 

  ). مسجد احباءاللّه... الدنيا: ( عابد است با معبد-ج 

  : گاه و جايگاه تكامل انسان است و آدمي با برگزيدن  دنيا از نظر اسلام مدرسه، پرورش- ٢

  آمادگي براي آوچ؛ : الف

   گيري مناسب؛ توشه: ب

  ورزي؛  قناعت: ج

  . دار زندگي هدف: د

  . تواند به سعادت جاودان در دنيا و آخرت برسد مي

  . شود ي دنيا افزوده مي اش درباره ور شود، بر ناداني  انسان هرچه بيشتر در دنيا غوطه- ٣

   :شود آه انسان آلوده نشود با خواهي، سبب مي طلبي و زياده  قناعت پيشگي و اجتناب از رفاه- ٤

   آوتاه آردن آرزو؛ -الف 

  گذاري در هنگام نعمت؛   سپاس-ب 

  .  پرهيزآاري در هنگام رويارويي با محرمات-ج 

   زهد - ٥

اغتناست و در زندگي عملي خويش سادگي و  هاي معنوي و اخروي دارد، به مظاهر مادي زندگي بي نظر آه دلبستگي زاهد از آن

  . آند گرايي پرهيز مي تجمل و لذتسازد و از تنعم و  ي مي قناعت را پيشه

  ). لارهبانيه في الاسلام: ( ترك دنيا در اسلام نكوهش شده است- ٦



  .  تقوا و بردباري در حيات دنيوي و سعادت انسان نقش اساسي دارند- ٧

  :  ابعاد منفي و مثبت زندگي در دنيا- ٨

  .  آه مسجود فرشتگان گرددچنان رشد آند و به آمال برسد تواند آن  انسان در دنيا مي-الف 

  . شود تر مي تر و پست آند آه از حيوان نيزپايين جا سقوط مي  انسان تا آن-ب 

  و قد خاب من دسيها * قد افلح من زآيها 

  ...). جواني، عمر، مال و: (شود هاي الهي بازخواست مي ها و موهبت  در قيامت از نعمت- ٩

  . شود ي سفر مي شد، آماده هرآس دوري سفر را به ياد داشته با- ١٠

  . باشد  خودسازي و آمادگي براي آخرت، عامل سعادت انسان در دنيا و آخرت مي- ١١

  دنيا و پيشوايان دين:  فصل هشتم

    ي پيامبران الهي  سيره- ١

  ) ٣٦٨(عليها السلام فلقد آان يتوسّد الحجر و اِن شئت قلت في عيسي ابن مريم

  . داد  بن مريم را بگو آه سنگ را زير س گذاشته بالش قرار ميو اگر خواهي پيروي از عيسي

باشد، به دست خود از ليف خرما زنبيل  ي اهل بهشت مي ي مزامير و زبور بود و خواننده حضرت داوودعليه السلام آه آورنده

از بهاي آن خوراك او يك قرص و » آند؟ ها مرا آمك مي آدام يك از شما در فروختن آن«: گفت نشينان خويش مي بافت و به هم مي

  ) ٣٦٩.(نان جو بود

  : گفت عليه السلام همواره مي حضرت موسي

  ) ٣٧٠(ربّ إنّي لما أنزلت إلي من خير فقير

  . چه از خير و نيكويي برايم بفرستي، نيازمندام من به آن! پروردگارا

خورد و به جهت لاغري و آمي گوشت،  اه زمين را ميموسي از خدا نخواسته بود مگر ناني را آه بخورد؛ زيرا گي! سوگند به خدا

  ) ٣٧١.(شد اش ديده مي سبزي گياه از نازآي پوست درون شكم

خورد و خورش او  پوشيد و طعام خشن مي ي زبر مي بالش قرار و جامه. گذاشت عليه السلام، سنگ را زير سر مي حضرت عيسي

و چراغ او در شب، ) خوردن آن لذت برده به خورش نيازمند نباشدخورد تا از  هنگام شدت گرسنگي، غذا مي(گرسنگي بود 

و ميوه و سبزي ) اي نداشت خانه(رفت  تابيد يا فرو مي بان او در زمستان، جايي بود آه آفتاب مي روشنايي ماه بود و سايه

  . رويانيد خوشبوي او گياهي بود آه زمين براي چهارپايان مي

باز ) از توجه به خدا(آاري افكند و نه فرزندي آه او را اندوهگين سازد و نه دارايي آه او را   تباهنه زني داشت آه او را به فتنه و

هر آاري (و خدمتكار او دو دستش ) رفت پياده راه مي(مرآب او دوپايش بود . آه او را خوار آند) به دنيا و اهل آن(دارد نه طمعي 

 ) ٣٧٢).(داد را خود انجام مي

 

  



    صلي االله عليه وآله امبر اآرمي پي  سيره- ٢

  : عليه السلام فرموده است امام علي

  ) ٣٧٣(صلي االله عليه وآله اللّهم و لا تجعل الدنيا اآبرهمنا آان من دعاء رسول اللّه

  . خدايا نهايت همّت و تلاشمان را در راه دنيا قرار مده: صلي االله عليه وآله اين بود از جمله دعاهاي پيامبر اسلام

  : فرمايد عليه السلام مي مام صادقا

  ) ٣٧٤.(صلي االله عليه وآله شي من الدنيا إلّا ان يكون فيها جائعاً خائفاً ما اعجب رسول اللّه

  . آمد ساخت و خوشش نمي رسول خداصلي االله عليه وآله را جز گرسنگي و خوف، چيزي از دنيا مسرور نمي

  : مايدفر البلاغه مي عليه السلام در نهج امام علي

تر است، اقتدا و از آن بزرگوار پيروي آن؛ زيرا آن حضرت سزاوار پيروي  پس به پيغمبر خودصلي االله عليه وآله آه نيكوتر و پاآيزه

تر  و محبوب. ي اوست براي آسي آه بخواهد نسبت به او داشته باشد آردن است، براي ك ي آه پيروي آند و انتساب شايسته

  . ي او برود ت آه پيرو پيغمبر خود بوده و به دنبال نشانهبندگان نزد خدا آسي اس

گاه به حطام   هيچ-ي چشم به عاريت نداد  خورد و دنيا را به گوشه ي دنيا را به اطراف دندان مي پيامبرصلي االله عليه وآله لقمه

ا به او پيشنهاد شد ولي از قبول آن امتناع دني. ترين اهل دنيا بود  لاغرترين افراد و از جهت شكم، گرسنه-دنيا اصلاً التفات نكرد 

هنگامي آه دانست خداوند سبحان چيزي را دشمن داشته است، او هم دشمن داشت و آن را خوار دانسته، او هم خوار . ورزيد

  . دانست، و آن را آوچك قرار داده، او هم آوچك شمرد

اش را  ست مانند نشستن بنده به دست خود، پارگي آفشنش خورد، و مي پيامبرصلي االله عليه وآله بر روي زمين طعام مي

  . آرد سوار مي) ديگري را(شد و پشت سر خويش  بر خر برهنه سوار مي. آرد اش را وصله مي دوخت و جامه مي

نظر من اين پرده را از : پس به يكي از زنانش فرمود. ها نقش شده آويخته بود اي آه در آن صورت اش پرده روزي ديد آه بر در خانه

  ) ٣٧٥.(آورم هاي آن را به ياد مي اند ازم، دنيا و آرايش پنهان آن؛ زيرا وقتي من به آن چشم مي

اش پنهان باشد تا از آن  ياد آن را از خود دور ساخت و دوست داشت آه آرايش آن از جلو چشم. از روي دل از دنيا دوري گزيده بود

آن ) به علاقه(پس . جا را نداشته باشد جا جاي آرميدن است و اميدواري درنگ آردن در آن ي زيبا فرا نگرفته و باور نكند آه آن جامه

  . را از خود بيرون آرده و از پيش چشم پنهان گردانيد

  ) ٣٧٦.(آيد به آن چشم اندازد و نام آن در حضورش برده شود بدش مي. دارد و چنين است رفتار آسي آه چيزي را دشمن مي

و به آخرت با سالم ماندن وارد ) مند نگرديد از لذت و خوشي آن بهره(عليه وآله با شكم گرسنه از دنيا رفت رسول خداصلي االله 

  ) ٣٧٧.(سنگي به روي سنگي نگذاشت تا اين آه راه خود را پوييد و دعوت پروردگارش را اجابت آرد. شد

  ي آسي است آه خانه ندارد  دنيا خانه

  : دفرماي عليه السلام مي امام صادق

اي : هاي زمين دستش بود، نزد او آمد و گفت اي آه آليدهاي خزانه فرشته. روزي پيامبرصلي االله عليه وآله اندوهگين بيرون رفت

باز آن و هرچه خواهي از زمين برگير، بي : گويد پروردگارت مي. هاي زمين است ها آليدهاي خزانه اين! محمدصلي االله عليه وآله

  . نزد من آاسته شودآه چيزي از مقامت  آن

فرشته . آند ي آسي است آه خانه ندارد و آن آه عقل ندارد، براي دنيا جمع مي دني خانه: رسول خداصلي االله عليه وآله فرمود

اي در آسمان چهارم شنيدم، زماني آه  من اين سخن را از فرشته! سوگند به آن آه تو را به حق مبعوث ساخته است: گفت



  ) ٣٧٨.(ادندآليدها را به من د

  مرا با دنيا چه آار؟ 

  : فرمود رسول خداصلي االله عليه وآله مي

  ) ٣٧٩.(مالي و للدنيا إنّما مثلي و مثلها آمثل الراآب و رفعت له شجره في يوم صائف فقال تحتها ثم راح و ترآها

به پا شده و او در زير آن درخت قيلوله آار؟ حكايت من و دنيا حكايت سواري است آه در روزي گرم، درختي برايش  مرا با دنيا چه

  . پس آوچ آرده و درخت را وا گذاشته است. آرده است) آوتاهي(

  عليه السلام و دنيا   علي- ٣

  ) ٣٨٠.(ما لعلي و لنعيم يفني، و لذّة لا تبقي

  . ماند اي آه برجا نمي رود و خوشي چه آار است علي را با نعمتي آه از دست مي

   لأهون من ورقه في فم جراده تقضمها و إنّ دنياآم عندي

  . جود تر و خوارتر است از برگي آه در دهان ملخي باشد آه آن را مي دنياي شما نزد من پست

  : فرمايد ي خطبه مي و در ادامه

 و تنها از او )و گمراهي(و از زشتي لغزش ) هاي دنيا خبر ماندن از درك مفاسد و تباهكاري و بي(بريم از خواب عقل  به خدا پناه مي

  ) ٣٨١.(جوييم ياري مي

  : فرمايد نويسد، مي اي آه به عثمان بن حنيف انصاري مي عليه السلام در نامه امام علي

  . فواللّه ما آنزت من دنياآم تبرا، و لا ادخرت من غنائمها و فرا و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا

اي آه در بر دارم،  هاي آن مال فراواني ذخيره نكرده و با آهنه جامه از دنياي شما طلا نياندوخته و از غنيمت! به خدا سوگند

  . ام ي ديگري آماده نكرده ي آهنه جامه

  : فرمايد ايشان خطاب به دنيا مي

آردم به سزاي بندگاني آه  سوگند به خدا اگر تو شخصي بودي ديدني و آالبدي محسوس، حدود الهي را بر تو اجرا مي! اي دنيا

  . ها فريب دادي و مردماني آه در پرتگاه انداختيبه سبب آرزو

  ... و چه دور است آه من از تو فريب خورم، هيهات

شوم تا به هرجا آه خواهي بكشي و  گردم تا مرا خوار سازي و هموارت نمي رام تو نمي! از من دور شو؛ زيرا به خدا سوگند

 شگفته گردد به قرص ناني آه بر آن خورشي يابد و در خورش به آنم چنان تربيتي آه شاد و خود را تربيت مي! سوگند به خدا

ا آه آبش  هايش تهي شود مانند چشمه گذارم تا اشك ي چشمم را به حال خود مي آاسه) از بسياري گريه(نمك قناعت آند، و 

  ) ٣٨٢).(آن قدر بگريم آه اشكم نماند(فرو رفته است 

  ) ٣٨٣.(بثدي امهو اللّه لابن ابيطالب انس بالموت من الطفل 

  . طالب به مرگ بيشتر است از انس طفل به پستان مادرش انس پسر ابي! سوگند به خدا

آن حضرت آه حقيقت اين عالم را مشاهده آرده بود، به چشم ولايت، جوار رحمت حق تعالي را به هر دو عالم ندهد و اگر به 

ي اوليا از درد فراق و جدايي از محبوب است و آرامت  بيشتر ناله. آرد ي مصالحي نبود، در اين محبس ظلماني توقف نمي واسطه

  ) ٣٨٤.(او

  : فرمايد ي ديگري مي عليه السلام در خطبه امام علي



آيا آن را از خود : اي به من گفت ي آن شرمنده شدم و گوينده بر اين جيّه خود چندان پينه دوختم تا اين آه از دوزنده! سوگند به خدا

  ) ٣٨٥.(شود گذاري مي رو سپاس از من دور شو آه هنگام با مداد از مردم شب: فتمآني؟ گ دور نمي

    هردو پيش علي سنگ است

ي حضرت  نماينده» اعطه الفاً؛ هزار واحد به او بده«: ي خود فرمود وقتي سائلي از حضرت آمك خواست و حضرت به نماينده

هردو پيش علي سنگ است و غير از سنگ چيز ديگري ) ٣٨٦(دي حجران؛آلاهما عن«: فرمود» هزار مثقال طلا يا نقره؟«: پرسيد

تر است، بده وگرنه هردو پيش علي سنگ  چه به حال او نافع آن«: و فرمود» نيست؛ طلا، سنگ زرد و نقره، سنگ سفيد

  ) ٣٨٧(».است

  تواند طي آند؟  راستي، مگر انسان آن نيست آه فوق سماوات و ارض را مي

ي عالم نيست؟ چرا بايد اين مقام رفيع را انسان به سنگ زرد يا سفيد  عرش الرحمان نيست؟ مگر عصارهمگر قلب المؤمن، 

  . بفروشد؟ بدا به حال او

به اين اميد . ها رسانده است ها را پرورانده تا بالاتر از حد فرشته عليه السلام است آه شعاعش، جان اين همان بيان نوراني علي

  ) ٣٨٨.(مند سازد هاي ما حسن اثر آند و ما را از اين حكمت عاليه بهره آه بيانات حضرت در دل

    بندي خلاصه و جمع

  : ي عملي  بررسي سيره- ١

  . عليه السلام و حضرت داوودعليه السلام عليه السلام، حضرت عيسي  انبياء عظام حضرت موسي-الف 

  . يه وآله پيامبر گرامي اسلام، خاتم الانبياء حضرت محمدصلي االله عل-ب 

  . عليه السلام در دنيا با مسايل دنيوي جهت گرفتن الگو و درس عملي هاي برخورد حضرت علي  بررسي شيوه- ٢

  هدف نهايي زندگي:  فصل نهم

    طلبي انسان  آمال- ١

   ٣٨٩(إنّي وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا وما انا من المشرآين

ي خود را به سوي آسي گردانيدم آه آسمانها و زمين را پديد آورده است؛ و من از مشرآان من از روي اخلاص، پاآدلانه رو

  . نيستم

اش علف آن است يا مانند  هاي نيكو مرا باز دارد مانند چهارپايي بسته شده آه انديشه اند آه خوردن طعام پس مرا نيافريده

آند شكنبه را از علفي آه به دست آورده و غفلت  يافته بخورد، پر ميزند تا چيزي  ها را بهم مي چهارپايي رها گشته آه خاآروبه

انديشه  آار بمانم و بيهوده رها شوم يا ريسمان گمراهي را آشيده، بي اند آه بي يا مرا نيافريده. دارد از آن چه برايش در نظر دارند

  ) ٣٩٠.(در راه سرگرداني رهسپار گردم

    طلب است انسان به طور فطري آمال

طلب و عاشق آمال تام مطلق است، ولي هرآس به حسب حال و مقام خود آمال را در چيزي تشخيص  نسان به طور آمالا

  . گردد دهد و قلب او متوجه آن مي مي

هاست، اما اهل دنيا چون تشخيص  شان متوجه آن دهند و قلوب اهل آخرت آمال را در مقامات و درجات آخرت تشخيص مي

  . اند شان زينت يافته است، به طور فطري متوجه آن شده ها در چشم ر لذايذ دنيوي است و جمال آناند آه آمال د داده



شود و چون تشخيص  آند، تعلق قلبش بيشتر مي آوري مي چون روح انسان متوجه آمال مطلق است، هرچه ز خارف دنيا را جمع

اش به دنيا بيشتر  يابد و احتياج ش به آن فزوني ميا شود و عشق تر مي داده است آه دنيا و زخارف آن آمال است، حريص

شود و از تمام دنيا  ها از دنيا سلب مي به عكس اهل آخرت آه توجه آن. شود گردد و فقر و نيازمندي نصب العين او مي مي

  ) ٣٩١.(شمارند گردد و عالم دنيا و زخارف آن را ناچيز مي شان ظاهر مي نيازند و غنا در قلب بي

    تر است شه دنبال اهداف عاليانسان همي

طلبي است آه آدمي در تكاپوهاي زندگي به هر هدفي آه برسد، اگر آن هدف، او را تخدير  گويند به دليل همين فطرت آمال مي

تر  چنان به دنبال اهداف عالي بيند و هم طلبي او را تباه نسازد، خود را از آن هدف بالاتر مي نكند و شخصيت و استعداد آمال

  . خواهد بود

هاي شما افزوده  هرچه بر علم يا مال يا زيبايي(شود  هاي آن آشكارا مشاهده مي ي علم و مال دنيا و زيبايي اين پديده درباره

خواستيد، جست و  شويد و بيش از آن آمال و اهداف را آه مي رود، اشباع نمي شود و هرچه امتيازات و قدرت شما بالاتر مي مي

  ) ٣٩٢).(يابد آس خود را در اين دنيا خوشبخت نمي همين دليل هيچبه . آنيد جو مي

گي د و از اضطراب و دلهره نجات پيدا  انسان طالب آمال مطلق است و با يك چيز، قلب بشر آرام مي: فرمايد شهيد مطهري مي

  ) ٣٩٣.(آند و آن ياد خدا و انس با خداست مي

  دار   زندگي هدف- ٢

  ) ٣٩٤(اي و مماتي للّه ربّ العالمينقل ان صلوتي و نسكي و محي

  . در حقيقت، نماز من و عبادت من و زندگي و مرگ من، براي خدا، پروردگار جهانيان است: بگو

  ) ٣٩٥.(اي آه به آجا خواهي رفت اي، ندانسته اي آه از آجا آمده اگر ندانسته

  . ف و مسير وجود خود را بداندبنابراين اگر آسي از مبدأ وجود اطلاعي نداشته باشد، محال است آه هد

  : شود دار بودن حيات انساني نتايج زير حاصل مي از هدف

  . رود آند و به آجا مي داند چه مي دار همواره از يك روشنايي عالي برخوردار است آه در هر لحظه مي  انسان هدف- ١

  . ر تفكرات و وضع روائي او اختلالي پديد آورندتوانند د ها و ناملايمات هراندازه هم تند و سخت باشند، نمي  ناگواري- ٢

  : گردد قاعده سپري مي هاي بي  بدون به فعليت رسيدن بُعد روحي حيات، زندگي با فريب و آرايش و بازي- ٣

  ) ٣٩٦(و ما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور

  . و نيست زندگي دنيوي مگر متاعي فريبنده

خوش داشتن به  ها، چيزي جز گم شدن حقيقت حيات و دل آشي ها و آدم آشي ها، حق ها، بدبختي ي نكتب  علت اصلي همه- ٤

ي پيشرفتي آه تا آنون نصيب بشريت گشته است،  رو با همه از اين. هاي بي اساس حيات طبيعي نيست زرق و برق و پيرايش

  . ي داشته استآه درد يا دردهاي ديگري را در پ هيچ دردي از دردهاي بشري درمان نشده است مگر اين

  . ها مساوي است ي انسان دار بودن زندگي، ارزش يك انسان با ارزش همه  با هدف- ٥

شود، چيزي  اي آه گسترده و به سرعت برچيده مي  اگر انسان، زندگي در اين دنيا را مطلوب مطلق تلقي آند، بيش از سايه- ٦

از اصالتي برخوردار خواهد گشت آه محصول ان جاودانگي نخواهد ديد، اما اگر زندگي هدف داشته باشد، زندگي انسان 

  ) ٣٩٧.(است

    حيات معقول



هاي گوناگون طبيعت حيواني آزاد شود، در مسير  اگر حيات دنيوي، با دو بال معرفت و عمل سازنده به پرواز درآيد و از آلودگي

  . شود گيرد و حيات معقول ناميده مي حيات اخروي قرار مي

  . آنند و حكماي راستين اين نوع زندگي را براي بشريت عرضه و تبليغ ميپيامبران الهي 

آند اگرچه نمودهاي زندگي آنان مادي و دنيوي است، ولي حقيقت اين زندگي، حيات اخروي  گونه زندگي مي اشخاصي آه اين

گونه افراد  ه ظاهر زندگي ايناگرچ(است و حقيقتي است معنوي و در اين دنياي مادي از مديريت روحاني والايي ب خوردارند 

  ). مادي است، اما باطنش معنوي و اخروي است

  . آنند گونه افراد حتي يك لحظه احساس پوچي و رآود و جمود نمي اين

    به جهان خرّم از آنم آه جهان خرّم از اوست

  ) ٣٩٨(عاشقم بر همه عالم آه همه عالم از اوست

ور بوده  ان ماده و معنا و آخرت و دنيا، هيچ نوع زندگي، اگرچه در رفاه و آسايش غوطهبدون پديد آوردن اين آشتي و سازگاري مي

اش، مادي و  بدون دست يافتن به اين نوع زندگاني آه نمود ظاهري. گوي نيازهاي اصيل حيات انساني، نخواهد بود باشد، پاسخ

اي تعديل و تلطيف نخواهد  بر روح با هيچ وسيلهرحمي آن در برا دنيوي و باطنش، معنوي و اخروي است، خشونت ماده و بي

  ) ٣٩٩.(گشت

    ي حيات معقول نتيجه

داري داشته و در  اگر انسان، در اين دنيا زندگي هدف. جز حيات معقول هيچ نوع زندگي در پيشگاه خداوند قابل عرضه نيست

  . فهمد آه انسان با حيوان فرق دارد مسير حيات اخروي باشد، مي

  : رسد  يافتن حيات معقول، انسان به نتايج زير ميبنابراين با

   شناخت و فهم اين آه انسان با حيوان فرق دارد؛ - ١

  . آند  انسان شدن را اراده مي- ٢

  : در حيات معقول

  . گردد  احساسات خام به احساسات تصفيه شده تبديل مي-الف 

  . شود هاي هماهنگ تبديل مي  جريانات ذهني گسيخته به انديشه-ب 

  . گردد  آرزوهاي دور و دراز به اميدهاي محرك تبديل مي-ج 

  . گردد بخش تبديل مي هاي آمال هاي صوري به عشق و علاقه ها و عشق  علاقه-د 

  ) ٤٠٠.(آوشد خود را براي اين مسافرت آماده آند بيند و مي  انسان خود را مسافر يك سفر دور و دراز مي-ه 

  : ايدفرم عليه السلام مي امام علي

  ) ٤٠١(أيّها النّاس، اتقو اللّه فما خلق امرؤ عبثا فيلهو و لا ترك سدي فيلغو

  . جا و بيهوده انجام دهد آس بيهوده آفريده نشده تا بازي آند و خودسر رها نگشته تا آار بي از خدا بترسيد؛ زيرا هيچ! اي مردم

  أيها الناس از خدا پرهيز باد 

  آس بيهوده در خلقت نياد  هيچ

  تا آه عمري را به لهو اندر شود 

  بر خداي خويش ناباور شود 

    آس سر خود نباشد در جهان هيچ



    تا آشد بر لغو و بر باطل عنان

    نيست دنياي خوشايندي عوض

  ) ٤٠٢(از سراي ديگر، اي صاحب غرض

ر جاي خوبي و راه خوبي است، در اين بنابراين اگر آسي دنيا را به عنوان آرامگاه نپسنديد بلكه به عنوان رهگذر شناخت، بسيا

  . شود صورت پويا مي

آوشد براي آخرت قدم بردارد، براي اين است آه باور آرده است آه دنيا  بينيد يك انسان مادي مال ده يا مقام زده نمي اين آه مي

يگر است و در مسير فهمد آه اين مسير است و هدف جايي د ، ولي يك انسان الهي مي)چون وطن است، ايستاد(وطن است 

  ) ٤٠٣.(بايد پويا بود و روان

     حقارت دنيا و عظمت انسان- ٣

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  ) ٤٠٤.(انه ليس لانفسكم ثمن إلا الجنه فلا تبيعوها إلا بها

  . باشد، پس آنها را جز با آن بها نفروشيد هاي شما، بهايي جز بهشت نمي براي نفس

  ) ٤٠٥.(يا قد ولت حذّا فلم يبق منها الاسبابة آصبابه الاناء اضطبها صابّهاألا و إنّ الدن

ي آب ظرفي  مانده اي مانند باقي مانده پس باقي نمانده از آن مگر ته. گرداند رو مي) از اهلش(دنيا به سرعت و تندي ! آگاه باشيد

  . آه آسي آن را ريخته باشد

ها  شود و اموال از آنِ وارثان و زن ها به گور تبديل مي فلك آشيده به تل خاك و خانههاي سر به  با سپري شدن ساليان عمر، آاخ

  . شود از آنِ ديگران مي

تر  ها از مرگ براي او تلخ چنان دل بسپارد آه حتي تصور فراق آن انسان عاقل نبايد به مال و منال و مقام و شهوات و ديگر لذايذ آن

  ) ٤٠٦.(باشد

  تر است؟  ي مردم مهم چه آسي از همه: سلام سؤال شداز امام سجادعليه ال

اسلام . در اسلام، ارزش دنيا پايين نيامده، بلكه ارزش انسان بالا رفته است. ي دنيا را با خويش برابر نداند آن آس آه همه: فرمود

  ) ٤٠٧.(خواهد نه انسان را براي جهان دنيا را براي انسان مي

  : يدفرما عليه السلام مي امام صادق

  ) ٤٠٨(أثامِن بالنّفس النفيسه ربّها و ليس لها في الخلق آلّهم ثمن

. دانم و آن پروردگار است ي هستي تنها يك چيز را قابل معامله مي بها و انسانيت گرانقدر خودم، در همه همانا با خويشتن گران

  . ي ماسواهايي آه ارزش برابري داشته باشد، وجود ندارد ديگر در همه

    خود را فرومايه نكن! اناي انس

اند، تو چرا  انبيا و اوليا به تو دل بسته. اند و بهشت منتظر تو است ها به تو راغب فرشته. تو عزيز هستي، خود را فرومايه نكن

 ي مقابل، دنيا با تمام چنگ و گي توست و در نقطه بهره ي بي مايه. ي محروميت تو است ميلي تو مايه ميل هستي؟ همين بي بي

آوبد، باعث فرومايگي تو  دل بستن به دنيايي آه تو را با دست و مشت مي. اي آوبد، ولي تو به او دل بسته دندان، تو را مي

زيرا دنيايي آه گ ايش به آن جوهر هستي انسان را تباه ) ٤٠٩(از اين رو، پيش از آن آه دنيا تو را ترك آند، تو او را رها آن؛. است

  . شده است هاي تباه ز برگتر ا خواهد ساخت، پست



    طلبي  دنيابيني و آخرت- ٤

  ) ٤١٠.(من غلبت الدنيا عليه عمي عمّا بين يديه

  ) آه قيامت باشد يا مرگ(چه پيش روي اوست  هرآه دنيا به او غلبه آند، آور گردد از آن

  ) ٤١١.(و من أبصر بها بصّرته، و من أبصر اليها اعمته

  . ريست، دنيا او را بينا و آگاه آرد و آسي آه به زينت و آرايش آن نگاه آرد، دنيا او را نا بينا گردانيدبه آن نگ) به عبرت(و آسي آه 

ي بينايي بجويد، دنيا او را  آسي آه از اين دنيا وسيله. گيرد بنابراين آسي آه دنيا را سبب هدايت قرار دهد، مورد هدايت قرار مي

  ) ٤١٢.(آند بايد در نمودهاي دنيا، ميخكوب نشويم ر آن خيره شود، نابينايش ميبينا سازد وآسي آه در دنيا بنگرد و د

  : اند عليه السلام گفته در توضيح اين سخن حضرت علي

  : نظر به دنيا دو بعد دارد

ساخته و آند و از صراط مستقيم منحرف  دنيا مطلوب به ذات باشد آه در اين صورت دنيا، انسان را از ذآر خدا غافل مي: وجه اول

  . شود يعني اين آه دنيا موجب آوري چشم قلب او از درك مطالب و حقايق مي) اعمي(گرداند  گمراه مي

دنيا، انسان را به حقايق هدايت . ي آن براي رسيدن به آخرت باشد  هدف از نظر به دنيا، بصيرت يافتن به وسيله-وجه دوم 

  ) ٤١٣.(يابد آندو انسان بصيرت آامل مي مي

    قصد نهايي نابينايان استدنيا م

  : فرمايند باره مي عليه السلام در اين امام علي

فنا و (چه در پي آن است، ولي بينا چشمش را درست باز آرده  بيند آن نمي. جز اين نيست آه دنيا منتهاي حد بينايي آوردل است

به آن دل (جويد  با نظر افكندن از دنيا دوري ميپس بينا . داند آه در پي آن سراي ديگري است بيند و مي ، آن را مي)نابودي

ي حكمت است  جز اين نيست آه بينايي در دنيا به منزله. اش به آن است و بينا از آن توشه تهيه آند و آور تمام توجه) بندد نمي

، سيرابي )حمت الهير(ي  آه آن براي دل مرده، حيات و زندگي و براي چشم آور، بينايي و براي گوش آر، شنوايي و براي تشنه

  ) ٤١٤.(و سلامتي از عذاب است) از دنيا(نيازي آامل  است و در آن بي

  . اين دنيا مقصد نهايي نابينايان و گذرگاهي براي بينايان است

را در آدامين انسان است آه با بينايي و مغز و روان معتدل خود، حقارت اين دنيا . بيند تواند ببيند، اما نمي آور يعني آسي آه مي

بيند آه با حرآت اختياري و با  هايش گذرگاهي مي ي جذابيت برابر شخصيت و جوهر عظيم خود نبيند؟ بينايان، اين دنيا ر با همه

اما نابينايان به شناختي ناچيز از ظاهر حيات . شوند تر مي آنند و هرلحظه به مقصد نهايي خود نزديك هدفي والا در آن حرآت مي

مطابق فرمايش امام، اين دنيا براي انسان بينا، پروازگاه و براي نابينا، . اند ي حيات را نشناخته اند و پديده زيدهو شكل آن قناعت ور

ها و امتيازهاي اين دنيا، براي رسيدن به رشد و آمال خود وسايلي اتخاذ  انساني آه بينايي و خرد دارد، از واقعيت. فرودگاه است

آند، در حالي آه آدم آور حتي  ترين واقعيات دنيا را بهترين وسيله براي پرواز تلقي مي ترين و محبوب آند و مطلوب مي

  ) ٤١٥.(دهد ترين امور دنيوي را براي خود آرمان و هدف قرار مي ارزش بي

     هدف نهايي زندگي- ٥

  ) ٤١٦(و ما خلقت الجنّ و الانس إلّا ليعبدون

  . ستندو جن و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپر



  ) ٤١٧...(و اعلم أنك خلقت للاخرة لا للدنيا

    نه براي هستي، و براي مردن نه براي زندگاني) دنيا(اي براي آخرت نه براي دنيا و براي نيستي  و بد ان آه تو آفريده شده

شود و هدف صحيح  ميبرد آه حيات، هدف و غايت است نه وسيله و راه، بنابراين از نهايت و هدف اصلي غافل  انسان گمان مي

برد و انساني آه از هدف  آند و انساني آه در اين دنيا، هدف صحيح و واقعي را درك آند، در احسن تقويم به سر مي را گم مي

  . غافل باشد، در اسفل سافلين خواهد بود

  : انسان

     يدرك هدف الصحيح ر يصبح في احسن تقويم- ١

  ) آند مراتب بالاي انسانيت صبح مي(يابد  جه دست ميآند ر به بهترين و هدف درست را درك مي

     يجهل هدف الصحيح ر يصبح في اسفل سافلين- ٢

  ) ترين مرتبه انسانيت آند در پايين صبح مي(آند  شناسد ر به بدترين وجه سقوط مي هدف درست را نمي

  : يابيم و هدف صحيح را در اين حديث قدسي مي

  ) ٤١٨( و خلقتك لأجلييابن آدم، خلقت الاشياء لأجلك،

  . اشيا را براي تو و تو را براي خودم خلق آردم! اي انسان

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

  . أنّ لكم نهايه فانتهوا إلي نهايتكم

  . است نه خود را به پايان خويشتن برسانيد) هدفي(به يقين براي شما پاياني 

  ) ٤١٩.(ايد براي تحصيل آن تلاش آردجا مقصود، هدف والاي حيات است آه ب در اين

ي خلقت است، خلقت او  ترين موجودات در صحنه چون انسان يكي از عالي.  خلقت هستي براي هدف و غايتي والا بوده است- ١

. شود ي چندروز اين دنيا تأمين نمي محاسبه نيز بر حق است و براي وصول به هدف والايي است آه با زندگي محدود و بي

  . ين بايد براي حيات او، هدفي ماوراي مقاصد ناچيز زندگي طبيعي محض وجود داشته باشدبنابرا

رود و مرگ براي اين موجود بزرگ، پلي است براي عبور به جهان ديگري آه از نظر عظمت و   هستي انسان با مرگ از بين نمي- ٢

  . بقا و اصالت با اين حيات زودگذر به هيچ وجه قابل مقايسه نيست

  ) ٤٢٠.(إنّ الدار الاخرة لهي الحيوانو 

  . به يقين جهان آخرت حيات حقيقي است

    هاي گوناگون هاي نهايي زندگي در مكتب هدف

  : از ديدگاه اسلام

هاي ارزشي و غير ارزشي  باشد، براي اثبات واقعيت در زندگي هدف دار، زندگي قابل تفسير است و اگر جهان هدفي نداشته

  . توانند مطرح آنند لي نميهيچ منطق قابل قبو

زندگي هدفي ندارد، : گويند آنند و مي گونه افراد يك عمر تعبد را تجويز مي اين. هاي ديگر، زندگي هدف ندارد و اما در ديدگاه مكتب

  . ولي بايد زندگي آرد

روم؟ براي  ام؟ به آجا مي دهها آه از آجا آم هاي موجود براي بيان منطق آلي حيات انسان و پاسخ به اين پرسش عقايد و مكتب

  . ها، انسان به حيات معقول نخواهد رسيد گويي به اين پرسش بدون پاسخ. اند ام؟ پديد آمده چه آمده

  : هايي آه براي حيات آدمي مطرح شده است هدف



  . خدمت به مردم به عنوان يك هدف نهايي ممكن است براي انسان مطرح باشد: براي مثال: هاي شخصي  هدف-الف 

  : آنند مانند  اهداف مكتبي آه آم و بيش حيات انسان را توجيه مي-ب 

  . باشد هاي نيچه از مصاديق همين هدف مي انديشه. اند اين هدف را هواخواهان تنازع در بقا پذيرفته:  قدرت- ١

  .  انتخاب اصلح- ٢

  .  لذت، مشهورترين پيشتاز اين مكتب اپيكور است- ٣

  . جانبه اي سالم و نيرومند و تحصيل رفاه و آسايش همهه  پديد آمدن انسان- ٤

  : ها اين است هاي گوناگوني مطرح شده آه جامع آن اين هدف با بيان:  انسانيت با معناي اومانيسم- ٥

انسانيت عبارت است از تخلّق به اخلاق مثبت انساني، عدم مزاحمت در زندگي، شكوفا ساختن عواطف اصيل انساني، احترام 

هاي اساسي انسان را پاسخ  تواند پرسش اين هدف نيز مانند اهداف قبلي نمي. قايد و آسب بيشترين آزادي در جريان حياتبه ع

  . گويد

ها اين  مرتاضان وجوآي. ي طبيعت حيواني هاي شكننده ها و وابستگي  تجريد روح از علايق مادي و پاك ساختن آن از آلودگي- ٦

  . اند ههدف را براي حيات خود برگزيد

  . ي بودا انديشه:  نيروانا- ٧

  . شود  آزادي مطلق، آزادي از هر قيد و بندي آه بر انسان تحميل مي- ٨

  : اند  هدفي آه اديان الهي براي حيات تعيين آرده- ٩

ن مورد انسان آه جزيي از اين جهان است، بلكه در موقعيتي والا از جها. دستگاه خلقت، عبث، بيهوده و بازيچه نيست: الف

  : هدف باشد اساس و بي تواند پوچ و بي مشيت خاص الهي است، نمي

  ) ٤٢١.(و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا

  . هدف نيست آفرينش جهان پوچ و بي

  ) ٤٢٢.(و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين

  . ايم بازي نيافريدههاست در حال  چه را آه در ميان آن و ما آسمان و زمين و آن

  : جهان هستي بر اساس حق آفريده شده است: ب

  ) ٤٢٣.(و هو الذي خلق السموات و الارض بالحق

  . ها و زمين را بر حق آفريده است و او آن خدايي است آه آسمان

  : دار است زندگي انسان هدف: ج

  ) ٤٢٤.(أفحسبتم أنّما خلقناآم عبثاً و أنّكم الينا لا ترجعون

  . ايم و شما به سوي ما بازگشت نخواهيد آرد ايد آه ما شما را بيهوده آفريده مان بردهآيا گ

    آار من و تو بدين درازي

    آوتاه آنم آه نيست بازي

  : ها خداوند متعال است مقصد نهايي همه حرآت: د

  ) ٤٢٥.(الا الي االله تصير الامور

  . گردند همانا امور و آارها به سوي خداوند باز مي

  : ي دوزخ داده شده است ي بهشت و به بدآاران وعده به نيكوآاران وعده: ه



  ) ٤٢٦.(و الذين آمنوا و عملوا الصالحات في روضات الجنات

  . هاي بهشت چه خواهند، ايشان راست در باغ آساني آه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند، آن

  : وندي استپايان حيات آدمي، لقاءاللّه و ديدار خدا: و

  ) ٤٢٧.(فمن آان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

  . پس آن آس آه اميد دارد ملاقات پروردگار خويش را، بايد اعمال شايسته انجام دهد

  . آند گرايي توصيف مي هاي طبيعي محض راحيات دنيا معرفي آرده است و آن را بازي و بيهوده زندگي فرو رفته در پديده: ز

  ) ٤٢٨(وة الدنيا لعب و لهوإنّما الحي

  . همانا زندگي دنيا، بازيچه و سرگرمي است

    هدف نهايي زندگي در آيات قرآني

  .  جهان هستي عبث و بيهوده خلق نشده است- ١

  .  جهان هستي بازيچه نيست- ٢

  .  هدف حيات از خود حيات والاتر است- ٣

  .  اصل آيفر و پاداش- ٤

  ) ٤٢٩.( به ثمر رسيدن جوهر اعلاي حيات انساني است هدف نهايي زندگي، تحول و- ٥

  : هدف نهايي زندگي، لقاءاللّه و رضوان اللّه است

    رويم ما ز بالاي م و بالا مي

    رويم ما ز درياييم و دريا مي

    جا نيستيم جا و از اين ما از آن

    رويم جا مي جاييم و بي ما ز بي

    اش إلّا اللّه است لا اله اندر پي

    رويم چو لاما هم به إلّا مي مه

    آشتي نوحيم در طوفان روح

    رويم لاجرم بي دست و پا مي

    خوانده إنّا اليه راجعون

    رويم تا بداني ما آجاها مي

  همت عالي است در سرهاي ما 

    رويم از علي تا ربّ أعلي مي

    مولوي بلخي

رسانيم و خداي را بر اين لطف و عنايت آه نصيبمان نمود، سپاس  پايان ميجا به  البلاغه را در همين بحث پيرامون دنيا در نهج

ي دنيا را  هاي فريبنده عليه السلام قرار بدهد و زينت اميدواريم خداوند متعال ما را از پيروان واقعي اميرالمؤمنين علي. گوييم مي

  . ارزش سازد نزد ما بي

    بندي خلاصه و جمع

  ). خداجويي فطري در انسان(است  انسان طالب آمال مطلق - ١



دهد و قلب او   انسان به طور فطري آمال طلب است، ولي هرآس به حسب حال و مقام خود آمال را در چيزي تشخيص مي- ٢

  . شود متوجه آن مي

در . ي باشداي براي آسب آمال معنو دار يعني اين آه حيات دنيوي در مسير آخرت قرار بگيرد و به عنوان وسيله  زندگي هدف- ٣

  . آند اين صورت، زندگي براي انسان معنا و مفهوم پيدا مي

  . خواهد نه انسان را براي دنيا اسلام دنيا را براي انسان مي.  در اسلام ارزش انسان بالا رفته است- ٤

يابد و دنيا او را بينا  يرت ميي دنيا بص ي عبرت به جهان بنگرد، به وسيله ي بينايي بجويد و با ديده  آسي آه از اين دنيا وسيله- ٥

  . گرداند هاي دنيا غرق شود، دنيا او را نابينا مي ها و آرايش سازد و آسي آه در زينت مي

  . است غايتي مند و داراي انسان هدف هستي وخلقت جهان  دراسلام،زندگي، خلقت- ٦

  ) ٤٣٠(و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

  . ام مگر اين آه براي من عبادت آنند و من، جن و انس را نيافريده

  .  جهان هستي عبث و بيهوده خلق نشده است- ٧

  .  جهان بازيچه نيست- ٨

  .  هدف حيات از خود حيات والاتر است- ٩

  .  اصل آيفر و پاداش- ١٠

ا بايد لقاءاللّه و هدف نهايي زندگي ر.  هدف اعلي و نهايي زندگي، تحول و به ثمر رسيدن جوهر اعلاي حيات انساني است- ١١

  : رضوان اللّه دانست

  . فمن آان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً

  . پس آسي آه اميد دارد ملاقات پروردگار خويش را، بايد اعمال شايسته انجام دهد

  : فرمايد عليه السلام مي امام علي

، فإن الامر واضح، و العلم قائم، و الطريق جدد، و السبيل ف حذروا عباداللّه حذر الغالب لنفسه، ألمانع لشهوته، النّاظر بعقله

  ) ٤٣١.(قصد

بترسيد مانند بر حذر بودن آسي آه بر نفس خود تسلط داشته، از خواهش نفس خويش جلو گرفته است و به ياري ! بندگان خدا

به دست (همواره و راه ) ز عذابرهايي ا(نصب و راه ) رستگاري(ي  آشكار و نشانه) دين(عقل و هوش انديشه آند؛ زيرا امر 

  ! نمايان و راست و هموار است) صلي االله عليه وآله آوردن خوشنودي خدا و رسول

 

  آارهاي عملي دوري از دنياگرايي  بررسي راه سازان همراه با برنامه:  فصل دهم

  ) ره( دنياگرايي در آلام امام خميني- ١

ماند، آن صفات  چه باقي مي آن. رود روند و عمر هم مي ا يكي پس از ديگري ميه ماه. ي توجّهات به روحانيت است امروز همه

قلب شما نسبت به دنيا چه بوده است؟ و دنيا با قلب . ي عمل هم همان باشد شماست آه در قلب شما ثبت است و شايد نامه

رسيد، زاهد و عابد بوديد و آن روزي  ن نميتا تان به دنيا چه اندازه بوده است؟ آن روزي آه دست شما چه آرده است؟ و شما توجه

  تان رسيد، خداي نخواسته عكس او بود؟  آه دست



ي روحانيت نبوده  امروز مسؤوليت روحانيت و آساني آه در اين لباس مقدس هستند، مسؤوليتي است آه در طول تاريخ بر عهده

اندوزي و  آه مال اين. ها تسخير آنند ن را ايناش مهم نيست، مهم اين است آه قلب انسا داشتن خانه و مال، اين. است

آشاند به طرف غير  ها، دل انسان را مي اندوزي مذموم است، براي اين است آه اين مال اندوزي و ثروت اندوزي و امثال اين ثروت

  . آند هاي خدا محروم مي خدا و از ضيافت

ت، براي خطاهاي بعضي از ما و از ما جدا شوند، اسلام به انزوا آشيده مردم اگر از ما خطا ببينند و اگر انصراف پيدا آنند از روحاني

ي ماها  حالا اگر اسلام شكست بخورد، به وسيله. ي شخصي نيست قضيه، قضيه. ي ماست اين جا مسؤوليت به عهده. شود مي

  ) ٤٣٢.(شوند با مهذّب شدن روحانيت، مردم مهذب مي. شكست خورده است

  : شود بب تزلزل عقيدتي مردم ميدنياطلبي در روحانيت، س

چه ما از زي متعارف و  اگر چنان. شود گي خارج شويد؛ آه خروج شما، موجب تزلزل عقيدتي مردم مي مبادا از اين زي طلبه

آنيم، اين ممكن است منتهي  روحانيت خارج شويم و توجه به ماديّات بكنيم، در صورتي آه خودمان را با اسم روحاني معرفي مي

تان به  آنيد، اگر خداي نخواسته، خودتان، توجه شمايي آه مردم ا تحذير از دنيا مي...  به اين آه روحانيت شكست بخوردبشود

ي  اگر خداي نخواسته، به واسطه. شود ها پيدا مي آنند، بلكه انحراف در آن دنيا باشد و حريص بر دنيا، ديگر مردم از شما باور نمي

اش را بايد  بعضي اشخاص ضعيف، سستي پيدا شود، آن وقت اين چه مصيبتي است آه ما تحملاعمال روحانيون، در عقايد 

  ). ٤٣٣(بكنيم

  : طبع آاخ نشيني با تربيت صحيح منافات دارد

نشينان  تقريباً تمام مخترعين از همين آوخ. طبع آاخ نشيني منافات دارد با تربيت صحيح، با اختراع و تصنيف و تأليف و زحمت

ي تشيع بوده، يك  ترين اشخاص در جامعه شيخ طوسي آه از ارزنده. اند ي بزرگ ما از آوخ نشينان بوده فقها و فلاسفه. بودند

چو آاري  شود يك هم در قشر مرفه نمي. توانست اين آتب را تحويل جامعه بدهد نشين بود، نمي اگر آاخ. نشين نبوده است آاخ

طبع قضيه . آيد ها دارد، اين آارها بر نمي شكم و شهوات و مال و منال و جاه و امثال ايناز يك آدمي آه علاقه به ... انجام بگيرد

اگر نبود آن وضع . چه وضعي داشته در زهد. ايد زندگي شيخ انصاري را همه شنيده، يعني بسياري شنيده. اين است آه نتواند

  ) ٤٣٤.(هاي ارزنده را تحويل جامعه بدهد توانست آن آتاب توانست آن شاگردهاي بزرگ را تربيت آند و نمي نمي

  : خوي آاخ نشيني، زيان بار است

آن روزي آه دولت ما توجه به آاخ . خوي آاخ نشيني مضر است. ما بايد آوشش آنيم آه اخلاق آاخ نشيني را از اين ملت بزداييم

س جمهور ما، خداي نخواسته، از آن خوي آوخ آن روزي آه ريي. ي دولت و ملت را بخوانيم پيدا آرد، آن روز است آه بايد فاتحه

نشيني بيرون برود و به آاخ نشيني توجه آند، آن روز است آه انحطاط براي خود و براي آساني آه با او تماس دارند، پيدا 

  . شود مي

مشروطيت، خيلي از اين ما در طول . آن روزي آه مجلسيان، خوي آاخ نشيني پيدا آنند آن روز بايد براي اين آشور، فاتحه بخوانيد

  ) ٤٣٥.(نشيني صدمه خورديم آاخ

  : ي تباهي است دنياگرايي، مايه

آن روزي آه توجه اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد آه خانه داشته باشند چطور، و زرق و برق دنيا، خداي نخواسته در 

  . ي اسلام را بخوانيم ها تأثير بكند، آن روز است آه ما بايد فاتحه آن

مادامي آه اين محفوظ است، جمهوري اسلامي محفوظ است و ) توجه به معنويت(مادامي آه اين ملت، اين حالي آه دارند 

آن روزي آه زرق و برق دنيا پيدا شود و شيطان در بين ما، راه پيدا آند و راهنماي ما ش طان . تواند به او تعدّي آند آس نمي هيچ



ي آاخ  هميشه اين آشور به واسطه. توانند در ما تأثير آنند و آشور ما را به تباهي بكشند ها مي باشد، آن روز است آه ابرقدرت

  ) ٤٣٦.(ها، تباهي داشته است نشين

  : شود استقلال آشور با دنياگرايي حاصل نمي

توجه . يت محفوظ بماندهاي دولتي ما، در مجاهدين و ارتش و قواي مسلحه و قواي قضاييه، بايد اين معنو در مجلس ما، در ارگان

خواهد آه استقلال محفوظ بماند و استقلال با توجه به  اسلام مي. باره ما بايد آدم تربيت آنيم، نه شكم... به خدا محفوظ بماند

  ) ٤٣٧.(برد اش مي توجه به زرق و برق دنيا، دل انسان را از آن حالت انساني... دنيا، ممكن نيست حاصل شود

  : زندگي آنندروحانيت بايد ساده 

آن چيزي آه روحانيت را پيش برده تا حالا و حفظ آرده است، اين . يكي از امور مهم اين است آه روحانيون بايد ساده زندگي آنند

هايي آه در بين مردم  اين. آردند هايي آه منشأ آثار بزرگ بودند، در زندگي ساده زندگي مي آن. است آه ساده زندگي آردند

تان بهتر باشد، از  ها ساده زندگي آردند هرچه قدم برداريد براي اين آه خانه اين. شنيدند ها را مي  حرف آنموجّه بودند تا

ارزش ... ارزش انسان به ماشين و خانه و باغ نيست. شود تان به همين مقدار آاسته مي تان به همين مقدار، از ارزش معنويت

  ) ٤٣٨.(ارزش روحانيت را از دست ندهيد.. .روحانيت به اين نيست آه يك بساطي داشته باشد

  : ي شكست انقلاب است دنياطلبي در مسؤولان، مايه

طلبي در آشور، در وزيرها، در  طلبي و از حيث مال آن روز آه ديديد و ديدند آه انحراف در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرت

  ) ٤٣٩.(بخوريم، خودنمايي آرده استرييس جمهور پيدا شد، آن روز بدانند آه علامت اين آه شكست 

  : رود وقتي تشريفات زياد شود، محتوا آنار مي

. رود وقتي تشريفات زياد شد، محتوا آنار مي. شود هاي علميه است آه دارد زياد مي ي تشريفات حوزه ي ديگر، مسأله مسأله

با اين بساطها . ي فقهي اسلام صدمه ببيند نيهشود آه ب ها زياد شد، موجب مي ها و دم و دستگاه ها و ماشين وقتي ساختمان

دانم با اين وضع چه آنم؟ اين  واقعاً نمي. اين موجب نگراني است. شود شيخ مرتضي و صاحب جواهر تحويل جامعه داد نمي

  ) ٤٤٠.(شود آه روحانيت شكست بخورد تشريفات اسباب آن مي

  : طلبي با مبارز بودن ي رفاه رابطه

آنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفان جهان با  ها آه تصور مي طلبي سازگار نيست و آن فاهبا ر) آردن(مبارزه 

طلبي، بحث دنياخواهي  بحث مبارزه و رفاه، بحث قيام و راحت. اند طلبي منافات ندارد، با الف اي مبارزه بيگانه داري و رفاه سرمايه

هايي تا آخر خط با ما هستند، آه درد فقر و محروميت  شوند و تنها آن  جمع نمياي است آه هرگز با هم و آخرت جويي، دو مقوله

  ) ٤٤١.(اند و استضعاف را چشيده

  : هيچ چيز به زشتي دنياگرايي روحانيت نيست

ه دانم و امروز هم اين ارزش ن هاي روحانيت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامي، در ارزش عملي و زهد آنان مي من اآثر موفقيت

هيچ چيزي به زشتي دنياگرايي روحانيت نيست و . تنها نبايد به فراموشي سپرده شود آه بايد بيشتر از گذشته به آن پرداخت

آن چيزي آه روحانيون هرگز نبايد از آن عدول آنند، حمايت . تواند بدتر از دنياگرايي، روحانيت را آلوده آند اي هم نمي هيچ وسيله

  ) ٤٤٢.(ن است؛ چرا آه هرآسي از آن عدول آند از عدالت اجتماعي اسلام عدول آرده استها و محرومي از پابرهنه

    دنياطلبي؛ سر منشأ اختلافات

هايي آه اختلاف ندارند،  خواهد، آن هرآس براي خودش مي. شود اختلاف نداشته باشند آساني آه توجه به دنيا دارند، نمي

  ) ٤٤٣.(شود شان اختلاف واقع نمي ها بين ها توجه دارند، آن هايي هستند آه به ارزش آن. هايي هستند آه به دنيا اعتنا ندارند آن



     دنياگرايي در آلام مقام معظم رهبري- ٢

  : دنياطلبي؛ دون شأن روحانيت است

 روحاني آن وقت سخن نافذ خواهد داشت آه عملاً نشان دهد به زخارف دنيا. آنند مردم به عمل ما روحانيون نگاه مي

دنبال دنيا دويدن و هرچيزي را آه ... هاي دنياداران و دنيامداران حاآم است، بر او حاآم نيست اعتناست و آن حرصي آه بر دل بي

هاي زندگي مرفّه و راحت و خوب و اشرافي هست، خواستن و به دنبال آن بودن، دون شأن روحاني و اهل علم  از جلوه

  ) ٤٤٤.(است

  : اعتمادي مردم نسبت به آنان است ل بيدنياطلبي آارگزاران، عام

اعتنايي به دنيا در چشم مردم  ما با تقوا، ورع و بي. ها را آوچك شماريد ها و منافع مادي را تحقير آنيد و آن مندي ها و بهره لذت

 بيان صادقانه و هاي زندگي و اعتنايي به جاذبه با بي. ها باقي ماند توان محبوب دل هاست آه مي محبوب شديم و با حفظ اين

شود ما در زندگي مادي بغلتيم و بخواهيم مردم به شكل يك  نمي. شود هاست آه محبت و اعتماد مردم حاصل مي صحيح واقعيت

در اين راه بايد از خيلي چيزها گذشت، نه فقط از شهوت حرام، از شهوت . اند شان مرحوم مردي آه خيلي. اسوه به ما نگاه آنند

عليه السلام اما در اين راه بايد قدم  گويم مثل پيا برصلي االله عليه وآله باشيم، مثل اميرالمؤمنين نمي. تحلال هم بايد گذش

  ) ٤٤٥.(برداريم، آمتر خرج آنيم و آمتر به زندگي شخصي خودمان بپردازيم

  : رساند دنياطلبي مسؤولان به نظام آسيب مي

رده آردن نيازهاي دنيوي، يك انحراف و فساد است آه اگر اصلاح نشود، به استفاده از مقام و مسؤوليت براي اهداف مادي، برآو

  ) ٤٤٦.(رساند نظام آسيب مي

  : گرد است ي ارتجاع و عقب دنياطلبي در جامعه، نشانه

عه و هاي دنيوي و زندگي راحت در جام ها، دنياطلبي و اشتغال به زينت نفوذ فساد و ايجاد ترديد در اذهان جوانان نسبت به آرمان

گرد است و دشمنان اسلام و  و عقب) ارتجاع(هايي از تأثير ميكروب  بروز علايم زندگي تجملاتي در ميان عناصر انقلابي، نشانه

  ) ٤٤٧.(ي انقلابي هستند انقلاب براي تحقق اهداف خود، در انتظار رايج شدن آن در يك جامعه

    هاي آلي  توصيه- ٣

بايد گفت درمان اين مشكل اصلي جامعه و چشاندن طعم . ها و نهادها است ط به تمام ارگانهاي آلي در سطح آلان، مربو توصيه

  . شيرين ساده زيستي و دوري از تجمل به جامعه، در گروي بسيج همگاني و اقداماتي هم آهنگ و منسجم است

يستي، به بستري براي شكوفايي ز ي انقلابي ما به دليل وجود فرهنگ ساده به ياد داشته باشيم آه اوايل انقلاب، جامعه

  : شود ي ناب و خداپسندانه، پيشنهادهاي زير توصيه مي براي بازگشت به آن روحيه. استعدادهاي اجرايي تبديل شده بود

گرفتن از  ها، با بهره ها، سخنرانان، صاحبان مناصب و تريبون ها، احزاب و گروه ها، روزنامه  نهادهاي فرهنگي و تبليغي، رسانه- ١

  . هاي تبليغي و هنري به اين امر مهم اقدام آنند شيوه

گيري نيز  آهنگ با آار فرهنگي فراگير و گسترده، اقدامات عملي نظير تصويب قوانين مؤثر، اجراي قوانين و نظارت و پي  هم- ٢

 . ضروري است

 



    سازي  پيشنهادهايي براي برنامه- ٤

  . عليهم السلام و عالمان دين ي عملي ائمه ي سيره ي ميان پرده، فيلم و سريال درباره  تهيه- ١

  . زيستي در اسلام و انقلاب هاي ساده از نمونه» الگوسازي «- ٢

  ). طلبي بيشتر سوق ندهد تبليغات مردم را به سوي رفاه. ( رعايت بايدها و نبايدها در تبليغات آالاها- ٣

زيستي صرفاً از زبان روحانيت  تا تبليغ ساده... مانان ورزشي وهاي سرشناس مردمي، هنرمندان، قهر  گفت و گو با چهره- ٤

  . نباشد

  . زيستي در مباحث آارشناسي  تبيين دقيق ساده- ٥

  . هاي لوآس و تجملاتي پرهيز شود ها از تبليغ زندگي  در فيلم- ٦

عليه السلام در  ي از سخنان حضرت عليگير هاي متناسب با بحث ياد شده و ارتباط آن با عدالت اجتماعي با بهره  تهيه برنامه- ٧

باشد، اما درباره آن تبليغ مناسبي  مي» نويسند ها مي پروانه«ها سريال باارزش  نمونه اين برنامه. (البلاغه بسيار مفيد است نهج

  ). ارايه نگرديد

به دليل توجه . (و سيماشبكه د» تصوير زندگي«شبكه يك سيما و برنامه » خانواده«هاي برنامه  گيري از فرصت  بهره- ٨

  ) ها ها به اين گونه برنامه خانواده

  . ي دوران جنگ تحميلي و اوايل انقلاب براي تجديد خاطره و القاي پيام پيرايه هاي بي هاي مستند از زندگي  تهيه برنامه- ٩

از تجمل گرايي نيز بايد مورد توجه زيستي و دوري  شود ساده هايي آه در برنامه آودك نمايش داده مي ها و آارتون  در فيلم- ١٠

  . باشند

هاي  هاي آارشناسي با استفاده از خطبه در راديو معارف نيز بحث. هاي مرتبط با موضوع گيري از ادبيات در برنامه  بهره- ١٤

  . گيري شود عليه السلام پي حضرت علي

    محورهاي مباحث آارشناسي- ٥

    آارهاي عملي  روحانيت و راه- ١

  . زيستي و دوري از تجملات به دور از آلي گويي ش عملي روحانيت در ترويج ساده نق- ١

  .  تعارض و دوگانگي در سخن و عمل برخي روحانيان- ٢

  .  مشخص شدن مرز زياده خواهي، تكاثر و تشريفات زايد- ٣

فاده نكند؟ در اين جا، بايد آيفيت و ي مدرن است زيستي روحانيت به معناي آن است آه روحانيت از امكانات جامعه  آيا ساده- ٤

  . مندي از امكانات تبيين شود آميّت بهره

  .  زهد و تقوا در روحانيت و نقش آن در ترويج ساده زيستي- ٥

  . گردد ها مي اعتمادي مردم نسبت به آن طلبي از سوي برخي روحانيون آه باعث سرگرداني و بي گرايي و رفاه  توجيه تجمل- ٦

ها ديده  خواهي برخي روحانيون و دوري از فرهنگ علوي آه در برخي موارد حتي توسط اطرافيان آن بي و زياده امتيازطل- ٧

  . شود مي

  . زيستي باشد ي عملي ساده نگرند، بايستي نمونه ها مي  زندگي روحانيت آه مردم به عنوان نمونه و الگو به آن- ٨



    معهزيستي در جا  آارگزاران و گسترش فرهنگ ساده- ٢

  .  استفاده از امكانات دولتي در امور شخصي- ١

  . بازي، امتيازطلبي  رانت خواري، توصيه- ٢

  . ها و امتيازطلبي ها  توجيه تجمل گرايي- ٣

  . طلبي و زراندوزي  توجيه قدرت- ٤

  ) مل از تمام امكانات برخوردارنددهند اما در ع در شعار ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي را سر مي( برخورد دوگانه با مردم - ٥

  . شوند ساز رشد تجمل گرايي مي هاي غلط اقتصادي و اجتماعي آه زمينه  سياست- ٦

  .  گسترش نيازهاي آاذب و غيرواقعي- ٧

  . ها در برخورداري از امكانات دولتي، رفاهي، بهداشتي و پزشكي  تبعيض و تفاوت- ٨

  .  تفاوت حقوق و دستمزدها- ٩

  . مخرّب مسؤولان رفاه زده در گسترش فرهنگ تجمل نقش - ١٠

  . ريزي براي ترويج الگوي صحيح مصرف در جامعه  برنامه- ١١

  .  واردات آالاهاي مصرفي و لوآس و گسترش تجملات- ١٢

  . گرايي مسؤولان گزاري به مردم با تجمل  تضاد خدمت- ١٣

  . زيستي در مسؤولان  راه آار گسترش منش و روش ساده- ١٤

  . هايي نظير ضرورت شغل، موقعيت اجتماعي، وضعيت امنيتي بر افكار عمومي جامعه  بررسي تأثير منفي توجيه- ١٥

ي ما، زراندوزي و  امروز مشكل اصلي جامعه. زيستي مسؤولان است  همكاري و همدلي مردم با مسؤولان در گروي ساده- ١٦

  . رفاه زدگي برخي مسؤولان است

طلبي را آنار بگذارند و سطح زندگي خود را هم  ه، به اين وابسته است آه مسؤولان، رفاه زدگي و قدرت حل مشكلات جامع- ١٧

  . سطح مردم قرار دهند

  . زيستي مسؤولان است آارهاي عملي براي ساده يابي به راه ي ايجاد عدالت اجتماعي، دست ترين زمينه  مهم- ١٨

    شناختي شناختي و جامعه  دنياگرايي از منظر روان- ٣

  . گرايي رقابت بيهوده، تكلّف و تصنع، مصرف زدگي، تبذير و اسراف، تشريفات زايد، لوآس:  مظاهر دنياگرايي و تجملات- ١

  .  بررسي نيازهاي آاذب و واقعي در انسان- ٢

  . زيستي طلبي انسان و نياز روحي او به ساده  تنوع- ٣

  . دگي لوآس و تجمليهاي دروني در افراد و گرايش به زن  تعارض- ٤

  .  تعويض وسايل زندگي و روآوردن به رفاه بيشتر براي ايجاد تنوع در زندگي- ٥

  ...) آاشت ناخن، گذاشتن لنز گران قيمت، جراحي غيرضروري بيني و( زندگي لوآس و نيازهاي آاذب - ٦

  .  نقش منفي دنياگرايي در شخصيت انسان- ٧

  .  غربيهاي  تقليد و رواج آرايش به مدل- ٨

  .  تكلف و تشريفات در رابطه با دوستان- ٩



  ...) زيستي و تجمل، تنوع، رفاه، ساده(ها در زندگي  ها و حدود و ميزان رعايت آن  تعريف دقيق مفاهيم و واژه- ١٠

  . زيستي آارهاي عملي گسترش فرهنگ س ده  بررسي راه- ١١

  . يستيز ها و تمايلات انسان و تعريف ساده  بررسي علاقه- ١٢

حسرت، اندوه فراوان، نااميدي، يأس، اضطراب، سستي اراده، افسردگي، ترس ( تجمل گرايي و گسترش آلام روحي انسان - ١٣

  ...) و هراس، ناآامي

  .  گسترش فساد اجتماعي بر اثر تجمل گرايي- ١٤

  .  بررسي آرزوهاي انسان در زندگي دنيا- ١٥

  ! رزه با دنياگراييي مبا آارهاي اخلاقي در زمينه  راه- ٤

  .  نقش عبادت در زندگي انسان- ١

  .  دوري از اسراف و تبذير- ٢

  . زيستي  نقش خودآگاهي در گسترش ساده- ٣

  .  اصالت ندادن به دنيا و مظاهر آن- ٤

  . ها در زندگي ها و غم  نقش شادي- ٥

  . زيستي در دور ساختن غم و اندوه انسان  نقش ساده- ٦

شجاعت، عفّت، سخاوت، عدالت، غناي قلب، بزرگواري، عزت نفس، (هاي اخلاقي  ي گسترش فضيلت زمينهزيستي،   ساده- ٧

  ). حريّت

  . طلبي و آلودگي به گناهان  گسترش رفاه- ٨

  ) بغض، آينه، طمع، چاپلوسي، فقر و ذلّت، آبر، شهوت، عُجب و غفلت(ي رشد رذايل اخلاقي  گرايي، زمينه  تجمل- ٩

  . اندوزي مال رقابت در - ١٠

  . بستگي به دنيا  تعريف دل- ١١

  .  بررسي حلال و حرام در مسايل اقتصادي- ١٢

  . گرايي؛ بستر رشد گناهان  تجمل- ١٣

  . مندي از امكانات رفاهي در منظر اخلاق و احكام  آيفيت بهره- ١٤

  .  بررسي اهداف انسان در دنيا- ١٥

  .  نقش مخرب حبّ دنيا در شخصيت انسان- ١٦

    البلاغه گرايي و درمان آن در قرآن و نهج  بررسي تجمل- ٥

  ). ي بعدالظهر تمثيل دنيا به مار، آب، باران، سايه( بررسي تمثيلات و تشبيهات در اين زمينه و راز و رمز اين تشبيهات و تمثيلات - ١

  .  تأآيد مكرر قرآن بر فناپذيري دنيا- ٢

  ...). خودآگاهي، خداآگاهي، توجه به معاد، توجه به موازين اخلاقي. (ي قرآن و سنتآارهاي عمل  درمان دنياگرايي با راه- ٣

  . ي دنيا عليه السلام درباره  بررسي آلي ديدگاه امام علي- ٤



  . عليه السلام به دنيا و مظاهر دنياگرايي  نگاه پيامبرصلي االله عليه وآله و ائمه- ٥

  . زيستي سادهآار عملي براي ترويج   تقوا و صبر، راه- ٦

  . گرايي، دنياگرايي، حيات دنيا از ديدگاه قرآن و احاديث زيستي به تجمل  تعريف ساده- ٧

  . آار عملي رسيدن به آن  زندگي طيّبه و راه- ٨

  .  نكوهش دنيا در قرآن و احاديث- ٩

  .  بررسي آرزوهاي دنيوي در قرآ و احاديث- ١٠

  .  اين رابطه از ديدگاه قرآن و احاديث آيفيت ارتباط انسان و دنيا و تنظيم- ١١

  آند؟   قرآن، حيات دنيا را چگونه معرفي مي- ١٢

  تواند با هم، هماهنگ باشد؟   زندگي اخروي و دنيوي در قرآن چگونه مي- ١٣

  . دار از ديدگاه قرآن  زندگي هدف- ١٤

    اي  سؤالات مصاحبه- ٦

   چه تعريفي از دنيا داريد؟ - ١

  . هاي دنيا را بيان آنيد ويژگي چند مورد از - ٢

   جايگاه حلال و حرام در زندگي اجتماعي و خانوادگي چيست؟ - ٣

  دانند؟   چرا برخي، دنيا را سراي آزمايش و امتحان مي- ٤

  هاي دنياپرست چيست؟   ويژگي انسان- ٥

  شود؟  آوري ثروت نكوهش مي  چرا جمع- ٦

   چيست؟ زيستي بر بهبود زندگي انسان  تأثير ساده- ٧

  نگريد؟   به دنيا چگونه مي- ٨

  گرايي چه نقشي در گسترش گناهان دارد؟   تجمل- ٩

  يابد؟  طلببي، نمود مي  چگونه مشكلات و مسايل اخلاقي در دنيادوستي و رفاه- ١٠

   دنيا براي آخرت يعني چه؟ - ١١

   فرزند دنيا بودن يعني چه؟ - ١٢

  توانيم به مراتبي از آن برسيم؟  ونه مي چه تصوري از حيات طيّبه داريد؟ چگ- ١٣

  تواند انسان را فريب دهد؟ چه آنيم تا فريب نخوريم؟   آيا ظواهر دنيا مي- ١٤

  .) گويند دنيا دو چهره دارد مي( از دو چهره داشتن دنيا چه تصوري داريد؟ - ١٥

  آنيد؟   فاني بودن دنيا را چگونه تفسير مي- ١٦

   دنيازدگي يعني چه؟ - ١٧

  زيستي را در جامعه ترويج آنيم؟  توانيم ساده  چگونه مي- ١٨

   چرا علاقه به دنيا نكوهش شده است؟ - ١٩

  نشيني يعني چه؟   خوي آاخ- ٢٠

   دنيا براي دنيا يعني چه؟ - ٢١



  زيستي تعيين آنيد؟   نقش تقوا و صبر را در گسترش ساده- ٢٢

  شويم؟   در زندگي دنيا با چه اموري آزمايش مي- ٢٣

  آنند؟   چگونه آرزوهاي انسان او را در تجملات دنيا غرق مي- ٢٤

  آند؟   قرآن زندگي دنيا را چگونه معرفي مي- ٢٥

  تواند به تمام آرزوهايش برسد؟   آيا انسان در اين دنيا مي- ٢٦

  آند؟  زيستي را ترويج مي  چرا اسلام، ساده- ٢٧

  بينيد؟   دنيا را چگونه مي- ٢٨

  زيستي اقناع آرد؟  وان ميل به زيبايي و تنوع را با سادهت  چگونه مي- ٢٩

  عليه السلام چه دنيايي است؟   دنياي ملعون نزد حضرت علي- ٣٠

  ي انسان با دنيا بايد چگونه باشد؟   چارچوب رابطه- ٣١

  نه در زندگي دنيا داريد؟  چه شناختي از فت- ٣٣> r< مندي از امكانات رفاهي در دنيا هستيم؟   تا چه ميزان مجاز به بهره- ٣٢

  زيستي و زهد بدانيد؟  ي آامل ساده توانيد نمونه  چه آسي را مي- ٣٤

  طلبّي تا چه حدّي مطلوب است؟   تنوع- ٣٥

  آيد؟  رو در زندگي چگونه به دست مي تكلّف و ساده  روابط بي- ٣٦

  گرايي چيست؟   نقش رقابت بيهوده در گسترش تجمل- ٣٧

  ريفات در زندگي تا چه اندازه خوب است؟  به نظر شما تش- ٣٨

   دنيا چه شباهتي به مار دارد؟ - ٣٩

   تشريفات در روابط خانوادگي و اجتماعي، چه نقشي دارند؟ - ٤٠

  زيست باشيم؟   آيا ما قادريم در زندگي خودمان ساده- ٤١

  زيستي چيست؟   تفاوت رهبانيت و دوري از دنيا با ساده- ٤٢

  تواند در مسير زندگي اخروي مؤثر باشد؟  ونه مي زندگي دنيا چگ- ٤٣

  زيستي در گسترش روابط اجتماعي چه تأثيري دارد؟   ساده- ٤٤

  دانيد؟   تشريفات را در روابط خود با ديگران، تا چه اندازه مطلوب مي- ٤٥

  ي بعد از ظهر تشبيه شده است؟   دنيا به دليل آدام ويژگي، به سايه- ٤٦

  اي داريد؟  زيستي در جامعه چه توصيه هنگ ساده براي گسترش فر- ٤٧

     سؤالات آارشناسي- ٧

   از دنيا و مظاهر آن چه تعريفي داريد؟ - ١

   چرا انسان به دنيا علاقه دارد؟ - ٢

  گرايي تا چه اندازه مطلوب است؟  طلبي و تجمل  تنوع- ٣

  آنيد؟  زيستي را چگونه تعريف مي  ساده- ٤

  آوردن به مظاهر تجدد و تمدّن فرهنگ غرب است؟  طلبي همان روي اه آيا دنياگرايي و رف- ٥

  شود؟  پرستي در چه ابعادي ظاهر مي  دنياگرايي و تجمل- ٦



  شود؟  زيستي در روابط اجتماعي و خانوادگي انسان، چگونه تعريف مي  ساده- ٧

  د؟ زيستي قابل جمع باش تواند با ساده گرايي مي  آيا ميل به زيبايي و تجمل- ٨

  مند شود؟  هاي آن بهره تواند از دنيا و نعمت  انسان تا چه ميزاني مي- ٩

  ها و آرامش روحي دارد؟  زيستي چه نقشي در درمان افسردگي  ساده- ١٠

  تواند فريب دهنده باشند؟   چگونه آرزوهاي دنيايي مي- ١١

  باطي وجود دارد؟ طلبي با مفاسد اجتماعي چه ارت  چه ارتباطي بين دنياپرستي و رفاه- ١٢

  آند؟  عليه السلام، دنيا را چگونه معرفي مي  حضرت علي- ١٣

  دهد؟  جانبه، آاهش نمي ي همه ي ما را براي پيشرفت و توسعه زيستي، انگيزه  آيا تشويق به ساده- ١٤

  شود؟   زندگي دنيا در راستاي زندگي آخرت چگونه تعريف مي- ١٥

  ود؟ ش  زندگي طيّبه چگونه حاصل مي- ١٦

  گرايي دوري آرد؟  توان از تجمل طلبي، چگونه مي  با وجود ميل ا سان به تنوع و آثرت- ١٧

  زيستي چه نقشي دارد؟   معنويت در گسترش ساده- ١٨

  گرايي دارد؟   تبليغ گسترده آالاهاي مصرفي و رفاهي چه تأثيري در گسترش تجمل- ١٩

  زيستي در زندگي مردم و مسؤولان چه جايگاهي خواهد داشت؟  ، ساده با توجه به پيشرفت تكنولوژي و گسترش رفاه- ٢٠

  توانند داشته باشند؟  زيستي چه نقشي مي  مسؤولان در ترويج ساده- ٢١

  ي انسان با دنيا، چگونه بايد تنظيم شود؟   رابطه- ٢٢

  شود؟  گرايي در خانواده ايجاد مي طلبي و تجمل هاي رفاه  چگونه زمينه- ٢٣

  ي خوب پرهيزگاران چگونه دنيايي است؟  دنيا- ٢٤

  هاي دنيا چه ويژگي خاصي دارد؟  ها و غم  شادي- ٢٥

  نشيني يعني چه؟   خوي آاخ- ٢٦

  زيستي با رهبانيت چه تفاوتي دارد؟   ساده- ٢٧

  هايي با دنياگرايي دارد؟   دنيا دوستي چه تفاوت- ٢٨

  شود؟  ر مي چرا در قرآن و روايات، بر فاني بودن دنيا اصرا- ٢٩

  ي سياسي و اقتصادي تعريف شود؟  تواند در مسير توسعه زيستي مي  چگونه ساده- ٣٠

  زيستي را به عنوان يك ارزش اصيل در جامعه ترويج نمود؟  توان ساده  چگونه مي- ٣١

  دار ايجاد آرد؟  توان بين دنيا و آخرت ارتباطي سازنده و هدف  چگونه مي- ٣٢

  توانند با هم داشته باشند؟  اي مي  از مرگ چه رابطه دوستي دنيا و ترس- ٣٣

  اند؟  گويند و چرا مذمت شده  به چه آساني اهل دنيا مي- ٣٤

  شود؟  دار در دنيا چگونه تعريف مي  زندگي هدف- ٣٥

   چگونه دنياگرايي مسؤولان در گسترش فساد اجتماعي و اقتصادي مؤثر است؟ - ٣٦

  ي انسان با دنيا مؤثر باشد؟   تنظيم رابطهتواند در  چگونه ياد خدا مي- ٣٧

  ي آخرت باشد؟  تواند مزرعه  چگونه دنيا مي- ٣٨

  گرايي مسؤولان در گسترش اختلافات اجتماعي چه تأثيري دارد؟   تجمل- ٣٩



  شود؟  ي تربيت چگونه تعريف مي طلبي در مقوله زيستي و رفاه  ساده- ٤٠

  ها را چگونه بايد ديد؟  يها و زشت  در نگرش به دنيا، زيبايي- ٤١

  شود؟  ساز تهاجم فرهنگي مي گرايي زمينه طلبي و تجمل  چگونه رفاه- ٤٢

  زيستي را در جامعه احياء آرد؟  توان فرهنگ ساده  چگونه مي- ٤٣

  .) منديم رهزيستي را در سطحي گسترده تجربه آرديم و هنوز از برآات معنوي آن دوران به توضيح اينكه، در اوايل انقلاب، ساده(

    هاي مختلف  معرفي آارشناسان خبره با ديدگاه- ٨

     آيت اللّه جوادي آمل - ١

    زاده آملي  آيت اللّه حسن- ٢

     آيت اللّه محمدي گيلاني- ٣

     آيت اللّه جنتي- ٤

     آيت اللّه مهدوي آني- ٥

     آيت اللّه مصباح يزدي- ٦

     آيت اللّه مكارم شيرازي- ٧

    اللّه مشكيني آيت - ٨

     آيت اللّه اميني- ٩

     آيت اللّه حائري شيرازي- ١٠

    شهري  آيت اللّه محمدي ري- ١١

     حجت الاسلام سيداحمد خاتمي- ١٢

     حجت الاسلام مجيد انصاري- ١٣

     حجت الاسلام محمود دعايي- ١٤

     مهندس ميرحسين موسوي- ١٥

     حبيب اللّه عسگراولادي- ١٦

    دار رحيم صفوي سر- ١٧

   خانم زهرا رهنورد - ١٨

     خانم زهرا دباغ- ١٩

    پور ارغدي  دآتر حسن رحيم- ٢٠

     حسين شريعتمداري- ٢١

   سخن پاياني

  : عليه السلام امام علي

ختي معيشت، آيا به همين قانع باشم آه به من اميرالمؤمنين گويند، ولي در ناملايمات روزگار، با آنان شريك نباشم، و يا در س



  ) ٤٤٨...(اي براي آنان نباشم نمونه

گر اين مسأله بود آه هرگونه  بيان) حاآم بصره(عليه السلام به عثمان بن حنيف  آلود حضرت علي آميز و عتاب ي سرزنش نامه

  . آشاند گرايي و گرفتاري در بند عيش و عشرت، جامعه را به سوي تباهي و فساد مي تجمل

در طول تاريخ . ي تنگاتنگي با عدالت اجتماعي دارد ي فساد و تباهي در جامعه است و رابطه عاد آن، ريشهدنياطلبي در تمام اب

وقتي مسؤولان و مردم به . ترين عامل شكست اسلام و تشيع، تبديل شدن دنياطلبي به هنجار اجتماعي بوده است اسلام، مهم

  . شود د تهاجم فرهنگي فراهم ميي پذيرش فساد و بستر رش دنياگرايي روي بياورند، زمينه

دار  گرايي با همديگر رقابت ورزند، اين امر به فرهنگ عمومي تبديل و فرهنگ علوي خدشه طلبي و تجمل هرگاه مسؤولان در قدرت

  . شود مي

ام در فضاي هنوز هم صداي ام. در تمام ابعاد آن بود) ره(زيستي امام ها آرده بود، ساده را محبوب دل) ره(چه امام خميني آن

زد  آنند، رهبر انقلاب نيز بارها اين مسأله را گوش طلبي مسؤولان را بيان مي انداز است آه خطرات و آفات رفاه آشورمان طنين

  . اند توجهي آارگزاران به تجملات دنيا تأآيد ورزيده آرده و بر ضرورت بي

دانند آه از ناحيه مسؤولان به جامعه سرايت   مُسري ميگرايي را همانند ميكروب، تكثير شونده و رهبر معظم انقلاب، تجمل

زيست مسؤولان و پرهيز آنان  تواند عامل حفظ و تداوم انقلاب باشد، ساده چه مي آند و با توجه به نقش الگويي مسؤولان، آن مي

  . گرايي است نشيني و تجمل از منش و روش آاخ

توان درد مردم را در زندگي نداشت و از تمام امكانات برخوردار بود و خود را  مگر مي. گرايي قابل جمع نيست گزاري با تجمل خدمت

  . گزار نيز ناميد خدمت

آاري، فقر، تورم و مشكل معيشتي نيست، بلكه مشكل اصلي، نابرابري و توزيع نادرست امكانات  ي ما، بي مشكل اصلي جامعه

  . آند  مردم تنگ ميطلبي برخي مسؤولان است آه عرصه را بر و زراندوزي و رفاه

تواند بذر نارضايتي و نفاق را در متن جامعه بكارد و در اين صورت است آه  مداري برخي از مسؤولان، مي طلبي و قدرت رفاه

  . رود هاي اسلامي و انقلابي زير سؤال مي حاآميت ارزش

تنها با عملكرد مسؤولان .  جايي نخواهند داشتهاي برتر و مكارم اخلاقي هاي اسلامي، آرمان اي، ارزش بنابراين، در چنين جامعه

اعتنايي به تجملاّت مادي  آفريند، بي آورد و ارزش مي چه اقتدار مي توانند به اين باور برسند آه آن و روحانيان است آه مردم مي

  .است

 فهرست منابع و مآخذ 

  فهرست منابع و مآخذ 

  . ، چاپ اوّل)ره(يم آثار امام، مؤسسه نشر و تنظ)ره( آداب الصلوة، امام خميني- ١

  . عليه السلام، ترجمه سيدجواد مصطفوي ، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت)ره(، آليني)٣ج ( اصول آافي - ٢

  . عليه السلام، چاپ اوّل البلاغه، محمددشتي، نشر امام علي  ابزار و اطلاعات مقدماتي تحقيق در نهج- ٣

  .  المعجم المفهرس- ٤

  . البلاغه، محمد مهدي جعفري، مؤسسه انتشارات اميرآبير، چاپ اوّل آشنايي با نهج - ٥

  .  ارزش تاريخ در نهج البلاغه، عباس نصر، انتشارات شكوري، چاپ اوّل- ٦

  .  المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، محمد دشتي، مؤسسه نشر اسلامي- ٧



  . اد، چاپ اوّلالبلاغه، علي مشكيني، وزارت ارش  الهادي الي موضوعات نهج- ٨

  ). تهران( الدليل علي موضوعات نهج البلاغه، علي انصاريان، انتشارات جهان - ٩

  .  الكاشف عن الفاظ نهج البلاغه، سيدجواد مصطفوي، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوّم- ١٠

  . جابري، چاپ اوّلگانه، شاهرودي، انتشارات گلستانه، ترجمه رضايي و نيشابوري و حسين   انسان در مراحل شش- ١١

  . ، انتشارات طه، چاپ سوّم)ره( اربعين حديث، امام خميني- ١٢

  . ، چاپ هفتم)جامعه مدرسين( بيست گفتار، مرتضي مطهري، دفتر انتشارات اسلامي - ١٣

  . ، محمدتقي جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ او ل) جلد٢٤(البلاغه   ترجمه و تفسير نهج- ١٤

  . ميزان، سيدمحمدحسين طباطبايي، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، ترجمه موسوي همداني تفسيرال- ١٥

  . اللّه آاشاني، انتشارات ميقات البلاغه، مولي فتح  ترجمه و شرح نهج- ١٦

  . البلاغه، فيض الاسلام  ترجمه نهج- ١٧

مدرسين حوزه علميه قم، ترجمه  اسلامي جامعه راتديلمي، دفتر انتشا محمدحسين ديلمي، ابي  ترجمه ارشادالقلوب- ١٨

  . سيدعباس طباطبايي

  . البلاغه، سيدابراهيم سيدعلوي، موسسه نشر و تحقيقات ذآر، چاپ دوّم  تقوا و متقين در نهج- ١٩

  . البلاغه، لبيب بيضون، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوّم  تصنيف نهج- ٢٠

  . دالواحد محمدتميمي آمدي، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل تصنيف غررالحكم و دررالكلم، عب- ٢١

  . الحديد، نشر ني، مهدوي دامغاني، چاپ اوّل ابي البلاغه ابن ي تاريخ در شرح نهج  جلوه- ٢٢

  . البلاغه، ترجمه محمودعابدي، چاپ دوّم الدين، بنياد نهج شمس البلاغه، محمدمهدي  جستجويي در نهج- ٢٣

  . البلاغه، عبداالله جوادي آملي، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم  عملي در نهج حكمت نظري و- ٢٤

  .  حديث ولايت، سخنان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مرآز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي- ٢٥

  . موزگار خلاصه تفسير آشف الاسرار، امام احمد ميبدي، تلخيص و نگارش حبيب اللّه آ- ٢٦

  . اي، سيدجمال خامنه البلاغه، سيدعلي  درسهايي از نهج- ٢٧

  . عليه السلام، دآتراسداللّه مبشري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، دآتر مبشري  دونامه از امام علي- ٢٨

  . عليه السلام، چاپ اوّل البلاغه، محمد دشتي، نشر امام علي هاي تحقيق در نهج  روش- ٢٩

  . عليه السلام، چاپ اوّل قيق، محمددشتي، نشر امام علي راهنماي تح- ٣٠

  . ميرزا جوادملكي تبريزي، نهضت زنان مسلمان، سيداحمد فهري  رساله لقاءاللّه، حاج- ٣١

  .  سيري در نهج البلاغه، شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، چاپ اوّل- ٣٢

  . ، چاپ دوّم سي درس از نهج البلاغه، علي آاظمي، انتشارات قرآن- ٣٣

  . عليه السلام، چاپ اوّل  شناخت نهج البلاغه، محمددشتي، نشر امام علي- ٣٤

  . البلاغه، جرج جرداق، انتشارات بعثت، فخرالدين حجازي هاي نهج  شگفتي- ٣٥

  . البلاغه، بحراني، دفتر نشر آتاب، چاپ دوّم  شرح نهج- ٣٦

  . العلميه قم، چاپ اوّل ل ابراهيم، دارالكتبالحديد، به تحقيق محمدابوالفض ابي  شرح ابن- ٣٧

، ١٨، ١٧، سازم ن چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج )ره( صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني- ٣٨

٢٠، ١٩ .  



  . ي تقوا و عدالت، احمداحمدي بيرجندي، انتشارات اسوه، چاپ اوّل  علي، اسوه- ٣٩

  .  عبداللّه جوادي آملي، مرآز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اوّل عرفان و حماسه،- ٤٠

  . ، حسين انصاريان، انتشارات عرفان تهران، مصحح غلامحسين نادري، چاپ اوّل)٦ج ( عرفان اسلام، - ٤١

  . عليه السلام، چاپ اوّل  فهرست آلي مطالب نهج البلاغه، محمددشتي، نشر امام علي- ٤٢

  . فروشي مرتضوي ه، آاظم فرمومندي، آتابالبلاغ  فرهنگ لغات نهج- ٤٣

  . خانه صدر ، سيداحمد فقهي، آتاب)عليه السلام در آخرين لحظات عصر علي( فرمان به زيستي - ٤٤

  . خواه، نشر ذره، چاپ اوّل  فرهنگ آفتاب، عبدالمجيد معادي- ٤٥

  . لالبلاغه، آريم زماني جعفري، انتشارات آيهان، چاپ اوّ  فرهنگ لغات نهج- ٤٦

  . الاسلاميه، چاپ اوّل البلاغه، محمدعلي شرقي، دارالكتب  قاموس نهج- ٤٧

  . عليه السلام، چاپ اوّل البلاغه، محمددشتي، نشر امام علي هاي آموزشي نهج  طرح و شيوه- ٤٨

  . عليه السلام، چاپ اوّل البلاغه، محمد دشتي، نشر امام علي  آليدهاي شناسايي نهج- ٤٩

  . البلاغه، پژوهشكده باقرالعلوم نهج آتابنامه - ٥٠

  . البلاغه، چاپ اوّل البلاغه، رضا استادي، بنياد نهج  آتابنامه نهج- ٥١

  . عليه السلام، سيدصفا موسوي، مؤلف  آلمات قصار مولاي متقيان علي- ٥٢

  . ١٣٦٢شهري، دفترتبليغات اسلامي قم، چاپ  ، محمد ري)٣ج ( ميزان الحكمة، - ٥٣

  . ، چاپ چهارم)عج(ميرزا حبيب اللّه خويي، بنياد فرهنگي امام مهدي البلاغه، حاج البراعه في شرح نهج منهاج - ٥٤

  . ١٣٦٥ مجمع البحرين، طريحي، مرتضوي، چاپ دوم، - ٥٥

  . البلاغه، محمدمهدي شمس الدين، وزارت ارشاد، انتشارات شرآت سهامي  دنيا در نهج- ٥٦

  . اقي، انتشارات رشيدي معراج السعادة، ملااحمد نر- ٥٧

  . ي اسلامي بين دنيا و آخرت، گروهي از فضلا و اساتيد، موسسه در راه حق، چاپ اوّل  موازنه- ٥٨

  . ق.  ه ١٤١٠جعفر الحائري، دارالهجره، چاپ اول،   نهج البلاغه ثاني، شيخ- ٥٩

 

 آتابنامه 

  . حافظ شيرازي) ١

ي حلالها حساب و في حرامها عقاب من استغني فيها فتن و من افتقر فيها حزن و من ما اصف من دار أولها عناء و اخرها فناء ف) ٢

  ... ساعاها فاتته و من قعد عنها واتته

  . ٢ و ١، فراز ٨١ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج

  ...  مداحضك،ال ك عني يا دنيا فحبلك علي غاربك و قد انسللت من مخالبك و افلّت من حبائلك و اجتنبت الذّهاب في) ٣

  . ١٠، فراز ٤٥البلاغه فيض الاسلام، نامه  نهج

  . ٧روم، ) ٤

  . صائب تبريزي) ٥

  . ٩٦اعراف، ) ٦



  . ٢، فراز ٢٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٧

: ، گردآوريعليه السلام ، ديوان امام علي٣٩٥، ص ٤منهاج البراعة، ج : عليه السلام، به نقل از از ديوان منسوب به حضرت علي) ٨

 و ٤١٢، صص ٣٢٦دآتر ابوالقاسم امامي، شعر : ترجمه) قرن ششم(الدين ابوالحسن محمدبن الحسين بيهقي نيشابوري  قطب

٤١٣ .  

  . ٢١، فراز ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٩

  . مولوي) ١٠

  . ٣٥٦، ص ٥٧بحارالانوار، ج ) ١١

  . ٣٥٥همان، ص ) ١٢

  . ٤٣، ص ٢ج قاموس نهج البلاغه، ) ١٣

  . البلاغه آمده است ها و آلمات قصار نهج ها، نامه لفظ دنيا بيش از پنجاه بار در خطبه) ١٤

  . ٣٦٣ و ٣٦٢، صص ٢ و ١قاموس قرآن، ج ) ١٥

  . ٦٦هاي نهج البلاغه، ص  شگفتي) ١٦

  . ٢٥٦ و ٢٥٥ي اسلامي، دنيا از ديدگاه علامه مجلسي، صص  موازنه) ١٧

  ). تلخيص (١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص   در نهجحكمت نظري و عملي) ١٨

  ). نام مدت عالم از اول تا آخر(زمان مطلق : دهر) ١٩

  . ٤١ - ٤٠ارزش تاريخ در نهج البلاغه، صص ) ٢٠

ايستد و اگر بخواهي آن را به دست بياوري، دور  مثل دنيا مثل سايه توست اگر بايستي، مي. ١٣٤، ص ٦غررالحكم، ج ) ٢١

  . شود مي

  . ٣ و ٢، فراز ١٨٧ي  هج البلاغه فيض الاسلام، خطبهن) ٢٢

  . ٢٠حديد، ) ٢٣

اعلموا انّما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد آمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه 

  . ان و ماالحيوة الدنيا الاّ متاع الغرورمصفرا ثم يكون حطاما و في الاخره عذاب شديد و مغفره من االله و رضو

  ). تلخيص (٣٤١ - ٣٣٨، صص ١٩تفسير الميزان، ج ) ٢٤

اي خاص خود را آراسته است و چه بسا منظور  فهماند آه فلاني به شيوه بنابر اصطلاح علم صرف، بناي نوع است يعني مي) ٢٥

  . ي آسايش باشد و به اين منظور استعمالش آنند از آن، وسيله

  . ٣٨توبه، . أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخره؛ آيا به همين حيات دنيوي در عوض جايگاه ابدي رضايت داديد) ٢٦

  ). تلخيص (١٥١ - ١٨٥، صص ٢١ج ) تأليف محمدتقي جعفري(ترجمه و شرح نهج البلاغه ) ٢٧

  . ٧٠ - ٦٨، صص ١٠همان، ج ) ٢٨

گري  اي دارد زندگي افرادي آه مشي صوفي هاي معنوي آه حالت حرفه شچنين نوعي گراي اي و هم زندگي مرتاضان حرفه) ٢٩

  ). دارند

  . ٦٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٣٠

  ). تلخيص (٢٧ - ٥، صص ١٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٣١

  . ٢٣٩، ص ٦ و شرح ابن ابي الحديد، ج ٣٣٨، ص ٥منهاج البراعه، ج ) ٣٢



    الدهر يومان فيوم مضي

  نك بما فيه و يوم جديد ع

    حلال يوميك حساب و في

  حرام يوميك عقاب شديد 

    تجمع ما ياآله وارث

  و انت في القبر وحيد فريد 

  حلاوةالدنيا و لذاتها 

    تكلف العاقل مالايري

  . ٤٨٤، ص ٤غررالحكم، ج ) ٣٣

  . ١، فراز ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٣٤

  . ١١٠، تفسير ج ٢٤٨، ص ٢٠ه، ج البلاغ تفسير نهج) ٣٥

  . ٥٤، ص ٣غررالحكم، ج ) ٣٦

. انظروا الي الدنيا نظر الزاهدين فيها، ألصارفين عنها، فانها واالله عما قليله تزيل الثاوي الساآن، و تفجع المترف الامن) ٣٧

  .  فيها، لقله ما يصحبكم منهاسرورها مشوب بالحزن و جلد الرجال فيها الي الضعف و الوهن، فلا تعرنكم آثرة ما يعجبكم

  . ٣ و ١، فراز ١٠٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٣٨

  . ٣٨٩، ص ٤منهاج البراعة، ج ) ٣٩

  . ٦، فراز ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٤٠

  . ٢٤٨، ص ٢٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٤١

  . ٢٤، ص ٢١منهاج البراعة، ج ) ٤٢

  . ١٥١ - ١٨٥، صص ٢١نهج البلاغه، ج ترجمه و شرح ) ٤٣

  . ٤، فراز ١١٠نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه ) ٤٤

لم يكن امروء منها في حبره الاّ اعقبته بعدها عبره، و لم يلق من سرائها بطنا الا منحته من ضرائها ظهراً و لم تطله فيها ديمه رخاء 

  . الاهنت عليه مزنّه بلاء

  . ٥، فراز ٨٢ي  لام، خطبهنهج البلاغه فيض الاس) ٤٥

  . ٢٦، فراز ٣١ي  همان، نامه) ٤٦

انما مثل من خبرالدنيا آمثل قوم سفر نبابهم منزل جديب، فامّوا منزلا خصيبا و جنابا مريعا فاحتملوا و عثاء الطريق، و فراق 

ء من ذلك ألما و لايرون نفقة  يالصديق، و خشونه السفر و حشوبة المطعم لياتوا سعة دارهم، و منزل قرارهم، فليس يجدون لش

  . ء احبّ اليهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلهم فيه مغرماً، و لا شي

  . ٢، فراز ٦٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٤٧

  . موا فيهابتلي الناس بها فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منه و حوسبوا عليه و ما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه و اقا

  . ٣٨توبه، ) ٤٨

  . ٤، فراز ٢٣ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٤٩

  ). تلخيص (٦٢ - ٦٠ ، صص٥ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٥٠



  . ٣٨٧نه البلاغه فيض الاسلام، آلام ) ٥١

  . ٢٢١ - ٢٢٠، صص ٢خلاصه آشف الاسرار، ج ) ٥٢

  . ٢٥٦ - ٢٥٥موازنه اسلامي بين دنيا و آخرت، صص ) ٥٣

  . ٢٤يونس، ) ٥٤

  . ٤٢٩ - ٤٢٨، صص ١خلاصه تفسير آشف الاسرار، ج ) ٥٥

  ). تلخيص (١٨٥ و ١٥١، صص ٢١ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٥٦

  . ٤٦آهف، ) ٥٧

  ). تلخيص (٥٤٠ - ٥١٩، صص ١٣تفسير الميزان، ج ) ٥٨

 مالا فليصل به القرابه، وليحسن فيه الضيافه، و ليفك به ، فمن آتاه اللّه٣ و ٢، فراز ١٤٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٥٩

فان فوزاً بهذه الخصال شرف . الاسير والعاني وليعط منه الفقير و الخادم، و ليصبر نفسه علي الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب

  ... مكارم الدنيا، و درك الفضائل الاخره ان شاءا

  . ٣٨٨، ص ٤ ج از لبيد بن ربيعه، محاضرات الادباء،) ٦٠

  . ٨٤، ص ١غررالحكم، ج ) ٦١

  . ٨، فراز ١٧٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٦٢

ألا و ان هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها، و أصبحت تغضبكم و ترضيكم، ليست بدارآم و لامنزلكم الذي خلقتم له، 

  . ولا الذي دعيتم اليه

   .١٦٣منهاج البراعة، ص ) ٦٣

  . ١٦، حديث ٢٠١ - ٢٠٠، صص ٣اصول آافي، ج ) ٦٤

  . ٧، فراز ٢٣٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٦٥

  . ١٦٩، ص ٢٤ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٦٦

  . ١٠، فراز ٢١٤ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٦٧

  . ٣، فراز ١٢٦همان، حكمت ) ٦٨

افيه لمن فهم عنها، و دار غني لمن تزوّد منها، و دار موعظه لمن اتعظ بها، مسجد احبّاء انّ الدنيا دار صدق لمن صدقها، و دار ع

  . اللّه، و مصلّي ملائكه اللّه و مهبط وحي اللّه، و متجر اولياءاللّه، اآتسبوا فيها الرحمه، و ربحوا فيها الجنه

  . ٨٨٧ - ٨٨٦تصنيف نهج البلاغه، صص ) ٦٩

  . ٢٠٤، ص ٢١منهاج البراعة، ج ) ٧٠

  ). تلخيص (١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص  حكمت نظري و عملي در نهج) ٧١

  . ١٢٤ و ١٢٣، ١١٨اربعين حديث، صص ) ٧٢

  . ١٢٦نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٧٣

  . ٥، فراز ٣٥٩نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٧٤

  . ٤٥١، ص ٢١منهاج البراعة، ج ) ٧٥

   .٦٦البلاغه، ص  هاي نهج شگفتي) ٧٦

  . ٩، فراز ٢٢١ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٧٧



  . ٢٣٤ - ٢٢٤جستجويي در نهج البلاغه، ص ) ٧٨

  . ١٢٦نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٧٩

  . ٥ تا ١، فراز ١٢٦نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٨٠

  . انت المتجرم عليها ام هي المتجرمه عليكالذام للدنيا المغتر بغرورها المنخدع باباطيلها أتغتر بالدن ا ثم تذمها 

فمن ذايذمها و قد ادنت ببينها، و نادت ... متي استهوتك ام متي غرتك؟ أبمصارع ابائك من البلي أبمضاجع امهاتك تحت الثري؟

  بفراقها، و نعت نفسها و اهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء، و شوقتهم بسرورها الي السرور؟ 

تكرت بفجيعه، ترغيباً و ترهيباً و تخويفاً و تحذيراً فذمها رجال غداالندامه، و حمدها اخرون يوم القيامه، ذآرتهم راحت بعافيه، و اب

  . الدنيا فتذآروا، و حدثتهم فصدقوا، و وعظتهم فاتّعظوا

  . ٢٠٥ - ٢٠٤، صص ٢١منهاج البراعه، ج ) ٨١

  . ١٢٦نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٨٢

  . ٢٠٠ي   فيض الاسلام، خطبهنهج البلاغه) ٨٣

  . ٦٥٢، ص ٢غررالحكم، ج ) ٨٤

  . ١٣، فراز ١١٣ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٨٥

  ). تلخيص (١٨٥ - ١٥١، صص ٢١ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٨٦

  . ٢٦٦، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ٨٧

  . ١٢٦نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٨٨

  . ١٢ تا ٨، فراز ٢١٤ي  همان، خطبه) ٨٩

و حقا اقول ما الدنيا غرتك و لكن بها اغتررت و لقد آاشفتك العظات و اذنتك علي سواء، و لهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك و 

  . من أن تكذبك او تغرك و لرب ناصح لها عندك متهم، و صادق من خبرها مكذب النّقص في قوتك أصدق و أوفي

الخاويه، و الربوع الخاليه، لتجدنها من حسن تذآيرك و بلاغ موعظتك، بمحلة الشفيق عليك و الشحيح بك و لئن تعرفتها في الديار 

  . و لنعم دار من لم يرض بها دارا و محل من لم يوطنها محلاً و ان السعداء بالدنيا غداهم الهاربون منها اليوم

  . ٢٠٤، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ٩٠

  . ٨٣يوسف، ) ٩١

  ). تلخيص (١٦٥ - ١٥١ظري و عملي در نهج البلاغه، صص حكمت ن) ٩٢

  . ٣١٩، ص ٢شرح ابن ابي الحديد، ج ) ٩٣

  . ١٥٣، ص ١غرر الحكم، ج ) ٩٤

  . ١٩، فراز ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٩٥

  . ٢٥١ - ١٢١موازنه اسلامي بين دنيا و آخرت، صص ) ٩٦

  . ١١٧اربعين حديث، ص ) ٩٧

  . ٨٨٥لبلاغه، ص ا تصنيف نهج) ٩٨

  . ٧سجده، ) ٩٩

  . ٣ملك، ) ١٠٠

  ). تلخيص (٢٦٥ - ٢٦٤سيري در نهج البلاغه، صص ) ١٠١



  ). تلخيص (٢٧٢ - ٢٧٠همان، صص ) ١٠٢

  . ٣١٥، ص ٧٨بحارالانوار، ج ) ١٠٣

  . ١، فراز ٤٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٠٤

  ). تلخيص (٢٩١ - ٢٧٣، صص ٩ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ١٠٥

  . ترجمه و شرح نهج البلاغه) ١٠٦

  ) تلخيص (١٧٤ - ١٧٣تفسير ادبي و عرفاني آشف الاسرار، صص ) ١٠٧

  . ٥٥١، ص ٤غررالحكم، ج ) ١٠٨

  . ١، فراز ٢٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٠٩

  . ٤ و ٣، فراز ٢١٧ي  همان، خطبه) ١١٠

  . ٢٤٨، ص ٢٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ١١١

  . ٣٧٢نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ١١٢

  . ٢٥٨، ص ٣غرر الحكم، ج ) ١١٣

  . ٢ و ١، فراز ٢١٧ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١١٤

دار بالبلاء محفوفه، وبالغدر معروفه، لاتدوم احوالها، و لاتسلم نزالها، احوال مختلفه، و تارات متصرفه، العيش فيها مذموم، والامان 

  . و انما اهلها فيها اغراض مستهدفه، ترميهم بسهامها و تفنيهم بحمامها. ها معدوممن

  . ٢٢١ - ٢٢٠، صص ٢تفسير آشف الاسرار، ج ) ١١٥

  . ٨، فراز ٢٣٣ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١١٦

لصدود، والحيود الميود، خالها انتقال، و الاوهي المتصديه العنون، والجامحه الحرون، و المائنه الخوون والجهود الكنود، و العنود ا

  . وطأتها زلزال و عزها ذلّ، و جدّها هزل، و علوها سفل، دارحرب و سلب و نهب و عطب

  . ٢٢١ - ٢٢٠، صص ٢تفسير آشف الاسرار، ج ) ١١٧

  . ٢٠٥اصول آافي، باب ايمان و آفر، ص ) ١١٨

  . ١٩٦، باب ايمان و آفر، ص ٣همان، ج ) ١١٩

  . ١٠، فراز ١١٠ي  غه فيض الاسلام، خطبهنهج البلا) ١٢٠

  . ٥٥، ص ١غررالحكم، ج ) ١٢١

آما انزلناه من السماء فاختلط به نبات : لاتعدوا اذا تناهت الي امنية أهل الرّغبه، فيها و الرّضابها أن تكون آما قال اللّه تعالي) ١٢٢

  . ٤٥، »الارض فاصبح هشيماً تذروه الرياح، و آان االله علي آل شي مقتدرا

  . ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٢٣

  . حافظ شيرازي) ١٢٤

  . ٢٤٨، ص ٢٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ١٢٥

  . ٣، فراز ٥٩ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه) ١٢٦

  . ٣٨٣، ص ١غررالحكم، ج ) ١٢٧

رها و اطمان ناآرها قمصت بأرجلها، و قنصت باحبلها و حتي اذا أنس ناف. غرور حائل، وضوء افل، و ظلّ زائل و سناد مائل) ١٢٨

أقصدت باسهمها و أعلقت المرء أوهاق المنيّه قائده له إلي ضنك المضجع و وحشه المرجع و معاينه المحل و ثواب العمل و آذلك 



  . أرسالاً الي غايه الانتها و صيّور الفناءلاتقلع المنيّه اختراماً و لايرعوي الباقون احتراماً يحتذون مثالاً و يمضون : الخلف يعقب السلف

  . ٨ و ٧، ٦، فرازهاي ٨٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٢٩

  . ٣٥٧، ص ٥منهاج البراعه، ج ) ١٣٠

  . ٧، فراز ١١٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٣١

  . ٣٧٢، ص ١٦تفسير الميزان، ج ) ١٣٢

  . ١١٥نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٣ ١

  . ٢١٧، ص ٢تفسير ادبي و عرفاني آشف الاسرار، ج ) ١٣٤

  . ٤٠٧نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ١٣٥

  . ٤٦٦، ص ٣شرح نهج البلاغه، مولي فتح االله آاشاني، ج ) ١٣٦

  . ٣٧٠، ص ٤غررالحكم، ج ) ١٣٧

ذّاء، و هي تحفز بالفناء سكّانها، و تحدو بالموت جيرا نها ألا و انّ الدنيا قد تصرمت، و اذنت بانقضاء، و تنكّر معروفها، و أدبرت ح) ١٣٨

  . و قد امّر منها ما آان حلوا، و آدر منها ما آان صفواً

  . فلم يبق منها الاسمله آسمله الاداوه، او جرعه آجرعه المقله، لو تمززها الصديان لم يقنع

 سنگ ريزه در ظرفي ريخته آنقدر آب بر آن بريزند آه آن عادت عرب بر اين است چون تشنگان در بيابان اندك آبي يابند) ١٣٩

سنگريزه را بپوشاند پس هر يك آن مقدار آب را براي رفع تشنگي بياشامد و به اين طريق آب اندك را ميان خود تقسيم آنند و آن 

  . سنگريزه را مقله گويند

  . ٢ و ١، فراز ٥٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٤٠

  . ١٠، فراز ١١٣ي  لبلاغه فيض الاسلام، خطبهنهج ا) ١٤١

ء سهامه، و لا توسي جراحه، يرمي الحي  ثم ان الدنيا دار فناء، و عنا و غير، و عبر، فمن الفناء ان الدهر موتر قوسه، لاتخطي

  . بالموت، والصحيح بالسقم، و الناجي بالعطب، اآل لايشبع، و شارب لاينقع

  . ٢٤٨، ص ٢٠، ج ترجمه و شرح نهج البلاغه) ١٤٢

  . ٢رعد، ) ١٤٣

أقبلوا علي جيفه قد افتضحوا بأآلها، و اصطلحوا علي حبها، و من عشق شيئاً اعشي بصره و امرض قلبه، فهو ينظر بعين ) ١٤٤

  . غير صحيحه و يسمع باذن غير سميعه قد خرقت الشهوات عقلها و اماتت الدنيا قلبه، و ولهت عليها نفسه

  . ١٣، فراز ١٠٨ي  ض الاسلام، خطبهنهج البلاغه في) ١٤٥

  . ١٤، فراز ١٠٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٤٦

  . ١٨بقره، ) ١٤٧

  ). تلخيص (٣١ - ٣، صص ٢٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ١٤٨

  . ٤٥١، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٤٩

  ). تلخيص (١٨١ - ١٨٠، صص ٣تفسير الميزان، ج ) ١٥٠

  . ١٧٠ - ١٦٠هيد مطهري، صص بيست گفتار ش) ١٥١

  . ١١٩اربعين حديث، ص ) ١٥٢

  . ٣٨توبه، ) ١٥٣



  . ١٢٠اربعين حديث، ص ) ١٥٤

  ). تلخيص (٥٤٠، ٥١٩، صص ١٣تفسير الميزان، ج ) ١٥٥

  . ٤٤٢، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٥٦

  . ٢٥٧، ص ٥غررالحكم، ج ) ١٥٧

 نفر خودآشي ١٤ نفر و در بلژيك، ١١ نفر، در انگلستان، ٢٤ آلمان، هاي گروهي، از هر صد هزار نفر در به نقل از رسانه) ١٥٨

  ). ١٦١٨ و جمهوري اسلامي، ش ٥ ٦٥به نقل از آيهان، ش (آنند  مي

  . ٢٩٤، ص ٣عليه السلام در غرر الحكم، به نقل از ميزان الحكمه، ج  سخن حضرت علي) ١٥٩

  ). تلخيص (١٢٤ - ١٢٣ ابزار و اطلاعات مقدماتي تحقيق در نهج البلاغه، صص) ١٦٠

  . ١١٥مؤمنون، ) ١٦١

  . ٢٧ص، ) ١٦٢

  . ، شعر ياد شده از اين آتاب نقل شده است١٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ١٦٣

  . ٣٩٨، ص ٢غرر الحكم، ج ) ١٦٤

  . ٢١، فراز ١٥٩ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٦٥

  . ١٣٠، ص ٢في، ج ، به نقل از اصول آا٢٩٥، ص ٣ميزان الحكمة، ج ) ١٦٦

  . ميزان الحكمة، به نقل از غررالحكم) ١٦٧

  . ٥٠ - ٤٩آداب الصلوة، صص ) ١٦٨

  . ٢٩٨، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٦٩

  . ٣٢٦ - ٣٢٥، صص ٦عرفان اسلامي، ج ) ١٧٠

  . ٤، فراز ١٧٧ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٧١

  . ٥از ، فر٢٣٠ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٧٢

  . ١٤، فراز ١١٣ي  همان، خطبه) ١٧٣

  . ١٢٤ - ١٢٣اربعين حديث، صص ) ١٧٤

  . ٥، فراز ٣٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ١٧٥

  ). تلخيص (٢٧٦ - ١٤٤، صص ٨البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ١٧٦

  . ٤٤٢، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٧٧

  ). تلخيص (٣١ - ٣، صص ٢٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ١٧٨

  . ٢، فراز ٣٥٩نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ١٧٩

  ). تلخيص (٢٤٤ - ٢٣٩عرفان و حماسه، صص ) ١٨٠

  . ١٢٧ - ١٢٦به نقل از اربعين حديث، صص ) ١٨١

  ). تلخيص (١٢٧ - ١٢٦اربعين حديث، صص ) ١٨٢

  . ١، فراز ٣٤ي  خطبه) ١٨٣

ايشان پس از . رج و براي بسيج آردن مردم جهت نبرد با اهل شام بيان فرموده استي خوا حضرت اين خطبه را پس از پايان غايله

  . آن آه مردم ناسپاس عراق، او را اجابت نكردند، به تندي اين سخنان را بيان آرد



  . ٨ - ٧، صص ٩البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ١٨٤

  ). تلخيص (٣١ - ٣، صص ٢٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ١٨٥

  . ٣٣٦ نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت )١٨٦

معاشر الناس، اتّقوا االله فكم من مؤمل ما لا يبلغه و بان ما لايسكنه و جامع ما سوف يترآه و لعله من باطل جمعه و من حق 

  . سران المبينفباء بورزه و قدم علي ربه اسفالاهفا، قد خسرالدنيا و الاخره ذلك هوالخ. اصابه حراماً و احتمل به اثاماً: منعه

  . ٥٠ - ٤٩آداب الصلوة، صص ) ١٨٧

  . ٣٦٢تنبيه الخواطر، ص : ، به نقل از٣ميزان الحكمه، ج ) ١٨٨

  . ٢٩٨، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٨٩

  . ٤، فراز ٣٥٩نهج البلاغه فيض الاسلام، آلام ) ١٩٠

شغله و هم يحزنه، آذلك حتي يؤخذ بكظمه و من اس شعر الشعف بها ملات ضميره أشجانا، لهن رقص علي سويداء قلبه، هم ي

  . فيلقي بالغضاء، منقطعا أبهراه هينا علي اللّه فناوه و علي الاخوان القاؤه

  . ٣١٨، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ١٩١

  . ١٨١، ص ٧١بحارالانوار، ج ) ١٩٢

  . ٢٤، ص ٧٣، به نقل از بحارالانوار، ج ٢٩٧، ص ٣ميزان الحكمة، ج ) ١٩٣

  . ١٢٧ - ١٢٦اربعين حديث، صص : زبه نقل ا) ١٩٤

  . ١٢٢ - ١٢١اربعين حديث، صص ) ١٩٥

  . ٢، فراز ٦٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه) ١٩٦

  . ٧٥، ص ٧٣بحارالانوار، ج ) ١٩٧

  . ٣، فراز ٣٥٩نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ١٩٨

  . ١٢٤ - ١٢٣اربعين حديث، صص ) ١٩٩

  . غررالحكم: ، به نقل از٢٩٤، ص ٣ميزان الحكمه، ج ) ٢٠٠

  . ٢٩٤، ص ٣ميزان الحكمه، ج ) ٢٠١

  . ٢٧٩، ص ٢غررالحكم، ج ) ٢٠٢

  . ٤٨آداب الصلوة، ص ) ٢٠٣

  . ١٢٢ - ١٢١اربعين حديث، صص ) ٢٠٤

  ). تلخيص (٢٤٤ - ٢٣٩عرفان و حماسه، صص ) ٢٠٥

  . ٧يونس، ) ٢٠٦

  . ٦١نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٢٠٧

  . ٣١٤، ص ٣لين و تذآرة العارفين، ج تنبيه الغاف) ٢٠٨

  . ٢٨٢؛ سيري در نهج البلاغه، ص ١٠ تا ٣، فراز ٣٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٢٠٩

  . ٣ابراهيم، ) ٢١٠

  . ١٩ - ١٨، صص ١٢تفسير الميزان، ج ) ٢١١

  ). تلخيص (٥٤٠ - ٥١٩، صص ١٣تفسير الميزان، ج ) ٢١٢



  . ٤٤٨، ص ٢ خلاصه تفسير آشف الاسرار، ج) ٢١٣

  . ٢، فراز ٤٥ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢١٤

  . ١٥، فراز ١٠٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٢١٥

  . ٣٢ - ٣البلاغه، صص  شرح و ترجمه نهج) ٢١٦

  ). از ديوان منسوب به ايشان(آند  در اين شعر اشاره به گذرا بودن حال حاضر مي. ٥، ص ٤منهاج البراعه، ج ) ٢١٧

  . ٢٤، ص ٧٧، به نقل از بحارالانوار، ج ٣١٧، ص ٣ميزان الحكمة، ج ) ٢١٨

  . ٢٨رعد، ) ٢١٩

  . ١، فراز ٢١٣ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٢٠

  . ٢٣٨عدة الداعي، ص : به نقل از) چاپ مرآز نشر فرهنگي رجاء (٢٥٣ - ٢٥٢اربعين حديث، صص ) ٢٢١

و اذآاها و ارفعها في درجاتكم و خير ما طلعت عليه الشمس ذآراللّه سبحانه و تعالي ) مليككمعند (و اعلموا ان خيرا اعمالكم 

  ). أنا جليس من ذآري: (فانه اخبر عن نفسه فقال

  . ٨١، ص ٧شرح ابن ابي الحديد، ج ) ٢٢٢

  . ١، آتاب الدعا، حديث ٢آافي، ج : ، به نقل از٢٥٦اربعين حديث، ص ) ٢٢٣

  . ر و فجّار فيقومون علي غير ذآر اللّه عزّ و جل إلّا آان حسره عليهم يوم القيامهما من يجتمع فيه أبرا

  . همان) ٢٢٤

  . ٣٠٤ - ٣٠١البلاغه، صص  سيري در نهج) ٢٢٥

  . ٣، فراز ٢٣٠ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٢٦

  . ٤، فراز ١٣٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٢٢٧

  . ٤٠ - ٧، صص ١١لبلاغه، ج ا ترجمه و شرح نهج) ٢٢٨

  . ١٥، فراز ١١٣ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٢٩

  . ١٤٩ - ١٣٠، ص ١البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٢٣٠

  . ١٤٩ - ١٣٠، صص ١٠همان، ج ) ٢٣١

  . ٤٥ - ٤٤ارزش تاريخ در نهج البلاغه، صص ) ٢٣٢

  . ٧، فراز ٩٨ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٣٣

  . ٢٨٩نهج البلاغه، حكمت ) ٢٣٤

  . ٤، فراز ٩٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٢٣٥

فلا تنافسوا في عزّ الدنيا و فخرها، و لا تعجبوا بزينتها و نعيمها و لا تجزعوا من ضرّائها و بؤسها،فانّ عزّها و فخرها الي انقطاع و إنّ 

  . فاد و آل مدة فيها الي انتهاء و آل حي فيها ألي فناءزينتها و نعميها الي زوال و ضرّاءها و بؤسها الي ن

  . ٥، فراز ٩٨ي  همان، خطبه) ٢٣٦

  . ٤٢٩، ص ٣اللّه آاشاني، ج  البلاغه مولي فتح شرح نهج) ٢٣٧

  . ٢٤ - ١٢، صص ١٨ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٢٣٨

  . ٢٠، فراز ١٨١البلاغه فيض الاسلام، خطبه  نهج) ٢٣٩

رون السالفه لعبره أين العمالقه و آبناء العمالقه،أين الفراعنه و أبناء الفراعنه، أين أصحاب مدائن الرّس الّذين قتلوا و انّ لكم في الق



  . النبيين و اطفاؤا سنن المرسلين و أحيوا سنن الجبارين

  . ١٧ و ١٦، ١٢، فراز ١١٠ي  همان، خطبه) ٢٤٠

  . ٤٠١، ص ٥غررالحكم، ج ) ٢٤١

  . ١٢، فراز ٣٢ي  السلام، خطبه ضالبلاغه في نهج) ٢٤٢

فلتن الدنيا في أعينكم أصغر من حثاله القرظ، و قراضه الجلم و اتّعظوا بمن آان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدآم، و ارفضوها 

  . ذميمه فانّها قد رفضت من آان اشغف بها منكم

  . ١٤٩ - ١٣٠، صص ١٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٢٤٣

  . ٦، فراز ٩٨ي  غه فيض الاسلام، خطبهالبلا نهج) ٢٤٤

  . ٥١ - ٥٠آداب الصلوة، صص ) ٢٤٥

  . ٣٨٢، ص ٣اللّه آاشاني، ج  البلاغه مولي فتح شرح نهج) ٢٤٦

  . ٥٠٣، ص ٢غررالحكم، ج ) ٢٤٧

  . ٢٠٥، باب ايمان و آفر، ص ٣اصول آافي، ج ) ٢٤٨

  . ١٤٩ - ١٣٠ صص ،١٠البلاغه، ج  شعر از حافظ به نقل از ترجمه و شرح نهج) ٢٤٩

  . ٢٠٣، باب ايمان و آفر، ص ٣اصول آافي، ج ) ٢٥٠

  . ٣٣٩، ص ٤غررالحكم، ج ) ٢٥١

  . ٣٢٨البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٢٥٢

  . ٤٥٤، ص ٣ال لاغه مولي فتح اللّه آاشاني، ج  شرح نهج) ٢٥٣

  . ٢٤ - ١٢، صص ١٨البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٢٥٤

  . ٨ه نقل از ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج شعر از مولوي ب) ٢٥٥

  . ٣٠٤ - ٣٠١سيري در نهج البلاغه، صص ) ٢٥٦

  . ٨البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج: شعر از لاهوري، به نقل از) ٢٥٧

  . ٥٧، ص ٣غررالحكم، ج ) ٢٥٨

  . ٣ي  ي امام به شريح ابن حارث، نامه نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه) ٢٥٩

د ذليل، من ميّت قد ازعج للرّحيل، اشتري منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين، و خطّه الهالكين و تجمع هذه هذا ما اشتري عب

  . الدار حدود اربعه الحد الاول ينتهي الي دواعي الافات

    و الحد الثاني ينتهي الي دواعي المصيبات

    و الاحد الثالث ينتهي الي الهوي المردي

  . تهي الي الشيطان المغوي، و فيه شِرع باب هذه الدارو الحد الرابع ين

  . نهج البلاغه، فيض الاسلام) ٢٦٠

  . ١٢٤، ص ١غررالحكم، ج ) ٢٦١

  . ١، فراز ٩٨ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٢٦٢

  ). با تلخيص (٢٤ - ١٢، صص ١٨البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٢٦٣

  . ٩٢آل عمران، ) ٢٦٤



  . ٥١ - ٥٠ة، صص آداب الصلو) ٢٦٥

  . ٣، فراز ٥٢ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٦٦

  . فأزمعوا عباداللّه الرحيل عن هذه الدار المقدور علي اهلها الزّوال،و لا يغلّبكم فيها الامل، و لا يطولن عليكم فيها الامد

  . ١، فراز ٦٨ي  همان، نامه) ٢٦٧

اتل سمها، فاعرض عما يعجبك فيها لقله ما يصحبك منها وضع عنك همو مها لما ايقنت به فانّما مثل الدنيا مثل الحيّه، لين مسها ق

  . من فراقها، و تصرف حالاتها

  . حافظ) ٢٦٨

  . ٦٢٣، ص ٤غررالحكم، ج ) ٢٦٩

عه، ج وسايل الشي: ، به نقل از٣١١البلاغه، ص  عليه السلام، سيري در نهج عليه السلام به امام حسن از سخنان امام علي) ٢٧٠

  . ٥٣٥، ص ٢

  . ٢٨ - ٢٣فرمان به زيستي، صص ) ٢٧١

  . ٢٨٦، ص ٣ميزان الحكمة، ج ) ٢٧٢

  . فليتزوّد العبد من دنياه لاخرته، و من حياته لموته، و من شبابه لهرمه فانّ الدنيا خلقت لكم و انتم خلقتم للاخره

  . ٥٣٤ - ٥٣٢، صص ١١تفسير الميزان، ج ) ٢٧٣

  . الفصاحة نهج: ، به نقل از٣١١غه، ص البلا سيري در نهج) ٢٧٤

  . ٩٠٩ - ٩٠٨البلاغه، صص  تصنيف نهج) ٢٧٥

  . ٣٤٥، ص ١غررالحكم، ج ) ٢٧٦

  . ٤، فراز ٤٢ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٧٧

  . ٢٤١ - ٢٤٠اربعين حديث، صص : به نقل از) ٢٧٨

  . ٢٤١ - ٢٤٠اربعين حديث، صص ) ٢٧٩

   .٥١٢، ص ٤غررالحكم، ج ) ٢٨٠

  . ٦٤عنكبوت، ) ٢٨١

  . ٢٣٧ - ٢٣٦، صص ١٦تفسير الميزان، ج ) ٢٨٢

  ). با تلخيص (١٨٥ - ١٥١، صص ٢١البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٢٨٣

  . ٢٥٠، ص ٤غررالحكم، ج ) ٢٨٤

  ). با تلخيص (١٨٥ - ١٥١، صص ٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٢٨٥

  ). با تلخيص (١٠١ - ٩٣ص  گانه، ص٦به نقل از آتاب انسان در مراحل ) ٢٨٦

  . ٢٠شوري، ) ٢٨٧

  ). با تلخيص (٢٩٣ - ٢٨٥البلاغه، صص  سيري در نهج) ٢٨٨

  ). با تلخيص (١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص  حكمت نظري و عملي در نهج) ٢٨٩

  . ١١٨اربعين حديث، ص ) ٢٩٠

  . ٢٣٤البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٢٩١

  . ١٠٠مت الاسلام، حك البلاغه، فيض نهج) ٢٩٢



  . ٣٨٩، ص ٤منهاج البراعه، ج ) ٢٩٣

  . ٤٦آهف، ) ٢٩٤

  . ١٨، فراز ١١٣ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٢٩٥

  . و اعلموا أنّ ما نقص من الدنياو زاد في الاخره خير مما نقص من الاخره و زاد في الدنيا، فكم من منقوص رابح و مزيد خاسر

  . ٥٩منهاج البراعه، ص ) ٢٩٦

  ). با تلخيص (٢٣٤ - ٢٢٤البلاغه، صص   جستجويي در نهج)٢٩٧

  . ٢٦١نهج البلاغه فيض الاسلام، حكمت ) ٢٩٨

عامل عمل في الدنيا للدّنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشي علي من يخلفه الفقر و يأمنه علي نفسه : ألنّاس في الدنيا عاملان

 لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الخطّين معا، و ملك فيفني عمره في منفعه غيره، و عامل عمل في الدنيا

  . الدارين جميعا، فأصبح وجيها عنداللّه، لا يسأل اللّه حاجة فيمنعه

  . ٣١١البلاغه، ص  سيري در نهج) ٢٩٩

  . ٣٠٨ - ٣٠٧البلاغه، صص  سيري در نهج) ٣٠٠

  . ٩٠٧البلاغه، ص  تصنيف نهج) ٣٠١

  . ٣١٦ - ٣٨٥البلاغه، صص   سيري در نهج:به نقل از) ٣٠٢

  . ٦١٦، ص ٤غررالحكم، ج ) ٣٠٣

  . ٣، فراز ٤٢ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه) ٣٠٤

  . ٢٩١ و ٢٧٣، صص ٩البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٠٥

  . ٢٤٨، ص ٢٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٣٠٦

  . ١٢٨البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٣٠٧

  . ٢٠٦، ص ٢١نهاج البراعه، ج م) ٣٠٨

  . ٥، فراز ٢٨ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٠٩

  . ٩٣، ص ٢الحديد، ج  شرح ابن ابي) ٣١٠

  . ٩٧همان، ص ) ٣١١

  . شعر از مولوي) ٣١٢

  . ١٨٢ - ١٤٥، صص ٦البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣١٣

  . ب الي آخر آتا٥٤، صص ١٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣١٤

  . ٢٨ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣١٥

  . ١٢٦همان، حكمت ) ٣١٦

  . ٢٧٦ - ٢٦٦البلاغه، صص  سيري در نهج) ٣١٨>r< . همان) ٣١٧

  . ١٧٢، ص ٥غررالحكم، ج ) ٣١٩

تحذيرها، و إطماعها ألا و إنّها ليست بباقية لكم و لا تبقون عليها و هي و إن عزّتكم منها فقد حذّرتكم شرها، فدعو اغرورها ل) ٣٢٠

  . لتخويفها و سابقوا فيها إلي الدار الّتي دعيتم اليها، و انصرفوا بقلوبكم عنها

  . ٩، فراز ١٧٢ي  الاسلام، خطبه البلاغه فيض نهج



  . ٢٤٨، ص ٢٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٢١

  . ٢، فراز ٩٨ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٢٢

  . ٣٩٦ص ، ٣غررالحكم، ج ) ٣٢٣

  . فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الزّاد و لا تسألوا فيها فوق الكفاف و لا تطلبوا منها أآثر من البلاغ) ٣٢٤

  . ٣، فراز ٤٥نهج البلاغه فيض الالسلام، خطبه 

  . ٢٥٦، ص ٢١شعر از منهاج البراعه، ج ) ٣٢٥

  .  علي نفسها لفّا آان أبعد لها من الخروج حتّي تموت غمّامثل الحريص علي الدنيا آمثل دوده القزّ، آلما ازدادت) ٣٢٦

  . عليه السلام بيت ، چاپ دفتر نشر فرهنگ اهل٢٠، حديث ٢٠٢، باب ايمان و آفر، ص ٣اصول آافي، ج 

  . ٤٧، فراز ٨٢ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٢٧

  . ١٩٤، ص ٣اصول آافي، ج ) ٣٢٨

  . ١، فراز ٨٠ي  خطبهالبلاغه فيض الاسلام،  نهج) ٣٢٩

  ). با تلخيص (١٨٢ - ١٧٨، صص ١٨البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٣٠

  . ١٩٤، ص ٣اصول آافي، ج ) ٣٣١

  . ٢١٢ - ٢١٠البلاغه، صص  سيري در نهج) ٣٣٢

  . ٣٠البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٣٣٣

  . ٢٤٤ - ٢٣٩عرفان و حماسه، صص ) ٣٣٤

  . ٣٨٣ حكمت البلاغه فيض الاسلام، نهج) ٣٣٥

من زهد في الدنيا اثبت االله الحكمه في قلبه و انطق بها لسانه و بصّره عيوب الدنيا داءها و دواءها و أخرجه من الدنيا سالما ) ٣٣٦

  . الي دارالسلام

  . ١٩٣، ص ٣اصول آافي، ج 

  . ٣٦ - ٣٤عرفان و حماسه، صص ) ٣٣٧

  . ١٤٨، ص ٥الحديد، ج  ابي شرح ابن) ٣٣٨

  . ، جزء اخلاق١٤، باب ١٥لانوار، ج بحارا) ٣٣٩

  . ، از فرمايش پيامبرصلي االله عليه وآله خطاب به عثمان بن مظعون١٣٦، ص ١٧منهاج البراعه، ج ) ٣٤٠

  . ٢١٥ - ٢١٤البلاغه، صص  سيري در نهج) ٣٤١

  . همان) ٣٤٢

  . ٧٧قصص، ) ٣٤٣

  . ١١٧، ص ٦غررالحكم، ج ) ٣٤٤

ذخيرة معاد و عتق من آل ملكه و نجاة من آل هلكة، بهاينج الطالب، و ينجو الهارب، و تنال فان تقوي االله مفتاح سداد، و ) ٣٤٥

  . ١، فراز ٢٢١نهج البلاغه فيض الاسلام، خ . الرغائب

  . ١٨ - ١٦البلاغه، صص  تقوا و متقين در نهج) ٣٤٦

  . ١، فراز ٤٧ي  البلاغه فيض الاسلام، نامه هج) ٣٤٧

بتهم راحه طويله، تجاره مريحه يسرها لهم ربّهم، ارادتهم الدنيا فلم يريدوها، اسرتهم ففدوا انفسهم صبروا أياما قصيرة أعق) ٣٤٨



  . منها

  ). خطبه معروف به همّام (٧، فراز ١٨٤ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج

  . ٥٧ - ٥٦البلاغه، صص  تقوا و متقين در نهج) ٣٤٩

  . ٦فراز ، ٢٣٠البلاغه فيض الاسلام، خطبه  نهج) ٣٥٠

  . ١٠ - ٥شمس، ) ٣٥١

  ). با تلخيص (١٤٩ - ١٣٠، صص ١٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٥٢

  . سوره عصر) ٣٥٣

  . ١٠، فراز ٦٣ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٥٤

  . ٢٠٣ - ٢٠٢، صص ٣اصول آافي، ج ) ٣٥٥

  . ٨، فراز ٩٨ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٥٦

  . ٤١٧، ص ٢١براعه، ج منهاج ال) ٣٥٧

  . ٢٧٢البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٣٥٨

  . ٦، ٤، ٣، فرازاي ٢٨ي  همان، خطبه) ٣٥٩

    أفلا تائب من خطيئه قبل منيئته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه

ره أجله ألا و إنّي لم ألا و إنكم في ايام امل من ورائه أجل فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله و لم يضر

  . أرآالجنه نام طالبها، و لا آالنّار نام هاربها

  . ١٨٢ - ١٥٤، صص ٦البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج: به نقل از) شعر) ٣٦٠

  . ٩٤، ص ٢الحديد، ج  ابي شرح ابن) ٣٦١

  . ٩، فراز ٩٣ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٦٢

  . ٨٢، ص ١٧البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٦٣

  . ٨، فراز ١٣٢ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٦٤

  . ٣٧٠، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ٣٦٥

  ). با تلخيص (٣٤٦ - ٢٨٤، صص ٣ميزان الحكمه، ج : به نقل از) ٣٦٦

  ). با تلخيص (٣٤٦ - ٢٨٤، صص ٣ميزان الحكمه، ج : به نقل از) ٣٦٧

  . ١٨ - ١٧، فرازهاي ١٥٩ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٦٨

  . ١٦همان، فراز ) ٣٦٩

  . ٢٤قصص، ) ٣٧٠

  . ١٤، فراز ٢٥٩البلاغه فيض الاسلام، خطبه  نهج) ٣٧١

  . ١٨ - ١٧، فرازهاي ١٥٩ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٣٧٢

  . ١٧٨، ص ٦الحديد، ج  شرح ابن ابي) ٣٧٣

  . ١٩٥، ص ٣اصول آافي، ج ) ٣٧٤

  . ١٩، فراز ١٥٩ي  سلام، خطبهنهج البلاغه فيض الا) ٣٧٥

  . ١٩نهج البلاغه فيض الاسلام، فراز ) ٣٧٦



  . ٢٦همان، فراز ) ٣٧٧

  . ١٩٥، ص ٣اصول آافي، ج ) ٣٧٨

  . ٢٠٢اصول آافي، ص ) ٣٧٩

  . ٧، فراز ٢١٥ي  الاسلام، خطبه البلاغه فيض نهج) ٣٨٠

  . ٧ و ٦همان، فراز ) ٣٨١

  . ي امام به عثمان بن حنيف  از نامه١٣ و ١٢، ١١ و فرا هاي ٣، فراز ٤٥ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه) ٣٨٢

  . ٥، فراز ٥ي  الاسلام، خطبه البلاغه فيض نهج) ٣٨٣

  . ١٢١اربعين حديث، ص ) ٣٨٤

  . ٣١، فراز ١٥٩ي  الاسلام، خطبه البلاغه فيض نهج) ٣٨٥

  . هردو پيش من سنگ است) ٣٨٦

  . ١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص  از آتاب حكمت نظري و عملي در نهج (٢٣ ، ص٤١بحارالانوار، ج : به نقل از) ٣٨٧

  . ١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص  حكمت نظري و عملي در نهج) ٣٨٨

  . ٧٨انعام، ) ٣٨٩

فما خلقت ليشغلني اآل الطيبات آالبهيمه المربوطه همّها علفها، او المرسله شغلها تقمّها تكترش من اعلافها و تلهو عمّا ) ٣٩٠

  . ا، او اترك سدي، او اهمل عابثاً، او اجر حبل الضلالة او اعتسف طريق المتاههيراد به

  . ٧، فراز ٤٥نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 

  . ١٢٥اربعين حديث، ص ) ٣٩١

  ). با تلخيص (٢٤٩ - ٢٢٤، صص ٢٣البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٩٢

  . ٣٢٧انسان آامل، ص ) ٣٩٣

  . ١٦٢انعام، ) ٣٩٤

  .  به بعد٥٤، ص ١٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج: ، به نقل از٢٧م منثوره، ص آل) ٣٩٥

  . ٢٠حديد، ) ٣٩٦

  ). با تلخيص(، تا آخر آتاب ٥٤، ص ١٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٩٧

  . شعر از سعدي) ٣٩٨

  . ٢٩٠ - ٢٧٤، صص ١٠البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٣٩٩

  . ٢٧٦ - ١٤٤، صص ٨ ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج) ٤٠٠

  . ٣٦٢البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٤٠١

  . ٤٥٦، ص ٢١منهاج البراعه، ج ) ٤٠٢

  . ١٦٥ - ١٥١البلاغه، صص  حكمت نظري و عملي در نهج) ٤٠٣

  . ٤٤٨البلاغه فيض الاسلام، حكمت  نهج) ٤٠٤

  . ٢، فراز ٤٢ي  همان، خطبه) ٤٠٥

  . ١٩٣ - ١٨٩ص ، ص٢٣البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٤٠٦

  . ٢٨٣البلاغه، ص  سيري در نهج) ٤٠٧



  . ٢٨٣سيري در نهج البلاغه، ص ) ٤٠٨

  ). تلخيص (٢٤٤ - ٢٣٩عرفان و حماسه، صص ) ٤٠٩

  . ٣٨٣، ص ٥غررالحكم، ج ) ٤١٠

  . ٣، فراز ٨١ي  البلاغه فيض الاسلام، خطبه نهج) ٤١١

  . ٣٣ - ١٦، صص ١٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٤١٢

  . ٣٣٣، ص ٥ منهاج البراعه، ج )٤١٣

و إنّما الدنيا منتهي بصر الاعمي، لا يبصر مما وراءها شيئاً و البصير ينفذها بصره و يعلم أنّ الدار وراءها، فالبصير منها ) ٤١٤

  . شاخص و الاعمي إليها شاخص و البصير منها متزود و الاعمي لها متزود

  . ٩ تا ٧از ، فر١٣٣ي  الاسلام، خطبه البلاغه فيض نهج

  . ٢٤٩ - ٢٢٤، صص ٢٣البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج) ٤١٥

  . ٥٦ذاريات، ) ٤١٦

  . ٣٨، فراز ٣١ي  نهج البلاغه فيض الاسلام، امه) ٤١٧

  . ٨٨٥البلاغه، ص  تصنيف نهج) ٤١٨

  .  الي آخر آتاب٥٤، صص ١٢البلاغه، ج  ترجمه و شرح نهج: به نقل از) ٤١٩

  .  تا آخر آتاب٥٤، ص ١٢غه، ج البلا ترجمه و شرح نهج) ٤٢٠

  . ٢٧ص، ) ٤٢١

  . ١٦انبياء، ) ٤٢٢

  . ٧٣انعام، ) ٤٢٣

  . ١١٥مؤمنون، ) ٤٢٤

  . ٥٣شورا، ) ٤٢٥

  . ٢٢شورا، ) ٤٢٦

  . ١١٠آهف، ) ٤٢٧

  . ٢٠حديد، ) ٤٢٨

  ). تلخيص (٣٢٨ - ٢٩٣، صص ١٠ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ) ٤٢٩

  . ٥٦ذاريات، ) ٤٣٠

  . ١٤، فراز ١٦٠ي  يض الاسلام، خطبهالبلاغه ف نهج) ٤٣١

  . ١٧، ص ١٨صحيفه نور، ج ) ٤٣٢

  . ٤٤، ص ١٨صحيفه نور، ج ) ٤٣٣

  . ٢١٧، ص ١٧همان، ج ) ٤٣٤

  . ٢١٧صحيفه نور، ص ) ٤٣٥

  . ٢١٨همان، ص ) ٤٣٦

  . ٢١٧صحيفه نور، ص ) ٤٣٧

  . ١٥٧، ص ٩همان، ج ) ٤٣٨



  . ٣٢، ص ١٦همان، ج ) ٤٣٩

  . ٥٠، ص ١٩صحيفه نور، ج ) ٤٤٠

  . ٢٣٥، ص ٢٠همان، ج ) ٤٤١

  . ٢٤٢همان، ص ) ٤٤٢

  . ٢٢٤صحيفه نور، ص ) ٤٤٣

  . ٣٠٧حديث ولايت، ص ) ٤٤٤

  . ٢٣/٥/٧٠بيانات رهبرمعظم انقلاب، تاريخ ) ٤٤٥

  . ٣٠/٨/٧٩بيانات رهبر معظم انقلاب، مورخ ) ٤٤٦

  . ٢٢/١٠/٧٣به نقل از روزنامه رسالت، مورخ ) ٤٤٧

  . ٤٥ي  لاسلام، نامهنهج البلاغه فيض ا) ٤٤٨

 


